۸۵ 


ماه وش کتگان] 


به پیشگاه با عظمت و ملکوتی : 


پیامبر ِِ 
و 
مدافع حریم ولاایت و شهیدهة راه امامت 
صدیقه شهیده . حضرت فاطمه زهرا عا 
و 
اول مظلوم عالم 
امیرالمزمنین 72 
و 
منتقم آن بزرگواران 
حضرت بقية الله الاعظم علحلف 


تمامی مدافعان حضرت زهرا له 


عزای فاطمی در گذر زمان 


مهدی آقابابایی 


عزای فاطمی در گذر زمان 
نویسنده : مهدی اقابابایی 
انتشارات : 
چاپ : اول . فاطمیه 666 ۱قمری / زمستان ۰۱ ۱شمسی 
صفحه آرایی و حروف چینی : مهدی آقابابایی 
شمارگان : ۵۰۰ نسخه 
شایک : ٩۷۸-۲۲۵۹۸۵۱۰-۰‏ 


قیمت : + + ۰ ۰ تومان 


امیرالمومنین 9 می‌فرماید : 
بسیار می‌شد رسول خدا وقتی به امیرمومنان» صديقه کبری امام 
حسن» امام حسین لمح نگاه می کردند تین ک گنر وقتی از سبتب 


گریة آن حصرت می پرسیدند» می‌فر مودند: 


۳ ِ ی مر وه مه ی 
اْکي من صَرَبّتَك علی القزن و لطم فاطمة خدها و طعن 
و ۰ ۳ و 5 و و و ار مه آو اه 


از ضربت شمشیری که بر سر علی 2 وارد می‌شود؛ 
سیلی‌ای که به صورت فاطمه لا می‌خورد. نیزه‌ای که به ران 
امام حسن 300 می‌زنند و سمی که به او می‌خورانند و از 
کشتن امام حسین بل گریه می‌کنم. 

امالی. شیخ صدوق» ص ۰۱۳۶ مجلس ۲۸ 
مناقب بن شهرآشوب» ج ۰۲ ص۰۹ ۲. 


حضرت فاطمه زهرا لا در حق شیعیان و پیروان اهل‌بیت 22 


این گونه دعا فر موده‌اند: 


«الهي و ميدي استلك بای اصطفيتَهم و 
یُکاء َلدّي في مُفازقتي آن تفر لعصاة شيعتي 
و شيعة ذْریتی» 
خداوند به حق اولیا و مقربانی که آنها را برگزیدی و به 
گریه‌های فرزندانم پس از مرگ و جدایی من با ایشان» از 
تو می‌خواهم گناه خطاکاران شیعیان و پیروان ما را 


و 


کوکب الدریَ» ج ۰۱ ص ۲۵ . 


امیرالمزمنین الا رو به سوی قبر مبارك پیغمبر عَطْ کرد و 
فرمود : 
.اما خژنی فسَوه و اما آتلي مهد وا لایتوخ 
من قلبي أز یختار ال يي دا رك اي نت فیقا مُقیمْ 4 


اندوهم همیشگی باشد و شبم در بی‌خوابی گذرد و 
غمم پیوسته در دل است؛ تا خدا خانه‌ای را که تو در آن 


اقامت داری برایم برگزیند. (بمیرم و به تو ملحق شوم). 


کافی» ج ۰۱ ص ۵۹. 


٩/ فهرست‎ 


سابقه ۱۰۰ ساله عزاداری فاطمیه | 


فصل اول: اسناد مرتبط با محصومین ز و 
۱ .جریان مصائب و شهادت حضرت زهرا تیا در معراج وی ۰ 
۲ گریه رسول خدا 3 زمانی که شهادت حضرت زهرا تم را پیش‌بینی کردند ۲۲ 
۳ آمانت رسول خدا مر 7 
۴ گریه رسول خدا 72 هنگام تقسیم حنوط بهشتی ی 9۳( 
۵: گریه رسول خدا هنگام دیدن پنج تن آل عبا وق ۷ 
7 گربه رسول خدا ‏ در هنگام صرف غذا اد لش ونیم سس ۱۲ 
۷ گربه رسول‌الله 7 هنگام رحلتشان برای شهادت حضرت زهرا ی ... ۲۹ 
ریگ پبامی فقو جبرقیال بر مصافب حضوت (ها 6 و 
٩‏ گریه حضرت علبی 3 بر اثر مشاهده آثار سیلی ۱ 
۰ گرية حضرت علی 4 در ایام بیماری حضرت زهرا موقعی که سخن 


۳ گربه حسنین ۷۵ هنگامی که شنیدند هاتفی ندا داد : یتیمان فاطمه 
تا آمدند ی ی ی ۳ 
.گریة اسماء موقعی که دیدند حضرت زهرا تیا از دنیا رفتند ی 3 
۵ . گربه حسنین 0۳ وقتی از اسماء شنیدند گفت : مادرتان از دنیا رفت..... ۵۳ 


۷ ۱ عزای فاطمی در گذر زمان 


1 . گرية حسنین وقتی که خبر شهادت مادرشان را به حضرت علی 7 


دادند مر ی ی شم 3 
۷ حضرت علی 2 هنگامی که شنیدند همسرشان از دنیا رفتهاند شعری 
خواندند که زمین و آسمان را به گریه در آورد. ی موی 916 
۸. فرمایش امیرالمومنین 22 هنگام شهادت حضرت زهرا تا 0 ۵ 
٩‏ گرب حسنین 0۳ بعد از غسل و کفن نمودن حضرت زهرا اقا هه 98 
۰ گریه امیرالممنین ی در هنگام غسل حضرت زهرا تا 2۷ 
۱ گریة ملاتک آسمان به خاطر گریه حسنین له هه ما که هن کت 3۳ 
۳۲ گریه امیرالمومنین ی بعد از دفن حضرت زهرا تا و 
۳ اشعار و مرثیههای حضرت علی در کنار قبر همسر بزرگوارشان و جواب 
دادن آن حضرت از طرف حضرت زهرا تتا ۳ 1 


5 به لرزه در آمدن شهر مدینه از گریه مردم در شهادت حضرت زهرا نشب . 1۷ 
0 برگزاری مراسم عزاداری توسط امیرالمومنین 2 برای حضرت زهرا 1۷ 


7 گریه های دائمی امیرالمومنین 2 در شهادت فاطمه تا ۱ 
۷. عایشه در عزای حضرت زهرا تا شرکت نکرد ۱ 
۸ .گریه وبی تابی حضرت ام کلشوم تیا در عزای مادرشان ی 
۹ . گریه عمار وقتی مشاهده کردند حضرت علی و حسنین 08 محزون و 
گریانند ما وت هم 6و و ی ی ۷۱۲ 


روا شآ کیک شورم زان | یرم کگ مان حرش نم ۳۵ 
۱ گریة امیرالمومنین 2 وقتی از و پرسیدند : چرا عمر از قنفذ مالیات نگرفت 


‌ و وک او وا بای تا وا و و کر ی ۱ ۱۷ 
۳۲ گرب امیرالمومنین عم وقتی شنید که قاتل همسرش به قتل رسید ۱ 


نفرین حضرت زهرا تابر عمر و یز 
۳ کلمات امام حسن مجتبی 2 به مغیره ی 3 ۱ 
۶ . بیان مصاتئب حضرت زهرا تلا توسط فصّه خادمه در مکه مکرمه به ورقة 
بن عبدالله ی اه سس وه ۱ 
۵ . توسل امام باقر ی به مادرشان حضرت زهرا تا او مس را ٩‏ 
۲ . یادآوری و ذکر مصیبت حضرت زهرا تا در زمان امام صادق ی .. ٩۷‏ 
۷ .گریة طولانی امام صادق عم در عزای مادرش فاطمه زهرا تا 9 
۸ مادرم فاطمه تیا در اثر ضربه های قنفف به شهادت رسیدند ۲ ۷ 
٩‏ امام کاظم ت22 و یاد مادر تا ور ۱۶ 
۰ گریه طولانی امام کاظم 2 در هنگام نقل حدیث و وس ۱۶۲ 
۱ . توسل امام کاظم ی به مادرشان حضرت زهرا تا ۱ 
۲ . امام جواد2 فرمودند : به یاد مادرم فاطمه تب و ستم هایی که بر او 
رفت افتادم و سم سا تشه وگ ی و مه شا هه که سا ۵ ۱۳۶ 
۳ . امام جواد ی و گریه بر مادر تا ۱۳ 
6 . حضرت ولی عصر رش و یاد مظلومیت مادرشان ی موی موس 1 
0 . گریه شدید امام زمان نخشژ یو اه روما تیم بل و ۷ 1۱9 
1 . نخستین حکم در قیامت ی ی ی ی ۱۳۸۱۱ 
۷ عزای فاطمی در قیامت بت مرا ری مر مب ۱۳۵ 
۸ گربه ملاتکه و حاملین عرش الهی و اهل دنیا ی 
فصل دوم : اسناد مرتبط با غیر معصومین 9 ی میا ای ما ۱۱۲۰ 
۱: شاذان بن جبرئیل ( از علمای قرن ششم ) ی ی ۸۱۲( 
۲ : توسعه عزاداری از قرن سوم به بعد 2 


۳ : گفته‌های قاضی عبدالجبار معتزلی (از متکلمین اهل سنّت ) .....۱۱۵۰ 


: تشکیل انجمن ها جهت فضائل اهل البیت 2۶ هی :۱۳۱ 
۵ خواندن حدیث فدک در حرم حضرت موسی بن جعفر ۳ ۱/۵ ۱ 
۶ ابن حجر عسقلانی ( متوفای ۸۵۲قمری/ از علمای اهل سئت) ۱۱۹ 
۷ سندی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وه یی ۲:۶ 17 
۸: علنی شدن و رونق گرفتن مراسم عزاداری ی .7 
٩‏ : سند موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره ۱۲۲۰-۱۶۸۹۹ 
۰ سند دیگ وقف نامه غلامحسین خان عامری سردار مجلل......۲ ۱۲ 
فصل سوم: یکهزار و چهارصدمین سال واه ۱ 
شهادت حضرت زهرا ۵ وا وا و او 3 1۲۱ 
اقدامات مرحوم آیه الله العظمی گلپایگانی بت ( 
اطلاعیه مهم و تاریخی آیه اللهالعظمی گلپایگانی درباره چهاردهمین قرن 
شهادت حضرت زهرا تا موه وم و یهاش یشم مهو ۲ 
چند نکته مهم دربارة عزاداری بر حضرت زهرا تا ۱۲۱۰۱ 
اقدامات آیت اللّه العظمی تبریزی بت دا اد شم میتی ۲ ۱۱۱ 
برای دفاع از مظلومیت حضرت فاطمهُ زهرا نبا هر کاری که بتوانیم ؛ 

باید انجام دهیم هه هه موه هد تا وی ی مریم ۰ ۳۲ 
با قلبی مطمئن به سوی پروردگار سفر می کنم یم ۱۳۲ 
بگذار پاهایم برای مظلومیت حضرت فاطمة زهرا تیا بسوزد ۳۱۲ 
انحراف چشم مرحوم میرزا #حددلیل گریة فراوان در ایّام فاطمیّه 1 
اقدام آیت اللّه العظمی وحید خراسانی تم برای تعطیلی سالروز شهادت 
حضرت ز هرا تا رک این تاو مور رای ی کی مه نی[ 
دسته عزاداری با پای برهنه کی که پر ی و و وی هاگ مه ۱۱۲۰۱ 


آیت اللّه العظمی مرحوم حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی بت تشات ۱۶ 
پیام به مناسبت ایام فاطمیّه وه وی 1 ۱۶ 
برکات فاطمیه ت و تاد تسج کر مس امعم سا ات اسب مت ۲ 
سفرهای تبلیغی برای بزرگداشت فاطمیّه هت 3 ۱۱۳ 
کاروان های عزاداری در ایام فاطمیّه ۸ 
مقر ها هاش اف لزید ی( 
فاطمیه ۱6۲ قمری مر وس اه ماو یو سک را تس ی ۱3 
فرازهایی از اطلاعية آية الّه العظمی صافی گلپایگانی مد به مناسبت ایام 
جانسوز فاطمیه ۱66۲ ق 3 ۱ 


مقدمه /۱۵ 


مقدمه 
سابقه ۱۰۰ ساله عزاداری فاطمیه 

غآذاری شافعه مخ حضرت فاظنه رهرا یاه دار بخهای ند 
بلندای تاریخ شیعه دارد و با وجود اينکه نسبت به عزاداری محرم ؛ 
حساسیت بسیار بیشتری در مقابل اهل سنّت دارد » لیکن هميشه 
متا اش شعالک اشاایی وکا هه نو 

در طول تاریخ ۰ شواهد زیادی از عزاداری اهل‌بیت 7 و علمای 
شیعه برای شهادت صدیقه کبری تب داریم » این مسئله واضح است 
که به علت تقیّه شدید شیعه در زمینه فاطمیه و خلفا » این عزاداری 
به اندازه عزاداری محرم بزرگ و علنی نبوده است و شدت و حدّت آن به 
مراتب از عزاداری در محرم کمتر بوده است ؛ زیرا اکثر حکومت‌های 
جهان اسلام ؛ در دست اهل سئت بوده و به شدت. با عزاداری و ذکر 
فاطمیه و حتی بردن نام حضرت زهرا با مخالفت می‌شده است ! 

یک نمونه از این وقایع . حدیثی است که عالم بزرگوار محمد بن 
المشهدی 2 در کتابش نقل می‌کند : 

بشار مکاری گفت: در کوفه خدمت حضرت صادق طیّل 
خدمت آن جناب ظرفی از خرمای طبرزد" بود که میل می‌نمود. 


۱ . لازم به ذکر است که امام صادق 2 چندین بار توسط منصور دوانیقی » از مدینه 
تبعید شدند؛ و این جریان در زمانی اتفاق افتاد که حضرت در کوفه تبعید بوده‌اند. 
۲ این خرما را به دلیل شیرینی زیاد به شکر طبرزد تشبیه کرده‌اند. 


ای فا ی فک تام 
فرمود: ای بشار! نزدیک شو و از این خرما بخور. عرض کردم: گوارا 
باد فدایت شوم چیزی در بین راه دیدم که سخت ناراحتم» و دلم را به 
درد آورده و تأثیر زیادی در من کرده است. فرمود: تو را به حقی که بر 
گردنت دارم جلو بیا و از این خرما بخور. 

پیش رفته شروع به خوردن نمودم. 

فرمود: چه دیده بودی؟ 

گفتم: در بین راه پاسبانی را دیدم که بر سر زنی می‌زد و او را به 
سوی زندان می‌برد او با صدای بلند می‌گفت: پناه به خدا و پیامبر 
می‌برم به فریادم برسید هیچ کس به داد او نرسید. 

فرمود: برای چه اورا چنین می‌زدند؟ گفتم: 

از مردم شنیدم که آن زن به زمین خورده در این موقع گفته بود: 
«خدا لعنت کند ظالمین تو را لی فاطمه زهرا» این آذر و شکنجه 
برای همان حرف بوده: امام دست از خوردن کشید شروع کرد زار زار 
هبو وی کاواس سای از زک ور 
شد. فرمود: بشار! حرکت کن برویم به مسجد سهله دعا کنیم و از 
خداوند عزیز خلاصی آن زن را بخواهیم. امام یکی از شیعیان را 
فرستاد به دارالاماره و فرمود: از همان جا تکان نمی‌خوری تا فرستاده 
ما بیاید اگر پیش- آمدی برای آن زن کرد می‌آیی و ما را پیدا می‌کنی. 
رفتیم به مسجد سهله هر کدام دو رکعت نماز خواندیم آنگاه امام 
صادق 2۳ دست به آسمان بلند نموده این دعا را خواند: «انت الله 
لااله الا انت تا آخر دعا» بعد از دعا به سجده رفت که من جز صدای 


مقدمه / ۱۷ 
نفس آقا چیزی نمی‌شنیدم. سر بلند نموده فرمود: حرکت کن که 
زن را آزاد کردند. 

از مسجد خارج شدیم در بین راه آن مردی که فرستاده بود به دار 
الاماره رسید امام 2 پرسید چه خبر شد؟ 

کفت: اش کردند؟ 

فرمود: چطور شد که آزادش کردند؟ 

گفت: من نفهمیدم ولی درب دار الاماره ایستاده بودم يك نفر 
دربان آمد و او را خواست گفت: چه گفته بودی؟ جواب داد: من به 
زمین خوردم گفتم: «خدا لعنت کند ظالمین تو را یا فاطمه» مرا 
چنین آزردند. دویست درهم به او داد گفت؟ این پول را بگیر و امیر را 
حلال کن. ولی آن پیره زن نگرفت وقتی دید از گرفتن پول امتناع 
دارد به امیر خبر داد بعد بیرون آمده گفت: برو به منزلت. پیره زن به 

ام فرمود: از گرفتن دویست درهم خود داری کرد؟ 

کف اش با تفه یه هیچ افو رای دام آناه اد 
جیب خود هفت دینار بیرون آورده فرمود: اين پول را ببر منزلش و 
سلام مرا به او برسان به او بده. 

ما با هم رفتیم در خانه او و سلام امام را رساندیم. گفت: به خدا 
قسم جعفر بن محمّد۳/ به من سلام رسانده؟ گفتم: خدا تو را 
بیامرزد به خدا سوگند! جعفر بن محمّد4۳) سلام به تو رساند دست 
هو زا لته وتو گ ند 


بگویید . تکرار کردیم تا سه مرتبه این کار را کرد بعد گفتیم : بگیر این 
پول ر امام یط برایت فرستاده. مزده باد تو را. پول ر گرفت و گفت : 
به امام 22۳) بگویید از خدا بخواهد این کنیزش را ببخشد کسی از او و 
آباء گرام و اجداد طاهرینش بیشتر در نزد خدا محبوب نیست که واسطه 
توسل شود. خدمت حضرت صادق ط برگشتیم 9 داستان زن ر برای 
آن جناب نقل کردیم امام ی شروع به گریه کرده برایش دعا کرد. ! 
این مطلب » نشان از برخورد بسیار تند حکومت با کسانی بود که کوچک‌ترین 
اشاره و فعالیتی درباره حضرت زهراتتبا انجام می‌دادند و به همین دلیل » 
عزاداری حضرت زهرا ۲ در زمان‌های قدیم به وسعت و بزرگی عزاداری محرم 
برگزار نمی‌گردید. منتها شواهد بسیاری از عزاداری اهل‌بیت 2 و سادات و 
رابر اساس تاریخ تقریبی وقوع آن‌ها ذکر می‌کنيم. 
خلاصة این کتاب در فاطمیه سال ۱۳۹۹ شمسی در کتاب «درخشش 
دلدادگی‌های فاطمی و موفقیت مخلصان» به زیور طبع آراسته گردیده است. 
حوزهُ علمیّهُ اصفهان 
فاطمیه 66 ۱قمری 
مهدی آقابابایی 


۱ مزار ابن مشهدی, ص ۱۳۲-۱۳۹؛ زندگانی حضرت امام جعفر صادق یم (ترجمه 
جلد 4۷ بحار الانوار» ص ۳۱۹ ۳۱۸. 


فصل اول: 


فصل دوم : اسناد مرتبط با غیر معصومین ۳۱/۵ 


عزای فاطمی در قیامت می‌پردازيم : 


۱ .جریان مصائب و شهادت حضرت زهرا تلا در معراج 

حضرت صادق 2) می‌فرماید : 

هنگامی که رسول خداّد را به معراج بردند به آن حضرت گفته 
شد : همانا خداوند متعال تو را آزمود ... و اما دخترت مورد ستم قرار 
می‌گیرد از حقش محروم و ممنوع می‌شود و آن چه را تو حق او قرار 
دادی از او به زور گرفته می‌شود. او را که حامله است کتك می‌زنند » 
و بدون اجازه وارد خانه می‌شوند و مورد تهمت و تحقیر قرار می‌گیرد ؛ 
بدون یار و یاور می‌ماند بر اثر ضربه‌ای که بر او وارد می‌شود کودکی 
را که در شکم دارد سقط می‌کند و بعد از دنیا می‌رود رسول اکرم لد 
فرمودند که من گفتم : « انا لله و انا الیه راجعون » ۰ پروردگارا 
پذیرفتم و تسلیم شدم ۰ توفیق و صبر و بردباری از آن توست . 


۱ فاطمه زهراتليا شادمانی دل پیامبر ید ء ص ۷۴۶ ؛ امالی . شیخ طوسیء ج ۰۱ 
ص ۱۸۸ ؛ امالی شیخ صدوق ص‌ ۸ کامل الزیارات» ص ۰ باب ۰۱۰/۸ 


۲ گریه رسول خدا 22 زمانی که شهادت حضرت زهرااتیا را 
پیش‌بینی کردند 

امیرالمومنین 0 می‌فرماید : 

بسیار می‌شد رسول خدا 7 وقتی به امیرمومنان » صديقة کبری . 
سبب گرية آن حضرت می پرسیدند ۰ می‌فرمود : 

كي من صََبیكَ ی اْقرن و لظم فاطمة خدّها و طغن الحسَن في فخذه 
و الم لذِي یسقَاة وق لین ؛ 

از ضربت شمشیری که بر سر حضرت علی # وارد می‌شود . 
سیلی‌ای که به حضرت صورت فاطمه تلا می‌خورد ۰ نیزه‌ای که به 
ران امام حسن 6 می‌زنند و سمی که به او می‌خورانند و از کشتن 
امام حسین 2 گربه می‌کنم .! 


۳ امانت رسول خدا بر 

تا ای اه نا مان کی مود ام هاش 
فرمودند : کنار در بایستد و اجازه ورود به هیچ کس ندهد . دست 
حضرت فاطمه تب را گرفتند و در دست حضرت علی 2 گذاردند و 
شروع به گریه نمودند . از گریه پیامبر . حضرت فاطمه ‏ امام 
حسن و امام حسین #7 نیز گریستند. سپس فرمودند : 


بحارالانوا ج‌ ۸ ص‌‌ ۰ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۲۳/۶۶۶ 

پا علی ! این ودیعه خدا و رسول اوست. خدا و مرا دربارة او حفظ 
کن و مسلماً چنین خواهی کرد . به خدا سوگند ! این مریم کبری 
یه قافن مین والاتر اتاشت اکتا اد شدا کت ۱ 
جانم به گلویم نرسید . مگر آنکه برای او و شما از خدا خواسته‌هایی 
داشتم که انچه درخواست کرده بودم را عطایم فرمود . 

يا علی ! آنچه را فاطمه ع به تو می‌گوید عمل کن . من او را به 
چیزهایی که جبرییل فرمان داده امر نموده‌ام ! بدان دخترم فاطمه تا 
از هر کس راضی و خشنود باشد و من نیز راضی و خشنودم و خداوند 
و فرشتگانش هم راضی و خشنود خواهند بود . 

یا علی ! وای بر کسی که به او ظلم کند . وای بر کسی که حقش 
را به زور بگیرد . وای بر کسی که خرمتش را بشکند . وای بر کسی 
که خانه‌اش را آتش بزند. وای بر کسی که همسرش را بیازارد . وای 
بر کسی که او را به مشقت اندازد و با او به مبارزه برخیزد . 

بار خدایا ! من از آنان بیزارم و آنان از من بیزارند . 

شین سول اد بای انز امیش اک رن فاطیه 
امام حسن . امام حسین و امیرالمّمنین مرا به آغوش کشیده و فرمودند : 

من با شما و شیعیان شما در صلح و صفایم و ضامن آنها هستم 
که به بهشت بروند با دشمن شما و هر کسی که با شما دشمنی 
کند و ستم روا دارد » بر شما و شیعیان شما تقنام جوید یا تأخر . 


بط ۳ 4 ۱ 
دشمن و در ستیز و جنگ خواهم بود . 


۱ . زندگانی حضرت زهرا تیه آقای مقرم ص ۰ ۱۲ ۰ 


1 
از جمله . با امیرالمو‌منین 2 شرط نمودند که در برابر از دست 
رفتن حق خود - غصب خلافت و خمس- صبر و شکیبایی کرده و 

خشم خود را فرو برند . 

امیرالمومنین 1 فرمودند : می‌پذیريم » ای رسول خدا ! 

در این هنگام جبرئیل عرضه داشت : به او بفرمایید ؛ حرمتش - که 
حرمت خدا و رسول خداست - شکسته می‌شود . 

چون حضرت این مطلب را شنیدند بر آن بزرگوار سخت گران 
آمد و بیهوش بر زمین افتادند . چون به هوش آمدند رضایت خود 
به قضای الهی را بیان کرده و فرمودند : 

و َضیثْ و ان النهکّت الْحرمَةٌ و عطّت السْتَنْ و مُرّق الاب و هُِمت 
و تبث لخيتي من زأيي ینم عبیط ‏ 

راضی هستم . هر چند حرمت ( صديقة اطهر تا ) شکسته 
شود ۰ سنت‌ها تغطیل کرده کتاب خدا پاره شود . کعبه ویران شده 
و محاسنم با خون سرم خضاب گردد . 

سپس رسول خدام2ٍ , حضرت فاطمه. امام حسن و امام حسین 2 
را در جریان مصایب و گرفتاری‌های آینده‌شان قرار دادند . آنان هم 
اظهر رضایت » تسلیم و صبر در برابر قضای الهی و بلاها کردند .! 


۱ زندگانی حضرت زهرا تیه آقای مقرم ۰ ص ۱ ۰۱۲ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین بو) |۲۹ 

۴: گریه رسول خدا 2 هنگام تقسیم حنوط بهشتی 

رسول خد| لد فر مودند 
ی ۱ "۳ 

کنید و قسمتی را هم برای من جدا کنید . 

حضرت فاطمه با فرمودند : 

ثلث آن برای شما و دربارة بقیه آن هم امیرالمومنین #۳ نظر 
بدهد . 
فرمودند : 

سپس فرمودند ۱ نظرت را بگو . 

فرمود : تصف ان برای او (فاطمه اتتلی) » تصف دیگر وان کش 


حضرت فرمودند : برای تو 


۵ : گربه رسول خدا2ّد هنگام دیدن پنج تن آل عبا 
این عباس گوید : روزی رسول خداء20د نشسته بود که امام حسن تین 
آمد و چون او را دید گریست و سپس فرمود : نزد من بیا ای پسرم ! و 


۱ زندگانی حضرت زهرا تیه آقای مقرم. ص ۲۳۵ و ۰۲۳۱ 


فش که نان 
حسین 2۲ آمد و چون او را دید گریست و فرمود: بیا بیا پسر جانم! 
و او را هم نزدیک کرد تا بر زانوی چپ خود نشانید. سپس فاطمه نت 
آمد و او را هم به خود نزدیک کرد و برابر خود نشانید. و سپس امیر 
المومنین 8 آمد او را هم که دید گریست و نزدیک خود طلبید و 
در پهلوی راست خود نشانید. 

اصحابش گفتند: یا رسول الا هر کدام را دیدی گریستی؟ بین 
اینها کسی نبود که از دیدنش شاد شوی؟ 

فرمود: به حق آنکه مرا به نبوت برانگیخته و بر همه مردم برگزیده. 
من و اینها گرامی‌ترین خلقیم نزد خدا . و روی زمین کسی نیست 
که از اینها نزد من محبوب‌تر باشد. 

.. و اما دخترم فاطمه! که بانوی زنان جهانیان از اولین و آخرین 
است و پاره تن و نور دیده و میوه دل و روح منست که درون منست و 
حوراء انسیه است هر وقت در محراب خود برابر پروردگارش جل 
جلاله بایستد نورش به فرشتگان آسمان بتابد چنانچه نور اختران بر 
زمین بتابد و خدای عز و جل به فرشتگانش فرماید : فرشتگانم! 
ببینید کنیزم فاطمه ۶ با وی کنیزانم را برابرم ایستاده و دلش از 
ترسم می‌لرزد و دل به عبادتم داده. گواه باشید که شیعیانش را از 
آتش امان دادم و چون او را دیدم به یادم افتاد آنجه پس از من با 
وی می‌شود گویا می‌بینم خواری به خانه‌اش راه یافته و حرمتش 
زبر پا رفته و حقش غصب شده و آرثش ممنوع شده و پهلویش 
شکسته و جنین او سقط شده و فریاد می‌زند با محمداه! و جواب 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین /۲۷ 
نشنود و استغاثه کند و کسی به دادش نرسد و هميشه پس از من 
غمنده و گرفتار و گریان است. یک بار یادآور شود که وحی از 
نشنود به هراس افتد آوازی که من با تلاوت قرآن تهجد می‌کردم و 
خود را خوار بیند پس از آنکه در دوران پدر عزیز بوده در اینجا 
خدای تعالی او را با فرشتگان مأنوس سازد و او را بدان چه به مریم 
بنت عمران گفتند ندا دهند و گویند: ای فاطمه! خدایت تو را 
برگزید و پاک کرد و بر زنان جهانیان برگزید ای فاطمه! قنوت کن 
بر پروردگارت و سجود و رکوع کن با راکعان سپس بیماری او آغاز 
شود و خدا مریم بنت عمران را بفرستد او را پرستاری کند و در 
زندگی دلتنگ شدم و از اهل دنیا ملولم مرا به پدرم رسان. خدای 
عز و جل او را به من رساند و اول کس از خاندانم باشد که به من 
رسد. محزون و گرفتار و غمنده و شهید بر من وارد شود و من در 
که حقش را غصب کرده و خوار کن هر که خوارش کرده و در 
دوزخ مخلد کن هر که به پهلویش زده تا سقط جنین کرده و 
لاه ام وت 


۱ امالی صدوق. ص ۱۱۳-۱۱۵؛ بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 4 ص ۱۹۸؛ 
طرف من الانباء والمناقب؛ ص ۶۱۳؛ ترجمه امالی ضدوق» کمره‌ای: ص ۰۱۱۳-۱۱۵ 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
7 . گریه رسول خدا 20 در هنگام صرف غذا . برای شهادت 
حضرت زهرا نها 

روزی پیامبر ۳ به منزل فاطمه ۶ وارد شد و او برای حضرت 
غذایی از خرما و روغن حبوانی و نان فراهم آورد و حضرت با علی و 
فاطمه و حسن و حسین*7) گرد سفره جمع شدند و چون غذا 
خوردند ۰ رسول خدا- سجده کرد و بسیار سجده‌اش طولانی 
گشت و آنگاه گریست و سپس خندید و نشست ؛ حضرت علی تب 
که‌نه ات پیشفری از بقیه انشای فر سکن کف داشته فرموخ:؛ 

ای رسول خدا ! آمروز رفتاری از شما دیدیم که پیش از این ندیده 
۳ 

حضرت "2 فرمود : آنگاه که با شما غذا خوردم » شادمان شدم و 
از سلامتی و جمع گرم شما مسرور گشتم » پس برای شکر خدا به 
سجده افتادم ؛ پس جبرئیل ۳ فرود امد و گفت : ایا به خاطر 
شادمانی از سلامتی خانواده‌ات سجده نمودی ؟ 
گفتم : آری . 

پس گفت : آیا می‌خواهی از آنچه پس از تو بر ایشان می‌گذرد ‏ با 
خبر شوی ؟ 

گفتم : آری » ای برادرم جبرتیل ! 

پس گفت : درباره دخترت ‏ او نخستین فرد خانواده‌ات است که 
پس از آنکه به وی ظلم می‌شود و حقش از وی سلب می‌شود و از 
ارژش محروم می‌گردد و شوهرش مظلوم واقع می‌شود و استخوان 


فصل اول : استاد مرتبط با معصومین ۲۹/۶ 
دنده اش شکسته می‌شود ‏ به تو می‌پیوندد . و اما پسر عمویت تیا 
مورد ستم واقع می‌شود و حقش سلب می‌شود و کشته می‌شود . و 
اما به امام حسن ۳ ۰ مظلوم واقع می‌شود و حقش از او سلب 
می‌شود و با زهر کشته می‌شود . و اما به امام حسین 7 ستم 
می‌شود و حقش سلب می‌شود و خاندانش کشته می‌شوند و زیر سم 
اسبان پایمال می‌شود و ساز و برگ کاروانش چپاول می‌شود و زنان و 
فرزندان خانواده اش اسیر می‌شوند و آغشته به خونش دفن می‌شود 
و غریبگان وی را به خاک می‌سپارند . پس گریستم و گفتم : آیا 
کسی به زارت وی می‌رود ؟ 

گفت : غریبگان وی را زیارت می‌کنند . 

گفتم : پاداش کسی که به زیارت وی رود » چیست ؟ 

گفت : برای او ثواب هزار حج و هزار عمره به همراه تو نوشته 
می‌شود ۰ پس خندیدم ۰ 


۷ گربه رسول‌الله ّد هنگام رحلتشان برای شهادت حضرت زهرا تلا 
علامه مجلسی تتتٌ روایت نموده که حضرت امیرالمومنین 2 
فرمودند : 
1 آن بیماری که خاتم الانب اسر از دار دنیا به دار بقا رحلت 
فرمودند . حضرت فاطمه تب را طلبیدند و پاره‌ای از ظلم و ستمی 
که دشمنان به اهل بیت نبوت 2 وارد می‌کنند را » بیان نمودند . 


۱ عوالی اللئالی » ج۰۱ ص۱۹۹؛ بحار الانوار ج ۹۸ ص ۴۴. 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 

پس آنگاه اشک حسرت از دیده‌های حق بین حضرت رسالت سل 
مانند باران جاری شد و بر ریش مبارکش فرو ریخت و چادری که بر 
روی شریف آن حضرت افکنده بودند » از اشک دیده‌اش تر شد . 
آنقدر آن مظهر رحم و احسان گریست که جگرم برای آن حضرت 
پاره پاره شد ! 

در آن حال سر مبارکش را به سین خود گرفته بودم » بر من تکیه 
داده بود و فاطمه تب را به سینة خود چسبانده بود . امام حسن و 
امام حسین#) قدم‌های عرش پیمایش را می‌بوسیدند و دیده‌های 
نورانی خود را بر پاهای جد بزرگوار خود می‌مالیدند و صدا به گریه 

در آن وقت جبرئیل امین حاضر بود و صدای گرية او را می‌شنیدم و 
از گريذ فاطمه تب چنانیافتم که زمین و آسمان در گریه وفغن‌ند. 

شیخ طوسی تخد در امالی به سندش از عبداللّه بن عبّاس روایت 
گراه:: 

هنگامی که وفات پیغمبر اسلامّ نزديك گردید آن حضرت به 
قدری گریست که محاسن مبارکش تّر شد. عرض شد : یا رسول اللّه ! 
چرا گریه می‌کنی ؟ 

فرمود : برای ذرَیّه و فرزندانم و آن ستم‌هایی که از جفاکاران امَتم 
بعد از من به ایشان می‌رسد » می‌گریم . گوبا می‌بینم دخترم فاطمه 


5 امواج الیکای ص‌‌ 2۷ بحارالانوان ج۲۲ ص‌‌ ۹۰ باب 3 ۳۹۱؛ کفایةالاشس ص ۲. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳/۳۶۷ 
زهرا تیا بعد از من مظلوم واقع شده » هر چه صدا می‌زند : با ابتاه ! 


احدی از امّت من به فریاد او نمی‌رسد .۱ 


۸ گرية پیامبر 2 و جبرئیل بر مصائب حضرت زهرا نا 

حضرت موسی کاظم 2 از امام صادق 2 نقل کرده که فرمود : 
شبی که صبح آن پیامبر از دنیا رحلت نمود علی » فاطمه . حسن و 
حسین 2 را فرا خواند و در خانه را به روی خود و آن جمع بست و 
فاطمه تیا را صدا زد و فاطمه #2 به او نزدیک شد و مدت طولانی از 
شب را با او خلوت کرد . وقتی این ملاقات طول کشید امیرالمومنین ۳ 
با دوفرزندش حسن و حسین ۳ بیرون آمدند و در آستانه در ایستادند . 
مردم نیز پشت در ایستاده بودند . زنان پیامبر به علی و فرزندان ایشان 2 
نگاه می‌کردند . 

عايشه به حضرت علی 2۳ گفت : حتماً موضوع مهمی است که 
رسول خدا مد تو را در این ساعت بیرون کرد و با دخترش خلوت 
کرده است ؟ 

امیرالمومنین 4 به او فرمود : من از آنچه در خلوت آنها می‌گذرد 
با خبرم . موضوع سخن ‏ توضیح برخی از وقایعی است که تو و 
پدرت و دو یار پدرت به وجود خواهید آورد . پس عايشه روی درهم 
کشید و نتوانست حرفی بزند . 


۲ عزاش فاطی در کار رشان 

امیرالممنین 7 فرمود : طولی نکشید که حضرت فاطمه تن 
مرا صدا زد . من نیز بر پیامبر 2 وارد شدم و ایشان در حال جان 
دادن بودند . نتوانستم خودم را کنترل کنم و بر این حال پیامبر 
گربستم . 

پیامبر لد فرمود : 

ای علی ! چه چیز تورا به گریه کردن واداشته ؟ هم اکنون زمان 
گریه تونیست . زمان جدایی بین من و تو فرا رسیده . 

ای برادرم ! تو را به خدا می‌سپارم . خداوند برای من مقام قرب 
خود را برگزیده است . اما گریه و غم و غصه من برای تو و بر این 
دخترم است که پس از من ضایع می‌گردد و همذ این قوم بر ستم به 
شما اجماع کرده‌اند . شما را به خدا می‌سیارم . 

ای علی ! از سوی من برای شما هدیه‌ای است ؛ من فاطمه تا 
دخترم را به اموری وصیت کرده‌ام و مطالبی به او گفته‌ام که برایت 
بگوید . هر چه فاطمهت#يٍ گفت اجرا کن ؛ زیرا او بسیار راستگو و 
صادق است . 

سپس فاطمهتت#ا را در آغوش گرفت و سرش را بوسید و فرمود : 

فاطمه جان ! پدرت فدایت باد . صدای گریه زهرا# بلند شد . 
پیامبر تلد فاطمه تا را به سین خود چسباند و فرمود : 

خداوند انتقام شما را از آنان می‌گیرد و خداوند به غضب تو 
غضبناک می‌گردد . وای بر ظالمان ! وای بر ظالمان ! و وای بر 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳۳/۶۶۶ 

حضرت علی 8 فرمود : به خدا قسم ! گمان می‌کردم پاره‌ای از 
وجودم در گریه پیامبر 2 از دست رفت . مانند ابر بهاری گریه می‌کرد 
۰ طوری که صورت و محاسنش از اشک خیس شد . پیامبر لد از 
حضرت فاطمه تا جدا نمی‌شد و سر او بر سینة من بود و من تکیه 
گاهش بودم . حسن و حسین 4# پاهای آن حضرت را بوسه می‌زدند 
وبا صدای بلند گریه می‌کردند . 

حضرت علی6# فرمود : اگر بگویم جبرئیل در خانه بود دروغ 
نگفته‌ام ۰ زیرا صدای گریه و زاری می‌شنیدم که برایم آشنا نبود . 
می‌دانستم که آن صدا . صدای ملاتکه است . هیچ شکی ندارم . 
مگر می‌شود جبرئیل در اینچنین شبی پیامبر را تنها بگذارد . آن 
شب فاطمه مت چنان گریه می‌کرد که گمان می‌کنم زمین و آسمان 
بر او گریه می‌کردند . سپس پیامب رد فرمود : 

ای دخترم! بعد از من خدا با شما خواهد بود. و او بهترین 
پشتیبان است . سوگند به خدایی که مرا به حق برانگیخت از گریه تو 
عرش خدا و ملاتکه و آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست به گریه 
افتادند . 

ای فاطمه! سوگند به همان خدایی که مرا به حق برانگیخت 
بهشت بر مردم حرام است تا آنکه من وارد بهشت گردم و پس از من 
تو اولین کسی هستی که پوشیده » مزیّن با زیورآلات و مرفه بر 
بهشت قدم مین تین . 


ای فاطمه! گوارایت باد . سوگند به همان خدایی که مرا به حق 
برانگیخت تو سرور زنان بهشت هستی . 
که هیچ پیامبر و یا فرشته مقزبی از هراس او در امان نیست و همگی 
تو می‌گوید : به عزتم سوگندت می‌دهم که آرام باشی تا فاطمهتئا 
دختر محمد ال عبور کند و به سوی بهشت برود . هیچ دود و آتشی 
از طرف راست و امام حسین 2 از طرف چپ . تو را همراهی می‌کنند 
در کنار حضرت علی بن ابی طالب 6 جای می‌گیری و پرچم حمد 
با حضرت علی بن ابی طالب ۳ است ؛ و علی 2۳ پوشیده می‌شود 
وقتی من پوشانده شوم [ از لباس‌های بهشتی ] و به زیور آراسته 
می‌شود وقتی من آراسته شوم . 
دادخواهی خواهم نمود و کسانی که حق تو را غصب کردند و رشته 
محبت تو را بریدند و بر من دروغ بستند همه در مقابل من پشیمان و 
خجل خواهند شد . آن گاه می‌گویم : ای امت من! ای امت من! 
جواب می‌رسد : امتت پس از شما دگر؟ و شا ۵ شین کشت 


5۹ بحارالانوار ج ۲ص ۰ ۰۱۳۱+ طرف من الانباء و المناقب » ص ۰۲۸-۱ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳۹/6۶۶ 
٩‏ گریه حضرت علی 2 بر اثر مشاهده آثار سیلی 
محمد مهدی حاثری گوید : 
هرگاه علی 8 به چهرةٌ حضرت زهرا نت نگاه می‌کرد غم و 
اندوهش از بین می‌رفت ‏ ولی یک روز همین که به صورت آن 
حضرت تب نگاه کرد غم و اندوه دلش را فرا گرفت ؛ زیرا در چشمان 
آن حضرت بر اثر سیلی آثار سرخی مشاهده کرد . 


۰ گریة حضرت علی ۳ در ایام بیماری حضرت زهراتها موقعی 
که سخن از فراق و جدایی شنیدند 

امیرالمومنین 2 یکی از روزهای بیماری حضرت صدیقه تیا . به 
منزل آمد. دید آن مخدّره خمیری برای نان تهیه کرده است و گلی را 
در آب گذاشته تا سر پسرانش حسنین 8 و همین طور لباس‌هایشان 
را بشوید . 

امیرالمومنین ۳ با حالت تعجب پرسید : 

ای کسی‌که دو جهان خادم درگاه او است ۰ ای معصومة 
آخرالزمان! ای ملکه و بلقیس خانة تقدیس و جلالت! ای آسية 
دنیای تکمیل و تکامل! ای زهرای مرضیه! ای حورای انسیه! ای 
مادر دو مظلوم! ای دختر پیامبر معصوم! ای عروس کم جهاز! ای 
خاتون حجله عزت! ای ستارة راه مقبول! ای شمع محفل رسول! 
ای پارة تن احمد! و ای سرمایهةُ محمد! هیچ گاه ندیدم که در یک 


۱ فاطمه زهرا تب شادمانی دل پیامبر ۳ ص ۷۵۱ ۰ 


رات فاطتی خر ککار رومام 
روز به دو کار از کارهای دنیا مشغول شوی! امروز می‌بینم که مشغول 
سه کاری! گمان می‌کنم علتی داشته باشد ؟ 

حضرت زهرا ۶یا آنقدر گریست که اشک بر گونه‌های مبارکش 
جاری شد ؛ آنگاه فرمود : 

1 
و خطیب منبر سَلْونی! ای وارث جایگاه هارونی (نزد پیامبرّ) ! 
ای نقش و نگار حلة روشنی! ای امانت دار راز مصطفی! ای شیر 
بیش شریعت! بلکه ای کشتی لجه حقیقت! ای شکوفه باغ ابوطالب! 
اه کین کهتاه کقارس شم یه اسوالات ات۱ 

این جدایی بین من و تو است! 

ای علی! دیشب پدرم را در خواب دیدم که در جای بلندی 
ایستاده » به راست و چپ نظر می‌کرد ؛ انگار منتظر کسی بود . 
عرض کردم : ای پدر جان! از پیشم رفتی و مرا تک و تنها گذاشتی » 
شب و روز » شام و صبح بر تو می‌گریم . نه از غذایی لذت می‌برم » نه 
به خواب خوشی می‌روم . 

وه اه نی سا هام زا ک: 

عرض کردم : پا رسول الله! منتظر چه کسی هستید ؟ 

فرمود : منتظر تو هستم . ای فاطمه! فرمان فراق از خد گذشته و 
از شوق تو طاقتم تمام شده ... ای فاطمه! بیا که تا تو نیایی من 
نمی‌روم ۰ 

گفتم : ای پدر! من هم آرزوی دیدار تورا دارم . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳۷/۶۶ 

حضرت مصطفی "۳ فرمود : 

بشتاب ای فاطمه! تا فردا شب نزد من باشی . 

حضرت زهراتبا ادامه داد : 

نان می‌پزم چون فردا که تو به مصیبت من مشغول باشی ؛ 
فرزندانم گرسنه نمانند و لباس فرزندانم را می‌شویم چون نمی‌دانم که 
بعد از من لباس آن‌ها را چه کسی می‌شوید . و چه کسی دل یتیمان 
مرا شاد خواهد کرد . می‌خواهم سر فرزندان را شانه کنم معلوم 
نیست که پس از من چه کسی غبار از روی و موی ایشان پاک کند؟! 

وقتی امیرالمومینن #2 حرف جدایی را از خانمش شنید ۰ شروع 
به گربه کردن نمودند . و فرمود: 

ای فاطمه! اندوه پدرت هنوز در صمیم قلبم باقی است » چگونه 
با جذایی تم انقوهاضرا ویاق کنه؟! 

حضرت زهرا با فرمود : 

ای علی! همانطور که بر فراق پدرم صبر نمودی ؛ بر جدایی من 
نیز صبر کن » چون خدا با صبر کنندگان است . 

با این حال باز آن مخدره می‌گریست و پیراهن پسرانش را می‌شست 
وسرشان را شانه می‌زد و می‌فرمود : 

ای کاش می‌دانستم چه کسی شما را سم می‌دهد و شهید می‌کند؟! 
وکا شمان کعام کظ۳9! 

وقتی آن دو آقازاده این کلام را شنیدند شروع به گریستن کردند . 
ان معصومه به ایشان فرمود: 


ای جانان مادر! به قبرستان بقیع روید و مادر خود را دعا کنید . 

آن مظلومه می‌خواست که آن‌ها. هنگام فوت مادرشان نباشند و 
به آن‌ها جزع و فزعی نرسد . پس آن دو امام زاده از نزد مادر رفتند . 
پس به فضه امر نمود که بستر بیماری را برا یش بگستراند . پس به 
پهلو روی آن خوابید و فرمود : ای پسر عموا نزدم بنشین چون الان 
زمان وداع است . 

امیرالمومنین 2 کنارش نشست . آن مخدره به اسماء بنت عمیس 
امر نمود که غذایی برای حسن و حسین 0 آماده کنف وقنی 
حضرت را اطاعت نمود . 

زمانی نگذشت که آن دو آقازاده آمدند . اسماء صدایشان را شنید » 
پس نزدشان آمد و از آن‌ها استقبال نمود و در جایی که مادرشان امر 
نموده بود » آن دو را نشاند و غذا را آورد. فرمودند : 
غذا نمی‌خوریم تا بین ما و مادرمان جدایی بیندازی . 

عرض کرد : مادرتان مقداری کار دارد. 

فرمودند : ما جز با او غذا نمی‌خوریم . 

پس از جا بلند شدند و نزد مادرشان رفتند . وقتی حضرت زهرأتلا 
آن دورا دید فرمود : ای امیرالمومنین! پسرانت را نزد قبر جدشان ببرد . 

امیرالمومنین ی بر خاسته ۰ دست آنن دو را گرفت و فرمود : بروید 


در نزد قبر جدتان ای پسرانم! 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳۹/6۶۶ 
پس آن دو آقازاده رفتند و امیرالمومنین 8 برگشت و کنار سر 
حضرت زهرا #0 نشست . بی بی فرمودند : 
ای پسر عمو! کمی نزدم بنشین و چون وقت جدایی رسیده است . 
امیرالمومنین 8 سر همسر محترمه‌اش را به دامن گرفته ۰ این 
ابیات را خواند : 


هو الزمان فلاتفنی عجانبه عنا لکرام و لا تهدوا نوائبه 
فلیت شعری الی کم ذا تجاذبنا فنونه و الی کم ذا نجاذیه؟ 


حضرت فاطمه ]با فرمود : 

ای پسر عمو! الان وقت وصیت است نه وقت عزاداری . 

فرمود : چه وصیتی داری ؟ ای دختر عموا! 

فرمود : چهار وصیت به تو دارم : 

اول : این که اگر در مدت زندگی‌ام با تو» از من تقصیری سر زد » 
مرا ببخشی و درگذری . 

امیرالمومنین 7 فرمود : تقصیر از تو دور است ای سرور بانوان 
جهانیان! تو در نهایت محبت » دوستی » مهربانی با من ۰ رضایت ؛ 
شکر و قناعت به هر چه که می‌آوردم ۰ بودی . فرمود : 

دوم : این که ای پسر عمو! تو را وصیت می‌کنم با فرزندانم مدارا 
کن و در صورتشان صدایت را بلند نکن و آن دو را از خود دور نکن ؛ زیرا 


آن دو بعد ما کشته می‌شوند و فرزندانشان پراکنده می‌شوند . 


سین کین تام 

سوم : این که مرا شب دفن کن و به جنازه‌ام بیگانگان و دشمنان 
اه شا ها یی کی وال ضات و رک شا 

چهارم : این که مرا از زیارتنت محروم نکنی . چون من به تو زیاد 
آنس گرفتم . 

امیرالمومنین #2 فرمود : وصیتت را پذیرفتم و به آن راضی‌ام . 
ولی تو هم به وصیت‌های من گوش کن و قبول کن . 

فرمود : وصیت‌هایت را بگو ای پسر عمو! 

امیرالمومنین 87 فرمود : سه وصیت به تو دارم : 

اول : این که اگر از من گناهی یا جرمی یا تقصیری سر زد ۰ مرا 
ببخشی . و از آن درگذری . 

دوم : این که وقتی پدرت را ملاقات نمودی » سلام و درود مرا 
فا 

سوم : این که وقتی پیش پدرت رفتی ۰ از من به او شکایت نکن . 

در همین موقع که آن دو مشغول گفتگو بودند » صداها و گرية 
بلندی و فریادی شنیدند که می‌گفتند : 

واویلاه! وامصیبتاه | واکربتاه !! 

هنگامی که بیماری سیدة زنان با شدید شد » امیرالمومنین یل 


به همراه پسرانش نزد آن بی بی آمد . زیر سر مبارک آن مخدره . 


1 امواج الیکای ۰15-1 به نقل از وفاة الزهرا. ص‌‌ ۷ روضة الشهداء ص‌‌ ۱۳۷ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۱/2۶ 
بالشی از پوست بّز قرار داشت و بسترش از موی شتر بود ؛ و زبان آن 
معصومه از ذکر پروردگار ساکت نمی‌ماند . پس فرمود : 

ای پسر عمو! ای در شهر علم پیامبر! ای همسرم در دنیا و 
آخرت! و ای صاحب نسل پاکیزه! وصیت می‌کنم که بعد از من از 
این دو پسر نگه داری کنی ؛ چون آن دو » روشنی چشم پیامبرند و 
مصیبتی که در فراق جذشان دیده‌اند » آن‌ها را بس است . و به 
زودی مادرشان را نیز از دست می‌دهند . و از زیارت قبرم آن دو را 
منع نکن ؛ چون قلبم پیش آن دو است . 

پس بدان ای پسر عمو! به درستی که من از تو راضی‌ام ؛ آیا تو 
نیز از من راضی هستی ؟ به اندازة کوشش و توانم به تو خدمت کردم 
و بر دنیای تو به قدر نیرویم کمک کردم ؛ در روز جُو» آرد کردم و در 
شببا مک انا دش اتمه انهان اعتراف مس کي که 
حق تو کوتاهی کردم . پس مرا ببخش ؛ چون پیش رویمان گردنه‌ای 
است که از آن جز کسانی که ترسیده‌اند » نمی گذرند . 

امیرالمومنین 67 با گریه فرمود : ای دخت مصطفی! و ای سرور 
زنان! روحم فدای روحت! ای دختر بشیر نذیر و کسی که برای 
رحمت بر عالم فرستاده شد! 

وقتی آن مخدره رضایت حضرت مرتضی را فهمید فرمود : 

وقتی از کارم فارغ شدی و مرا در قبرم گذاشتی » این شيشه و 
جعبهُ جواهر را بر دار و در لحدم بگذار . 


امیرالمومنین 2 فرمود : 


۲ ای فاطمین در گکر ومام 

ای سرور زنان! در این شيشه چیست ؟ 

فرمود : ای اباالحسن! به درستی که از پدرم شنیدم که اشک . 
غضب پروردگار را خاموش می‌کند و قبر . باغی از باغ‌های بهشت 
نخواهد بود مگر این که عبد از ترس خداوند گریسته باشد . 

خدای عزیز و جبار می‌داند که من در سحرها از ترس او با این 
اشک‌هایی که در این شيشه است ۰ گریستم و آن را ذخيرة قبرم قرار 
دادم تا در روز قیامت آن را بيابم . 

امیرالمومنین 2۳ به گریه آمد . حضرت زهرات نیز اشک‌های 
مولا را می‌گرفت و بر صورتش می کشید . 

انگاه فرمود : 

ای اباالحسن! اگر محزونی در امت محمد بگرید ۰ هر آینه 
خداوند تعالی به آن امت رحم می‌کند. به درستی که ای پسر عمو! 
تو برای از دست دادن من! محزونی . و اشک محزون وقتی بر امت 
واقع شود خداوند بر آن‌ها رحم می‌کند ؛ پس چگونه خواهد بود 
که بر کنیزی واقع شود؟! 

من آن اشک را به صورتم کشیدم تا رحمت خداوند شامل من 
شود ؛ چون من کنیز خداوند و دختر پیامبر خدا هستم . و شروع 
که کی کر سس امامت وابا مخ رس 

سپس امیرالمومنین 4 از آن چه که در جعبهُ جواهر بود ؛ پرسید ؛ 
پس آن را باز کرد ؛ دید که در آن پارچة حریر سبزی است و در حریر» ورق 


سفیدی است که در آن چند سطر نوشته شده و از آن نور می‌درخشد ۱ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۳/8۶ ؛ 

حضرت زهرا با فرمود : 

ای اباالحسن! وقتی پدرم مرا به ازدواج تو در آورد » من شب 
عروسی دو پیرآهن داشتم ؛ یکی نو بود و دیگری کهنه و وصله دار . 
من روی سجاده بودم که فقیری درب را کوبید و گفت : 

« ای اهل بیت نبوت و معدن خیر و جوان مردی! عادت مردم این 
است که به خانة عروس می‌روند ؛ چون در آن جا برای هر که بیاید ؛ 
غذایی پیدا می‌شود . اگر پیراهن کهنه‌ای دارید . من سزاوار به آن‌ام . 
چون من مرد فقیرم . ای اهل بیت محمد! فقیرتان برهنه است 4. 

پس پیراهن جدیدم را برداشتم و به فقیر دادم و لباس کهنه را 
3ج 

حضرت زهرا تا فرمود : 

ای اباالحسن! وقتی پیش تو با پیراهن کهنه صبح کردم ؛ پیامبر 
خدا مد نزد من آمد و فرمود : ای دخترکم! آیا لباس جدید نداشتی ؟ 
چرا نپوشیدی ؟ 

عرض کردم : پدر جان! آن را به فقیر صدقه دادم . 

فرمود : کار خوبی کردی . اگر پیراهن نو را برای شوهرت می‌پوشیدی ؛ 
و کهنه را به فقیر می‌دادی » در هر دو کار موفق بودی . 

عرض کردم : ای رسول خدا! به شما هدایت شدیم و اقتدا کردیم . 
چون شما وقتی با مادرم خدیجهع ازدواج کردید و همه آن چه را 
که مادرم به شما بخشید . در راه اطاعت پروردگار انفاق کردید تا 


6 عزای فاطمی در گذر زمان 
جایی که فقیری به درب منزل شما آمد » شما پیراهن خود را به او 
دادید ؛ و با حصیری خود را پوشاندید تا اين که جبرثیل این آیه را آوود : 
ولا تبسظها کل الط فد ملوماً مخشور؟" 

پیامبر گریست آنگاه مرا به سینه چسباند . 

پس جیرئیل نازل شد و عرض کرد ؛ « به درستی که خداوند تور 
سلام می‌رساند و می‌فرماید : به فاطمه سلام برسان و بگو : هر چه 
می‌خواهد طلب کند . گرچه هر آن چه در اسمان و زمین است را 
بخواهد . و به او بشارت بده که من او را دوست دارم ». 

پیامبر 2 به من فرمود : دخترکم! پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید : هر چه می‌خواهی » طلب کن . 

عرض کردم : ای پدر! هر آینه لذت خدمت پروردگارم؛ مرا از 
درخواست از او بازداشته ؛ حاجتی جز نظرم به وجه کریم در بهشت 
ندارم . 

فرمود : ای دخترکم! دستانت را بالا بیاور . 

پس دو دستم را بالا آوردم و رسول خدا هم دستانش را بالا آورده ؛ 
عرض کرد : 

شا نا ای اسخشن.. 

من هم آمین گفتم . پس جبرئیل از طرف خداوند جلیل آمد که : 


۱« ولاتجعل ید مَفلولَةٌ الی عُْفك و لا تبشظها کل لبط قُتَفْعْد موم مَحشورا»؛ 
و دستت را بسته شدة به گردنت مگردان و همه دستت را هم مگشای که سرزنش 
شدءهٌ درمانده گردی. سورةٌ مبارکة اسراء/۹ ۰۲ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین نِ[۵ 4 
خداوند به جبرئیل آمر فرمود که یک پارچة شندس سبز و یک 
پارچه شندس سفید بردارد و در آن اینگونه نوشته بود : 
و جبرئیل و میکائیل و پیامبر شاهد بودند . 
فرمود : ای دخترکم! اين نوشته در این جعبة جواهر هست ؛ 
فقتتن کهوور وفانتت رسیدهه تفارش کین که ارم لحت بکذارنن : 
وقتی که روز قیامت شد و گنه‌کاران قطع امید کردند و به زبانیه آن‌ها 
رابه طرف آتش می‌کشد » این امانت را به من بده تا از خدا آن چه را 
که به من و تو بخشیده انتییت هه در خواست کنم . چون تو و پدرت 
۳ 
رحمت برای عالمیان هستید . 
از کتاب « زهرةالریاض » نقل شده است : حضرت زهرا تب فر مود : 
کاغذی را بیرون آور و در کفنم بگذار و در آن نظر نکن . 
امیرالمومنین ی فرمود : در کاغذ چیست ؟ 
فرمود : راز است . 
امیرالمومنین 2 فرمود : به حق پیامبر به من بگو . 


۱. یعنی: پروردگارتان بر خویشتن رحمت ر واجب گرانید. سورةٌ مبارکة انعام آیة . 
۲ امواج الیکاء ص‌‌ ۰۷۰-۷۶ 


حضرت فاطمه تا فرمود : 

وقتی پدرم خواست که مرا به ازدواج تو در آمد» فرمود : « ای 
فاطمه! آیا راضی هستی که تو را به ازدواج علی در آورم با مهربه 
چهارصد درهم ؟» 

عرض کردم : به علی راضی‌ام ؛ ولی به مهر چهارصد درهم خیر . 

پس جبرئیل آمد و عرض کرد : ای پیامبر خدا! خداوند تعالی 
می‌فرماید : بهشت و آن چه در آن است » مهر فاطمه تب قرار دادم . 

عرض کردم: راضی نیستم . 

فرمود : چه می‌خواهی ؟ ای فاطمه! 

فرص ک شههه معا زا مس خذ ره #شی| قلی نبا نگران امصاج ات 

جبرئیل برگشت آنگاه این ورقه را آورد که در آن نوشته است : 

« امّت محمّدطّ را مهر فاطمه تلا قرار دادم ». 

وقتی روز قیامت شود. این کاغذ را بردارم و می‌گویم: معبودم! 
این قبالهة شفاعت امت محمٌّد2 است . 

سپس فرمود: ای اباالحسن! برای من جز رمقی از زندگانیی نمانده 
است و وقت کوچ کردن و وداع رسیده؛ پس سخنم را بشنو چون تو 
بعد از این هیچ گاه صدای فاطمه تیا را نخواهی شنید . 

ای اباالحسن! تو را وصیت می‌کنم که مرا فراموش نکنی و بعد 
مرگم مرا زیارت کنی . چون من در زندگانی از تو جدا نشدم و الان 
مقیم خانة تنهایی و ترس می‌شوم و کسی را که بر تنهایی‌ام رحم 
کند و در وحشتم مونس من گردد. نمی‌یابم . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷/2۶ ؛ 

وصیت‌های دیگری نیز نمود . پس امیرالمومنین 2 گریست و فرمود : 

ای فاطمه! وقتی حبیبم رسول خدا را دیدار نمودی» سلام مرا 
برسان و ظلم و جوری که بر من وارد شده را » برای او شرح بده . 

سپس آن مخدره به دو پسرش رو نموده ۰ فرمود : 

ای دو پسرم! ای دو نور دیده‌هایم! وقتی من از دنیا رفتم ؛ چه کسی 
عهده‌دار کار شما می‌شود؟! چه کسی برای شما دلسوزی می‌کند ؟! 

وقتی آن دو آقازادة معصوم سخن مادر را شنیدند » صدا به گریه بلند 
کردند و گریستند . پس برایشان گران آمد . آن حضرت به ایشان فرمود : 

ای دو پسرم! به بقیع بروید و از خدا بخواهید که مادرتان را شفا 


۱ 
دهد . 


۱ . جزع امیرالمّمنین 6هنگام وصیت کردن حضرت زهرا لا 

از حسین بن علوان روایت شده که او از سعید بن طریف ‏ و او از 
امام باقر طط نقل کرده که و حضرت فرمود : بیماری حضرت 
فاطمه انلیا پنجاه شب پس از شهادت رسول خد لاد اشتکار شد » 
پس وقتی آن حضرت آگاه شد که در همین بیماری از دنیا خواهد 
عهدهایی نمود و حضرت امیرالمومنین علی ۳ بسیار ناله و زاری 
می‌کرد و به هم وصیت‌ها و سفارش‌های فاطمه تلا عمل کرد ... " 


5 کوکب دری» ج۰۱ ص‌ ۰۲۱+ امواج الیکای ص ۰۷۶-۷۱ 
۲ . بحار الانوان ۰۴۳ ص۱ انب ۷ ۰*2 ۳ امواج البکاءی ص ۱۷ و ۰۷۵ 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
۳ گریه های حضرت زینب نها 

زمانی که حضرت زینب 7ب چهار ساله بودند در کنار بستر مظلومة 
تاریخ » حضرت فاطمه زهرا #6 همره اسماء بنت عمیس زانوی غم را 
بغل گرفته و خیره خیره بر چهرةٌ تکیده مادر نگاه می‌کرد . 

مادر از او خواست که نزدیک بستر آید. سپس به او دو امانت گرانبها 
سپرد و فرمود: «دخترم زینب! دو بقچه‌ای که به تو می‌سپارم یکی از 
آنها متعلق به دختر ابوذر غفاری است و دیگری مال خودت. که در 
ات رای دی وا ی رش اتید ام هگا بآ ان 
پیراهن را از تو طلب نماید. وقت وصل و همراهی شما سر رسیده و 
حسین #/ برای شهادت مهیا می‌گردد». 

حضرت فاطمه تا رو به اسماء نمود و فرمود : « من اندکی به 
خواب می‌روم . لحظاتی بعد سراغم بیا و مرا صدا نما . اگر جواب تو 
را ندادم . برو علی 8 و اولادم را مطلع کن که زهرات) از دنیا رخت 
سفر بربسته است ». 

سپس مشغول خواندن سورة یس گشت : یس وان الْحکیم ... *. 

اسماء لحظاتی بعد حضرت زهرات را صدا می‌زند؛ اما چیزی 
نمی‌شنود و در می‌یابد که دحتر پیغمبر "20 از دنیا چشم فرو بسته 
است . 

حضرت زینب #7 بعد از سکوت مادر با حالت صیحه و گریه خود 


را بر بدن مطهر او می‌اندازد و صدا می‌زند و می‌گوید : ) مادر! سلام ما 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۹/62۶ ؛ 
را به حدمان رسول خدام۳ برسان . مادر گویی امروز رسول خد ال 


ر از دست دادیم مادر! ۱ 


۳ . گربه حسنین 9۵ هنگامی که شنبدند هاتفی ندا داد : یتیمان 
فاطمه تیا آمدند 
در همین موقع که آن دو مشغول گفتگو بودند . صداها و گرية 
بلندی و فریادی شنیدند که می‌گفتند : 
ولا تساه آراکفاه! 
پدرشان به آن‌ها فرمود : چرا گریه می‌کنید؟ ای روشنی چشمم! 
عرض کردند : پدرجان! به ما فرمودی که به قبر جدمان برویم . 
اين ابراهیم خلیل است که می‌فرماید : به درستی که یتیمان 
فاطمه تب آمدند! و این اسماعیل ذبیح است که می‌فرماید : به درستی 
که شفیع ما در روز قیامت آمد! و این محمد مصطفی است که می‌فرماید : 
به درستی که دو پسرم و نور چشمم ‏ آمدند! 
وقتی این صداها را شنیدیم کنار قبر جدمان آمدیم . از داخل 


۱ «داستان از فضائل . مصائب و کرامات فاطمة زهرا ‏ نب ص ۲۹۲ و ۰۲۹۲ 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 
ای پسرانم! نزد مادرتان برگردید ۰ با او قبل وفاتش وداع کنید . 
پس به درستی که من با گروهی از انبیاء به استقبال روح مادرتان 
داده و در حال جان دادن است . پس شروع کردند به بوسیدن دست 
و پای مادر و عرض میکردند: 
ای مادر! چشمانت را باز کن و به یتیمانت نگاه کن . 
دید که آن دو می‌گریند . پس آن دو را به سینه چسباند با گریه می‌فرمود : 
ای نور چشمم! نمی‌دانم بعد من از طرف دشمنان چه بر سر 
شما می‌آید؟! و چه محنت‌ها. آزاره سختی و جفا خواهید دید؟! 
سپس امر نمود که دخترانش را حاضر کنند و به امام حسن و 
حسین 6 به سرپرستی و مراقبت احوال آن‌ها سفارش کرد .! 
حضرت زهرا با به فرزند انش فرمود: 
دهد. 
پس آن دو طفل محزون به بقیع رفتند . حضرت فاطمه اتلبا به 
پشت روی تشکش خوابید و به اسما فرمود : 


32۳۷ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ٩۱/62۶‏ 

ای اسماء! برای آن دو » غذایی آماده کن ؛ وقتی از بقیع برگشتند » 
به آن‌ها غذا بوده و نگذار که مرا به آن حالتی که هستم » ببینند . 

امیرالمومنین ی برخاست و به مسجد رفت . و حضرت فاطمه تیا به 
گریه و دعا مشغول شد . شنیدم که خداوند را می‌خواند و عرض می کرد : 

معبودم و سرورم! به حق آن کسانی که آنان را برگزیدی ؛ و به 
گریة دو پسرم در فراقم ؛ از تو می‌خواهم که گنه‌کاران شیعیانم و 
شیعیان ذریه‌ام را ببخشی . 

اسماء می‌گوید : ساعتی صبر کردم. آنگاه نزد آن مخدره آمدم و 
صدایش زدم؛ جوابم را نداد . 

اسماء داخل حجره شد و روپوش را از صورت آن معصومه 
برداشت . ناگهان دید که آن سیده زنانتبا از دنیا مفارقت کرده 
است . پس گریست و فریاد زد : 

وافاطمتاه ! 

در همین اثنا که او داشت فریاد می‌زده حسنین 6 گربان گربان وارد 
شدند. اسماء نزدشان آمد و آن‌ها را نشاند و غذا برایشان حاضر کرد. فرمود : 

ای اسماء! آیا دیدی که ما بدون مادرمان چیزی بخوریم؟! 

ای اسماء! به بقیع رفتیم و برای مادرمان دعا کردیم . آنگاه به 
کنار قبر جدمان رسول خدا2۳ برگشتیم ؛ شنیدیم که می‌فرماید : ای 
دو پسرم ! به نزد مادرتان برگردید . به درستی که مادرتان از دنیا رفته 


از ۱ 


۱ کوکب دری» ج۰۱ ص ۳۱- 


۲ عزای فاطمی در گذر زمان 

و به روایتی داخل خانه شدند » فرمودند : 

ای اسماء! حال مادرمان چطور است؟ 

اسما نتوانست خودداری کند. به گریه آمد و مقنعه از سر برداشت و 
سیلی بر صورت زد . وقتی آن دو آقازاده این حال را از اسماء دیدند » 
گریستند و داخل حجره شدند .! 

از ابن عباس روایت شده : وقتی حضرت زهراتيا از دنیا رفت 
اسماء در مصیبت آن بزرگ بانو گریبان چاک زدند .۰" 


.گرية اسماء موقعی که دیدند حضرت زهرا با از دنیا رفنند 

حضرت زهرا تا فرمودند : 

اه ام وان وی 
مناجات کنم بعد از آن مرا بخوان . اگر جواب نگفتم . علی ۳ را 
طلب کن و بدان که من به پدرم ملحق شدم . 

اسماء می‌گوید : پس پای خود را رو به قبله کرد و خوابید و جامه‌ای 
بر روی خود کشید و با خدای خود مناجات می‌کرد و در حق گناه 
کاران امت دعا می‌کرد که ناگاه صدای مبارکش قطع شد . پس ساعتی 
صبر کردم بعد از آن ندا کردم: ای دختر محمد مصطفی ! ای دختر 
بهترین اولاد آدم! یا ام الحسن و الحسین! يا بضعة الرسول! ای صدیقه 
طاهره! ای زکية مرضیه! ای طیّبةُ عالم! جوابی نشنیدم چون جامه 


۱ امواج البکای ص ۷-۷ به نقل از وفاة فاطمة الزهرا تیه ص ۷۹. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین بز)/ ۳ 
از صورت مبارکش دور کردم دیدم که روح شریفش به ریاض خلد پرواز 
نموده است. پس اسماء خود را بر روی آن حصضرت انداخت و بوسید و 
اسام کعمس راب هگا هه 


۵ . گربه حسنین #۴ وقتی از اسماء شنبدند گفت : مادرتان از دنیا رفت 
پس از آنکه اسماء خود را بر روی بدن حضرت اند اختند » در این 
حال حسنین 2۳ از در آمدند و فرمودند : 


اضرا کت 
گردیده است . 


امام حسن# خود را بر روی مادر انداخت و می‌بوسید و می‌گفت : 
اش مان ایام نب کون از انکت هه امین مها فت ات 

امام حسین ۳ بر پای مبارکش افتاد و می‌بوسید و می‌بویید و 
می‌گفت : ای مادر! منم فرزند تو حسین . با ما سخن بگو پیش از 
آنکه روحم از بدن مفارقت نماید و دلم شکافته شود ۲۰ 


هام الیکام ی ۱۷ اتو تیاده ۱۳۳۱ 
ماه النکا ی ۳ 


6 عزای فاطمی در گذر زمان 
۷ گرية حسنین #وقتی که خبر شهادت مادرشان را به حضرت 
علی لب دادند 

اسماء به امام حسن و امام حسین ۶ عرض کرد : به مسجد نزد 
پدرتان حضرت علی 8 بروید ۰ و وفات مادرتان را به او خبر دهید . 
چون نزدیک مسجد رسیدند » صدا را به گریه بلند کردند ۰" 


۷ . حضرت علیل هنگامی که شنیدند همسرشان از دنیا رفته‌اند 
شعری خواندند که زمین و آسمان را به گربه در آورد. 

اصحاب به استقبال امام حسن و حسین 0 دویدند و سبب گریه 
را سوّال نمودند ؟ فرمودند : مادر ما از دنیا رفت . چون امیرالمومنین عی 
این خبر وحشت زا را شنید بر رو در افتاد و صدا به صیحه و گریه بلند 
کرد . پس شعری چند در مصیبت آن حضرت ادا فرمود که زمین و 
آشمارن را نه گرنه در آورد,؟ 

راوی می‌گوید : وقتی دو آقا زاده خبر از دنیا رفتن مادر را گفتند . 
امیرالمومنین #2 به صورت به زمین افتاد و می‌فرمود : با چه کسی 
دلداری یابم ای دختر محمد! من با تو دلداری می‌یافتم . حال بعد از 
تو با چه دلم آرام شود . بعد این شعر را خواند : 

کل اجتماع من خلیلین فُرقه و کل اي ذونالفزای یل 

ِنافتقادي فاطمًبغد آختد یل علی آن لا یذوم علیل 


واه ۱۳۳ 
۲ همان ض ۱۳۲۳۱ کف العمف ح 1ص ۳۷۲ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین 95/62 
«هر دور هم بودن دو دوست جدایی خواهد داشت » پس هر 
مصیبتی غیر از جدایی کم است . 
از دست دادن من یکی را پس از دیگری ‏ دلیل این است که هیچ 
دوستی برای همیشه نخواهد بود ».! 


۸ فرمایش امیرالمومنین 2 هنگام شهادت حضرت زهرا تفا 
حبیبٌ لیس َعیلَهُ حبیبٌ ما لسواه في قلّبي تصیبٌ 
( محبوبی که هیچ محبوب دیگری هم پای او نخوهد بود و جز او 
کس دیگری هیچ بهره‌ای در قلب من ندارد . 
محبوبی که پیش دیدگان من و حضور مادی غایب شده ولی 
ِ ۰ ۳ ۳ 


گرية حسنین 6 بعد از غسل و کفن نمودن حضرت زهرا نبا 
وقتی امیرالمومنین / در دل شب حضرت زهراط را غسل داد 
و در کفن قرار داد خواست که بند کفن را ببندد » که به اطفال نگاه 
کرد ؛ دید یتیمان فاطمهتتها دارند به مادر مهربان و دلسوزشان نگاه 
می‌کنند . وبا گریه و نالف آهسته. چون شمع می‌سوزند و می‌بینند که 
مادر در کفن پیچیده می‌شود . در اين وقت عواطف پدر مهربان بر 


۱ صدیقة شهیده. ترجمة کتاب عوالم العلوم ص ۰۲۷۰ 
۲ همان ص >۲۸. 


۵۲/ عزای فاطمی در گذر زمان 
فرزندان دل شکسته بر انگيخته شد ؛ لُذا حضرت بند کفن را نبست 
0 

0 1 فص لو 
۳ 7 فهذا الفراق و الق في الْجنَ: 

ای حسین! ای حسین! ای زینب! ای ام کلثوم! ای سکینه! ای 
قه ابتانیت ازهادتان هرا که یرذا ربق که تن سدانن انسهاه 
دیدار در بهشت است. 

فرزندان منتظر چنین فرصتی بودند تا با آن انسیة حورا مادر 
نازنینشان وداع کنند و عقدة دل بگشایند . لذا با عجله آمدند و 
مانند پروانه بر دور شمع» خود را بر آن بدن پاک انداختند . 

حسنین 0۳ خود را رو هر ۱۳۳ 

واخشرتا لا تلطفیخ بدا من فد جنتا مد الْمططقی و سنا قاطمة الفراء! 

وای بر حسرتی که هیچ گاه خاموش شدنی نیست! که آن از دست 
دادن جدمان محمد مصطفی مت و مادرمان فاطمة زهرا تب باشد! 

ای مادر حسن! ای مادر حسین! وقتی جدمان محمد مصطفی 1 
را ملاقات کردی ۰ سلام ما را به او برسان و بگو : ما بعد از تو در دنیا 
مس 

اطفال آرام آرم می‌گریسند و کفن مادر دلسوزشان را اشک‌هایشان 
بل تشیفته وله و امه ان را تخشک بس نموت 

امیرالمومنین 2 در حالی که با یتیمان فاطمه نت در گریه و درد 
هم عنان بود » می‌فرماید: 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین 9۷/82 

خدا گواه است که فاطمه ناله‌ای زد و دو دستش را از کفن در آورد و 
ساعتی آن دورا در آغوش کشید . در این هنگام هاتفی از آسمان صدا زد : 

ا آا الحسن! افهما عنهافلقذ نیا و الّهمَلایکَة السماء. و قد 
اشتاق الحبیبْ |ٍلی حبیبه ؛ 

ای ابالحسن! آن دو را از جسد مادرشان بلند کن ؛ به حداوند 
سوگند که ملائکه آسمان را به گریه آوردند . و هر آینه دوست به 
سوی دوست خود مشتاق است . 

امیرالمومنین 8 با چشمانی اشک آلود دو فرزندش را از سین 
ماد یلته ربا 


۰ گریه امیرالمومنین 2 در هنگام غسل حضرت زهرا نها 
حضرت ام ابیها ۰ فاطمه زهرا تلا هنگام شهادت به شاه ولایت. 
امیرالمومنین # وصیت نمود که او را شب هنگام از روی لباس 
لباس غسل می‌داد » دستش به سین آن بانوی عالمیان رسید » متوجه 
جراحتی در آن سینه شد . چراغ را از دست اسما گرفته ۰ آن را نزدیک 
بدن اطهر حضرت زهرا تا نمود » دید که یکی از استخوان‌های 
حضرت به کناری آمد و در گوشه‌ای نشست و شروع به 


۱. امواج البکاء ص ۸۰ و ۸۱ به نقل از فاطمة الزهرا یامن المهد ال اللحد» ص ۵۱۹. 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
راست امام حسین6 در سمت چپ پدر نشستند و همراه پدر 
غریبشان ۰ شروع به گربه کردن نمودند . 

اسماء بنت عمیس می گوید : 

وقتی حضرت علی 0 داشت حضرت فاطمه تلا را غسل می‌داد ؛ 
ناگهان حضرت از کنار بدن آن معصومه کنار آمد و گوشه‌ای نشست 
و شروع به گریستن کرد. جلو رفتم و عرض کردم : آقای من! چرا از 
غسل دست کشیدید ؟ ایا برای فراق آن مظلومه می‌گریید ؟ فرمود : 

نه» ای اسماء! گر چه فراقش سخت است. ولی به اين استخوان شکسته 
اش نگاه کن! در حالی که آن مظلومه آن را از من مخفی نگه می‌داشت .۱ 

صاحب ( ریاض القدس » می‌نویسد : 

موقعی که حضرت علی# مشغول غسل بدن مطهر حضرت 
زهرا متا بودند » چنان صیحه بلندی زدند به گونه‌ای که مردم از 
بیرون خانه شنیدند .۲ 

در روایت دیگری امده است که : 

اسماء آب می‌ریخت و امیرالمومنین 4 از زیر پیراهن غسل می‌داد ؛ 
اسماء می‌گوید : وسط غسل دادن به یک باره امیرالمّمنین ۳ 
صدای گریه‌اش بلند شد ‏ به حضرتش عرض کردم : يا علی! حق 
داری گریه کنی » این مصیبت مصیبت بزرگی است منتها چه شد که 
بی اختیار صدا به گریه بلند کردی؟! 

حضرت *) فرمود : 
۱ ال اف :۷ 
۲ رناض القخسن» من :۳۵۵: 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین بز)/۹ 

ای اسماء! سیاهی و کبودی صورت فاطمه تیا ر دیدم » جای 

تازیانه‌ها و ضربات ر دیدم » سرخی < چشمش که مانند خون شده بود 
و وروم بازویش که مانند بازوبند شده بود را با چشم خود دیدم . 


۱ .گرية ملانک آسمان به خاطر گریه حسنین 6 

فضه نقل کرده است که امیرالمومنین 2 فرمود : 

به خدا سوگند! من فاطمه تب را در پیراهنش غسل دادم و او 
طاهر 9 پاک بود » و او ر به وسیله اضافةه حنوط رسول خد لاد 
حنوط کردم و کفن نمودم و هنگامی که خواستم بندهای کفن را 
بیایید و از مادر خود توشه برگیرید که هنگام جدایی است و ملاقات در 
بهشت خواهد بود . پس حسن و حسین 6 - در حالی که از فراق جد و 
مادرشان ناله می‌زدند- آمدند و گفتند : 

ای مادر! سلام ما را به جدمان محمد مصطفی ۳ برسان و به او 
بگو که ما بعد از تو در دنیا تیم شدیم . 

امیرالمومنین #۳ فرمود : 

خدا را گواه می‌گیرم که فاطمه تیا ناله‌ای زد و آغوش خود را باز 
کرد و حسن و حسینل] را به سینه چسبانید . ناگهان هاتفی از 
ملاتکة آسمان را به گریه آوردند . 


هالک خی 3۷ 


ور فا یف تام 
اسماء می‌گوید : پیش از آنکه علی 2 اذن بدهد ناگاه دیدم بند 
کفن گشوده شد و دست منوّر حضرت زهرالت# از مین کفن بلند 
شد . « فحّت و انّت و بَکّت » و صدای ناله و گریه در میان کفن بلند 
شد » پس حسنین 0 صورت خود را بر سینه مادر گذاشتند و صدا 
را به گریه و ناله بلند کردند و یک دست فاطمه به گردن 
حسن 12) و دست دیگر به گردن حسین2 که ناگاه هاتفی آواز داد: 
یا علی! حسنین 80 را از روی سینة فاطمه ۶ بردار که ملائکه 
آسمان‌ها به گریه در آمدند . 
فرافك أَظَم الیاء عنيي و فك فاطم أَذقی النْکُول 
کي عنرة و آلوخ جوا . علی عَل مطی آنتی تبیل 
آلا یا عین جودي و آنعييني قخزني ام آنكي خليلي 
۱- یعنی مفارقت تونزد من بزرگترین چیزها است ‏ و از دست 
دادن تو برایم سخت‌ترین مصیبت است . 
۲- من برای حسرت و غم شخصی گریه و ناله می‌کنم که 
بهترین راه مرگ را رفت . 
۳- ای چشم من! با من مساعدت و همراهی کن که حزن من 
دائمی است و برای دوست خودم گریانم .۱ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۱۱/۶ 
۳۲ . گریه امیرالمومنین 8 بعد از دفن حضرت زهرا # و خواندن 
اشعاری درباره ایشان.! 
وقتی امیرالمومنین ۰ حضرت زهرات# را به قبر مبارک برد 
دستی بیرون آمد و اورا گرفت . 
عبدالرحمان همدانی و حمید طولی گفته‌اند : امیرالمومنین تیا 
کنار قبر حضرت زهرا این شعر را سرود : 
در اي قبٌ كي برد الوم الَْاضیَاتِ وکیل 
کل اجتماع من لین فرقه و کل اي ذون لفات یل 
و ان افتقادي فاطماً بَغْد أَخمَة یل علی آَن لا یوم خلیل 
« من محبوبم را به یاد آوردم شب را از شدن ناراحتی طوری به 
پایان بردم که گویا ضامن برگرداندن هر غم و غصه گذشته‌ام 
هر دور هم بودن دو دوست جدایی خواهد داشت. پس هر 
مصیبتی غیر از جدایی کم است . 
از دست دادن من یکی را پس از دیگری دلیل این است که 
هیچ دوستی برای همیشه نخواهد بود ». 
کسی با صدای بلند جواب داد: 
رید تیآ لایفوت یله ان العتات یل 


۱ التصول المهمة ص۱۴۱ انوارالشتهاده: ض ۳۳۶ خنهالعاضمه ضی :۱۷۸۱ : 


۲ عزای فاطمی در گذر زمان 
ذا انقَطعث یوماً من الیش مُدّني ان بَُاء البَاکیّات قلیل 
سر عن ذكُري وئلسی مَوَتي . یخن بغيي للْخلیل بدیل 
« جوانمرد می‌خواهد که دوستش نمیرد در حالی که جز مرگ 
راه دیکری ندارد . 
از مرگ چاره‌ ای نیست و به ناچار باید مورد ابتلا و امتحان 
واقع شد . بودن من بعد از شما نیز کوتاه خواهد بود. 
وقتی یک روز از زندگانی من بگذرد گریه‌هايم کم خواهد شد . 
مرا از یاد می‌برند و دوستیم فراموش می‌شود و بعد از من برای 
دوست جایگزینی پیدا خواهد شد »۱۰ 
علامه مجلسی گوید : 
در دیوان شعری که به علی 2 منسوب شده است نوشته: 
بعد از وفات حضرت فاطمهتتب» امیرالمومنین 2۳ اشعاری در 
مرثیه فاطمه 6ب سرود» آن اشعار این است: 
آا عل ای طول الخباة بیل و آئّی و قذا او لیس تخول 


و ائي و ان أصْبَختْ بالْتوت مُوقناً فلي امل من ذون دك طویل 


ور کر آوای ی کفتق. وان وبا بترم با 
و ملزل نی لا مرج دوه کل افرِي مئها اه سبیل 
قطغث ‏ بیّم الْعَّز دکرة و کل عریز ما هنال دلیل 


ازی علل الْئیا علي» کیره و صاحْهّا علّی الْعَتات علیل 


۱ صديقة شهیده. ترجمهٌ کتاب عوالم العلوم ص ۲۱۷ و ۰۱۸ ۲. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ٩۳/9‏ 


و اي لفشتای الی من اب 
و ِتئي و ان شطث بي الا ازحا 
فقذ قال في الما في الْبین ال 
کل اتعاع من خلیلین را 
و او افتقايي فاطماً بَغْد أحمَة 
و کیت هناك الیش من بَعٍْ فقدهم 
سَیْغْرض عن ذکُري و تلسی مَوَدّتي 
و یش خليلي باللول و لا اي 
و لک خليلي من یوم وصاله 
ادا القطعث يوماً من الْعیش مُدّتي 
تزیت آلقتی آن لا موش شم 
و لیس جلیلا رَرء مال و فقذه 
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دك جَنْبي لا بَاتیه مصجع 


هل يي ای من قذ قویث سبیل 
و تَذ مات قبلي بالفرای جمیل 
ضَرّ به یوم الفراي رَجیل 
و کل الّذي دون الْفراي قلیل 
دلیل علی ن لا یدُوم خلیل 
لعنزت شية ها الیه سبیل 
۷3 غبث برضَا؛ سواي بَیٌ 


ی ت و ها 
و یخفظ سرّي قلبّه و دخیل 


قلیل 
و یش ی ما یتفیه سَبیل 
و لک زَرء الاْکرمینَ جَلیل 
و في الب من حرّ الْفرای غلیل 


۱. یعنی آیا به سوی زندگانی طولانی راه و طربقی هست ؟ از 
کجا خواهد بود در صورتی که ( چیزی بین انسان وبین مرگ ) 


حائل نخواهد شد . 


۲ حقا که من اگر چه بمرگ یقین دارم » ولی در عین حال 
امید درازی از نزد موت و مرگ دارم . 


۳ . رورگار دارای رنگ‌هایی است که شب را صبح می‌کند ۰ و 


خون نفوسی در بین آنها می‌ریزد . 


عزای فاطمی در گکر ونام 
۰ روزگار را منزل بر حقی می‌باشد که محل اقامت نزد آن 
نیست » و برای هر مردی از روزگار به طرف آن راهی خواهد 
بود . 
۵ . من ذکر او را به وسیله روزهای عزت قطع نمودم؛ و هر 
عزیزی در اینجا ذلیل و خوار خواهد شد . 
1 . مرض‌های دنیا را برای خود فراوان می‌بینم » صاحب آن 
امراض تا موقع مردن علیل خواهد بود . 
۷ من مشتاق آن کسی هستم که او را دوست دارم ایا به 
سوی آن کسی که من او را دوست دارم راهمی هست ؟ 
۸ خانه مرا دور کرده است » ولی در عین حال آن شخصی 
که قبل از من از فراق مرده است نیکو بود . 
٩‏ گوینده‌ای در داستان‌ها راجع به جدائی مثلی زده و من 
آن مثال را در روز کوچ نمودن زیاد می‌زنم . 
۰ حقا که از دست دادن من فاطمه را بعد از احمدسْت 
دلیلی است بر اینکه هیچ دوستی دائمی نخواهد بود . 
۱ بعد از نایافتن آنان زندگی در اینجا چگونه خواهد بود . 
به جان تو قسم این يك مطلبی است که راهی به سوی آن 
نخواهد بود . 
۳ به زودی از باد نمودن من اعراض می‌شود و دوستی 
فراموش می‌گردد ۰ و بعد از من دوستی برای دوست نظیر من 
ظاهر خواهد شد . 


۳ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۹۵/62 
۳ شخص ملول و آن کسی که چون من غائب شوم وی را 
راضی کند دوست من نخواهد بود . 
ولی دوست من آن است که وصال او دائمی باشد » قلب 
او مرا حفظ کند و برای کارهای من دخیل باشد . 
۵ وقتی که يك روز از فوت بگذرد یقینا گریه افراد 
گربه کننده قلیل خواهد شد. 
اراده جوانمرد آن است که دوست او نمیرد » و راهی به 
سوی آنچه که می‌خواهد وجود ندارد . 
۷. مصیبت مال و مفقود شدن آن بزرگ نخواهد بود ولی 
مصیبت اشخاص بزرگوار بزرگ است . 
۸. برای این جهت است که خوابگاهی با پهلوی من موافق 
نیست ‏ در دل من از حرارت فراق تشنگی جای گزین است . 


اشعار و مرتیه‌های حضرت علیلیدر کنار قبر همسر 


بزرگوارشان و جواب دادن آن حضرت از طرف حضرت زهرا تلا 


ما لي وق غلی البُور مُسَلماً بر الخبیب فلم یرد جوّابي 
آَحبیبِ مالك لا ترذ جَوابتا آتسيت بَغي خَةَ اباب 


- مرا چه شده که بر روی قبرها توقف می‌نمايم » و بر قبر 
دوست سلام می‌کنم ولی او جواب سلام مرا نمی‌دهد . 


۱ زندگانی حضرت زهرا تیا ( ترجمه جلد 4۳ بحار النوار)» ترجمه نجفی» ص ۰۲۳۱ 


- ای دوست تو را چه شده که جواب سلام ما را نمی‌دهی . آیا 
بعد از من دوستی دوستان را فراموش کردی . 

جواب از حضرت زهرالا تا 

قال لیب و کیت لي بجَوابکُم و لا مین عتادل و زاب 

کل الاب مَحاسني فْسِینْحُم . وَخجبِث عَن أَهليو عَن آزابي 

عَلَیکمٌ مئی اسلا تقطعث عنّی و عَنکُم خلهٌ اْختاب 
- دوست در جواب گفت : من چگونه جواب شما را بگویم » در 
صورتی که رهین سنگ‌های فراوان و خاك قرار گرفتم . 
فراموش کردم و از نظر اهل خانه و همسال‌هایم ناپدید شدم. 
- از من بر شما سلام باد که رشته دوستی و محبّت من و شما 
با بازماندگانم قطع شد .۱ 

پس از آنکه امیرالمومنین 2۳ از دفن حضرت فاطمه لیا فراغت 

یافت ‏ کنار قبر همسر بزرگوارش نشست و صورت بر روی قبر او 


گذاشت ۲ 


یه ای ۷ات۲ هی ۲۱۷ 
۲ تنها یادگان"ض ۱۳ ۶. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین می/1۷ 
6 به لرزه در آمدن شهر مدینه از گریه مردم در اثر شهادت 
حضرت زهرا تما 
با از دنیا رفتن حضرت زهرات# مدینه یکپارچه شیون شد و زنان 
بنی هاشم در خانة آن حضرت جمع شدند و یک صدا. شیون زدند 
طوری که نزدیک بود مدینه از شیون آن‌ها به لرزه بیاید آن‌ها حضرت 
زهرا تیا را صدا می‌زدند و عرض می‌کردند: ای سرور و بانوی ما! ای 
دختر رسول خدا!! 
ابن عباس می‌گوید : 
حضرت زهرا#) همان روز از دنیا رفت . صدای گریة زن و مرد 
مدینه را به لرزه در آورد » و مردم مانند روزی که پیامبر لد از دنیا 


۱ ۲ 
رفته بود متحیّر ماندند. 


۰۵ برگزاری مراسم عزاداری توسط امیرالمومنین 2 برای حضرت 
زهرا نبا 

چون خبر شهادت حضرت زهراتقها در مدینه منتشر شد مردم 
دسته دسته خدمت امیرالمومنین 2 آمدند و آن حضرت نشسته بودند 


مردم از گرية آن دو آقازاده میی‌گریستند ِ 


یتدم تسه فاب هرا انمض 9۵ ۲: 

۲ طبری دلاقل الامامت» ض ۱۱۳۷ اسرار آل محمن لد » ص ۵1۹ کتاب سلیم ین 
قیس هلالی » ج۰۲ ص ۸۷۰. 

۳ علل الشرایع» ج۱» ص۱۸۵٩؛‏ انوارالشهاده ؛ ص ۳۳۲ . 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
7 کریه های دائمی امیرالمومنین 2 در شهادت فاطمه ,لا 

حضرت حسین بن علی 4 فرموده‌اند : 

چون فاطمهتلیا وفات کرد » امیرالمومنین 6 او را پنهان به خاك 
سپرد و جای قبرش را ناپدید کرد » سپس برخاست و رو به جانب قبر 
رسول خد ال کرد و فرمود : 

سلام بر تو ی رسول خدا! از جانب من و از جانب دخترت و 
دیدارکننده ات و آنکه در خاك رفته و از من جدا شده و در بقعه تو آمده و 
خدا زود رسیدن او را نزد تو برایش برگزیده . 

ای رسول خدا! شکيباييم از فراق محبوبه‌ات کم شده و خود داریم از 
سرور زنان جهان نابود گشته . جز اینکه برای من در پیروی از سنت تو 
که در فراقت کشیدم جای دلداری باقی است ؛ زیرا من سر تو را در لحد 
آرامگاهت نهادم و جان مقدّس تو از میان گلو و سینه من خارج شد 
(یعنی هنگام جان دادن سرت به سینه من چسبیده بود ) آری » در 
کتاب خدا برای من بهترین پذیرش ( و صبر بر این مصیبت ) است لت 
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له ول له راجغون . همانا امانت پس گرفته شد و گروگان دریافت گشت 
و زهرا از دستم ربوده شد . 

ای رسول خدا! دیگر چه اندازه این آسمان نیلگون و زمین تیره در 
نظرم زشت جلوه می‌کند . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین /1۹ 
۳ 
دار اي آنت فیها مُقیم؛ 


اندوهم همیشگی باشد و شبم در بی‌خوابی گذرد و غمم پیوسته در 
اش دا خانه ای زا که فو رن قاس قاری بای رنه 


( بمیرم و به تو ملحق شوم ) . 
غصه‌ای دارم دل خون کن و اندوهی دارم هیجان انگیز . چه زود 


میان ما جدایی افتاد : تنها به سوی خدا شکوه می‌برم . 

به همین زودی دخترت از همدست شدن أمتت بر ربودن حقش به 
تو گزارش خواهد داد » همه سرگذشت را از او بپرس و گزارش را از او 
بخواه؛ زیرا چه بسا درد دل‌هایی داشت که چون آتش در سینه‌اش 
می‌جوشید و در دنیا راهی برای گفتن و شرح دادن آن نیافت؛ ولی 
اکنون می‌گوید و خدا هم داوری می‌فرماید و او بهترین داوران است 

سلام بر شما! سلام کننده‌ای که نه خشمگین است و نه دلتنگ ؛ 
زیرا اگر از اینجا برگردم ؛ به واسطه دلتنگیم نیست و اگر بمانم به واسطه 
بدگمانی به آنچه خدا به صابران وعده فرموده نباشد . 


۱ «سرمد» به معنای دائم و طولانی است و گاهی به چیزی که آغاز و انجامی ندارد 
«سرمدی» گفته می‌شود. 

۲ . «مُسهّد» از ريشة «سهد» بر وزن «صمد» به معنای بیدار ماندن و بی‌خوابی 
کشیدن گرفته شده است. قابل توجه اينکه در اینجا «مُسهّد» به عنوان وصف (خبر) 
برای «لیل» آمده است و9 امام یط می‌فرماید: شب‌های من بیدار و9 بش تا است. به 
جای اينکه بگوید: خودم چنین هستم و اين در واقع نوعی تأکید را می‌رساند. پیام 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 

وای ۰ وای باز هم بردباری مبارك‌تر و خوش‌نماتر است اگر چیرگی 
دشمنان زورگو نبود ( که مرا سرزنش کنند یا قبر فاطمه تیا را 
بشناسند و نبش کنند ) اقامت و درنگ در اینجا را چون معتکفان 
ملازمت می‌نمودم و مانند زن بچه مرده بر اين مصیبت بزرگ شیون 
می‌کردم ۰ در برابر نظر خدا دخترت پنهان به خاك سپرده شد و حقش 
پایمال گشت و از ارش جلوگیری شد. با آنکه دیر زمانی نگذشته و یاد 
تو کهنه نگشته بود . 

ای رسول خدا! شکایت من تنها به سوی خداست و بهترین دلداری از 
جانب تو است . ای رسول خدا! (چون در مرگ تو صبر کردم یا برای گفتار 
تو در باره صبر )۰ درود خدا بر توو سلام و رضوانش بر فاطمه ی باد .! 

امام معصوم کسی نیست که بخوهد اغراق کند. بلکه حقیقتا 
همینطور بوده‌اند . این فرمایشات حضرت. دلالت بر دائمی بودن 
حزنشان در مصیبت حضرت زهرا تا بوده است . 

ابن ابی الحدید معتزلی در کتابش می‌نویسد : 

امیرالمومنین 2 از روز شهادت حضرت فاطمهتثب) تا به هنگامی 
که کشته شد دیگر شب‌ها نخوابید و آرامش نداشت و هرگاه که از 
فاطمه تلا یادی می‌شد غم و اندوه او را فرا م ی گرفت ۲۰ 


۲ . فاطمه زهرا 0 شادمانی دل پیامبر َّ. ص ۷۵۲ به نقل از شرح نهج البلاغه. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷۱/۵۶۶ 

۷ عايشه در عزای حضرت زهرا با شرکت نکرد 

حضرت زهرا تا از دنیا رفت و تمام همسران رسول خداللتد در 
عزای او شرکت کردند . غیر از عايشه که نیامد و خود را به مریضی زد و 
سخنی از او به امیرالممنین 2 رسید که اظهار شادمانی کرده بود .! 

یکی از عمل‌کردهای عايشه که شیعه آن را نیسندیده » اظهار 
خشنودی وی از شهادت حضرت زهرا #۶ است که این خبر علاوه بر 
افیف در سا هل یتفن اه اس خیانکه عانم اف 
سئت ابی یعقوب پوسف بن اسماعیل لمعانی معتزلی حنفی (متوفای 
1 قمری) -یکی از اساتید حنفی ابن ابی الحدید است- می‌گوید: 

از زمان وفات رسول خدا 2 تا زمان وفات حضرت فاطمه زهراتتلا 
همواره از عایشه سخنان نیش دار و روانکاه برای امیرالمژمنین و 
حضرت زهرا4 آورده می‌شد و امیرالموّمنین و حضرت زهرا 4 بر آن 

او در ادامه می‌گوید : 

پس از شهادت حضرت هرا تمام همسران رسول خداتد 
برای تسلیت گفتن » نزد بنی هاشم آمدند » اما عايشه نیامد و خود را به 
مریضی زد و به امیرالمومنین 67 نیز اخباری رسید که عايشه از شهادت 
حضرت زهرا متا ابراز خوشحالی کرده است . ۲ 


دل پیامبر #7 ص ۷۵۲. 
۲ شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج ۰۲ ص ۸۱. 


گر چه ممکن است قبول این مسأله برای اهل سّت سخت باشد. اما 
شادی عايشه از شهادت امیرالمومنین 2" خود شاهد و موَیّد دیگری است 
این‌ها مّهر تأییدی است بر این که او با خط امیرالمقمنین و فاطمه) 
مخالف بوده به طوری که از مرگشان خوشحال شده است . 

ابوالفرج اصفهانی با سند صحیح چنین می‌نویسد : 


هنگامی که خبر شهادت حضرت علی 2 به عايشه رسید» سجده کرد. ۲ 


۸ .گریه و بی تابی حضرت ام کلنوم لا در عزای مادرشان 
روایت شده که چون مادرش وفات یافت ام کلثوم روبند به صورت زدند 
و چادری به سر کشیدند و در حالی که دامن چادر بر روی زمین کشیده 
می‌شد راه می‌رفتند و با ناله‌های جانسوزی پی‌درپی می‌فرمودند : 
ریا ابتاه یا رسول الله! امروز مصیبت پنهان شدن تو در نظر ما 
آشکار گردید و این فراقی است که هرگز لقایی بعد آن نخواهد بود ».۲ 


ارس وکسم هه اتکامل قی اتسار اس ۷۶۳ 
۲ . مقاتل الطالبین ص ۵۵. 
1 بحارالانوا 3 ص ۱۹۲؛ روضة الواعظین» ج ۰۱ ص ۱-۲ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷۳/6۶۶ 

۹ . گریه عمار وقتی مشاهده کردند حضرت علی و حسنین 2 
محزون و گریانند 

با از دست دادن حضرت زهراتتیا» حزن عظیمی بر امیرالمومنین ۳ 
وارد شد. و به تنهایی مشغول عزا شد و مدت زیادی دور از مردم در 
خانه نشست. 

گروهی از شیعیان راستین جمع شدند و گفتند : علی امام و امیر 
فا ما و رامع( 
نمی‌بینیم و از اخبار و احادیث بهره‌مند نمی‌شویم . و ما مانند گوسفند 
بی چوپان شده‌ایم . 

به عمار گفتند : نزد امیرالممنین 8 برو و دربارة این مطلب با 
ایشان صحبت کن ؛ شاید آن حضرت نزد ما بیاید یا اجازه دهد که ما 
نزدش برویم . 

عمار می‌گوید : پس برخاستم و خدمت حضرت رسیدم ۰ دیدم 
حضرت مانند شخص آندوهگین نشسته و پسرانش حسن و حسین 6 در 
کنارش هستند . آن حضرت می‌گرید و حسنین 7) هم برای گرية آن 
حضرت می‌گریند . سلام کردم و ساعتی پیش رویش نشستم . آنگاه 
عرض کردم : سرورم! اجازه می‌دهید سخن بگویم ؛ یا اين که ساکت بمانم ؟ 

فرمود: هر چه می‌خواهی بگو . 

عرض کردم : ای سرورم! چه شده که به ما آمر به صبر بر مصیبت 
می‌کنید در حالی که شما را می‌بينيم که بی قراری می‌کنید ؟ 

امیرالمومنین 5 فرمود : 


ای عمار! به درستی که عزا بر کسی که من از دست دادم » هر آینه 
کم است . و آن معصومه تب هرگاه سخن می‌گفت ۰ گوشم با سخن او 


از صدای پیامب ر 270 بر می‌شد ؛ و وقتی که راه می‌رفت ۰ خوبی راه 
رفنندنٌ ۰ از راه رفتن پیامبر 120 حکایت می کرد . 


به خدا سوگند ای عمار! درد مصیبت را احساس نکردم مگر با 
فوت او ؛ و درد فراق را نفهمیدم مگر با دوری او . 

عمار می‌گوید : با کلامش مرا به گریه آورد ؛ پس دلم سوخته ‏ 
برايش گریستم . سپس فرمود : 

ای عمار! بدان به درستی که این از دست رفتةُ فوت شده » دختر 
پیامبر - که نزد خدا پاداشش را امید دارم- در حالی که به او ظلم شد 

آنگاه آن حضرت یل برخاست در خالم: که اشک‌هایش بر گونه 
جاری بود . آن گروه حضرت ر دیدند و عده‌ای عذر خواه بودند و 
عده‌ای نکوهشگر . حضرت فرمود : 

مرا برای از دست دادن دختر پیامبر 2 ملامت می‌کنید؟! در 
حالی که من به پیامبر خدامّ اقتدا می‌کنم ؛ زیرا آن حضرت در 
فوت خدیجه کبری با گریست در حالی که او دختر پیامبری نبود . 
به درستی که فاطمه زهرا#2 ۰ سرور زنان » دختر اشرف پیامبران و 
مادر سرور شهیدان و 


۹ امواج الیکای ص‌‌ ۲ به نقل از: کوکب دری» ۰۷ ص ۰۳۲۰۹ مجلس ۳۹ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷۹/62۶ 

۰ . جریان مقداد و کنک خوردن او از عمر و ذکر مصائب حضرت 
زهرا نی 

عمادالدین طبری می‌نویسد : 

از شب پاره ای برفت و مردم به خواب رفتند ۰ جنازه فاطمه زهرا لت 
را حاضر کردند علی و حسن و حسین 2 و سلمان و مقداد و عباس 
و پسران » عبدالله و فضل » و عقیل بن ابی‌طالب و عبدالله جعفر و 
بریده و عمار و زبیر و اسامه و دختران علی 8 و زنان قرش از 
حاضران بر جنازه او نماز کردند و او را پیش رسول خدا ند در 
جانب منبر دفن کردند ۰ چون روز شد مردم برای نماز بر جنازه آن 
حضرت روی به خانه نهادند. مقداد ابوبکر را بدید گفت : ما دوش او 
را به خاك سپردیم . 

عمر گفت : ای ابوبکر! من به تو نگفتم که ایشان چنین خواهند 
کرد » مقداد گفت : فاطمه #0 چنین وصیت کرد . تا شمابر جنازه 
او نماز نکنید"؛ عمر دست برآورد و بر سر و روی مقداد زد او را 
چندان بزد که خسته شد مردم که حاضر بودند او را خلاص کردند . 

مقداد برابر ایشان بایستاد و گفت : 


۱ از بطائنی نقل شده که گفت از امام صادق تیا پرسیدم: برای چه حضرت زهرا اقلا 
شبانه دفن شد نه در روز؟ فرمودند: چون آن مخدره وصیت کرده بود که آن دو مرد بادیه 


تشنیرن رکافز) بر او تما تخواکند: اطکیقه شی ناه ترجمه کیات عوال السلفی ص۲۸۱ 


دختر رسول خدا! از دنیا رفت و خون از پشت و پهلوی او می‌رفت به 
سبب ضرب شمشیر و تازیانه‌ای که شما بر او زدید و من پیش شما 
حقیرتر از علی و فاطمه 02 می‌باشم . 

در همان کتاب آمده که عقیل به آنها گفت: 

به خدا سوگند! شما شدیدترین مردم از لحاظ حسات و دشمنی 
کتك زدید و از دنیا رفت در حالی که پشتش خونی بود .! 

در این قسمت به وصیت حضرت زهرا تا که به امیرالمومنین طِ 

از امام صادق 6 از پدران بزرگوارش 700 روایت شده که حضرت 
زهرا‌تشي هنگام از دنیا رفتن به گریه آمد . امیرالمومنین ۳ به او 
فرمود : ای سرور من! چرا گربه می‌کنی؟ 

فرمود : گریه می‌کنم به خاطر آنچه بعد من خواهی دید . 

امیرالمومنین 0 فرمودند : 

گربه مکن که به خدا سوگند این در راه خدا برایم کوچک است. و 
حضرت زهرا تلا به امیرالمومنین 2 وصیت کرد که به شیخین 
اعلام نکن که بر جنازه‌ اش حاضر شوند امیرالمومنین ع هم این 
فص انس | کف 


۱ . فاطمه زهرا مت شادمانی دل پیامب ره . ص ۹ ۷؛ کامل بهاتی: ص ۳۱۳. 
۲ . صدیيقه شهیده. ترجمه کتاب عوالم العلوم. ص 0 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷۷/۳۶۷ 

به تو وصیت می‌کنم که هیچ کدام از این‌هایی که به من ظلم 
کردند و حقم را گرفتند بر جنازه ام حاضر نشوند. چون آن‌ها دشمن 
من و دشمن رسول خدا2 هستند و نگذار نه احدی از آن‌ها بر من 
گرفت و دیده‌ها به خواب رفت دفن کن. بعد آن مخدره از دنیا رفت:. 

واقدی می‌گوید: 

حضرت زهرا لا وقت احتضار به امیرالمومنین ) وصیت کرد 
ک او مر یه ان سرت تکفا رو آمیاتمصی ایب 
وصیت آن مخدره کر 


۱ . گرية امیرالمومنین #2 وقتی از و پرسیدند : چرا عمر از فنفذ 
مالیات نگرفت ؟ 

از سلیم بن قیس نقل شده است : 

عمر بن خطاب در یک سال نصف حقوق هم کارگزارانش را به 
عنوان غرامت ( و کمبود بودجه و مالیات ) برداشت . ولی حقوق قنفذ را 

سلیم می‌گوید : 

روزی وارد مسجد رسول خد ار شدم . عده‌ای از نون هاشم به 
همراه سلمان و ابوذر و مقداد و محمد بن ابی بکر و عمر بن ابی سلمه و 


۱ صدبيقه شهیده. ترجمه کتاب عوالم العلوم. ص ۶ص ۰۲1۱۵ 
۳ 


قیس بن ابی عباده نشسته بودند . عباس به حضرت علی ت/ گفت : 
در این کار که عمر. قنفذ را از پرداخت غرامت معاف کرد و دیگران را 
معاف نکرد. نظرت چیست ؟ 

حضرت به اطرافش نگریست و اشک در چشمانش حلقه زد و 
سپس فرمود : 

شَکرله صَربَة صَربها فاطمة تا بالسَوط فماتث و في عطْدها أَرة 
که للم ؛ 

به شکرانة ضرباتی که با تزیانه بر حضرت زهراا زد و بر ثر 

همان ضربات از دنیا رفت و بازویش همچون بازوبند بالا آمده بود .۱ 


۳ گریة امیرالمومنین وقتی شنید که قانل همسرش به قتل رسید 
بعد از آن که ابولول . به پسر خطاب خنجر زد به حضرت علی ط 
عرض کرد : ای امیرالمومنین! من این مَرد را زدم و شکمش را دریدم . 


۱ بیت الاحزان. ص ۲۵۱ ؛ کتاب سلیم بن قیس الکوفی. ص ۱۳؛ فاطمه زهرا تلا 
۲ حضرت زهراتلیا به عمر گفت: یابن خطاب مزقت کتابی مزق الله بطنک ... ؛ ای 
پسر خطاب! خداوند شکمت را پاره کند همان گونه که نامه‌ام را پاره کردی. شرح 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۷۹/62۶ 


و آرزو کرد که ای کاش: حضرت فاطمه ]تیا زنده می‌بود و این خبر را 


ماجرای کوچه 


شافعی و ابن ابی الحدید گویند : 

ابوبکر بعد از سخنان حضرت فاطمه تلا دربارة فدک متأثر شد و 
گریه کرد. و نوشت : « من فدک را به فاطمه تا رد نمودم » . اما عمر 
نامه را گرفت و پاره کرد ۲۰ 

شیخ مفید در یک حدیث بلند » ماجرای کوچه را چنین نقل می‌کند : 

ابوپکر » کاغذی طلبید و رذ فدک را در آن نوشت و به حضرت 
فاطمه تلا داد . حضرت فاطمه ]تب با گرفتن سند . از نزد ابوبکر 
بیرون آمد ؛ ولی در راه عمر با او ملاقات کرد و از جریان نامه پرسید . 

حضرت فاطمه#0ا فرمودند : این نامه . سند رد فدک است که 
ابوبکر برایم نوشته . 

عمر گفت : آن رابه من بده . 

حضرت فاطمهتث امتناع ورزید . عمر با لگد به سینه و پهلوی 
حضرت فاطمه زهرا مت زد ! به طوری که فرزندش محسن) سقط 
شد! و چنان سیلی به صورت آن بانو زد که گوشواره‌اش شکست! 


۱ فاطمه زهرا مب شادمانی دل پیامبر َّ. ص ۰۷۵۲ 
۲ داستان از فضائل» مصائب و کرامات فاطمة زهراعتشی » ص ۲۱۸ به نقل از: 
شبهای پیشاون ص ۰۱۷۲ 


۱۸۳۰ عزای فاطمی در گذر زمان 


سپس سند را گرفت و پاره کرد ؛ و همین خشونت باعث شد که حضرت 
فاطمه تلا بستری گردید و بعد از ۷۵ روز بیماری از دنیا رفت ۰" 


نفرین حضرت زهرا ها بر عمر 

مرحوم شیخ عباس قمی تٌَ می‌نویسد : 

وقتی حضرت فاطمة زهراتل قبالة فدک را از ابوپکر گرفت و از خانة 
او بیرون آمد » در مسیر راه به عمر بن خطاب برخورد و آن پلید از صديقه 
طاهره # پرسید : از کجا می‌آیی و منازعهُ شما با خلیفه به کجا رسید؟ 

بانوی بانوان با فرمود : 

اینک ابوبکر نوشته‌ای به من داده که فدک حق من است و کسی 
حق مداخله در آن جا را ندارد . 

عمر سخت برآشفت و با زور و تعذی ۰ آن نوشته را از دست 
این جسارت و بی شرمی را از عمر دید » محزون و دل شکسته گردید 
و زبان به نفرین او گشود و فرمود : 

« یابن خطاب مزقت کتابی مزق الله بطنک ... ؛ ای پسر خطاب! 


نامذمرا پاره کردی » خداوند شکم تو را پاره کند »۲۰ 


۱ داستان از فضائل» مصائب و کرامات فاطمة زهرالی . ص ۲1۸ به نقل از : 
الاختصاص. شیخ مفید. ص ۰۱۸۵ 

۲ داستان از فضائل» مصائب و کرامات فاطمة زهرا تیه ص ۲۷۲ و ۲۷۳؛ 
شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج ۰۱7 ص ۰۳۳۱ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۸۱/6 

۳ کلمات امام حسن مجتبی ۳ به مغیره 

امام حسن 2 در احتجاجاتی که با معاویه و اصحابش داشت 
وقتی با مغيرة بن شعبه ملعون رو برو شد به او فرمود : 

تو همان کسی هستی که فاطمه دختر پیغمبر خدا را زدی و 
بدنش را خون آلود نمودی ‏ او بدین جهت جنین خود را سقط کرد . 
تو این عمل را به علّت اينکه رسول خدا77ه را ذلیل شمری و با امر 
آن حضرت مخالفت کنی و نسبت به آن بزرگوار هتك حرمت کرده 
زهرای اطهر ی می‌فرمود: 

ای فاطمه! تو برترین زنان اهل بهشت می‌باشی . ای مغیره! بدان 
که خداوند تو را طعمه آتش جهتّم خواهد کرد .۱ 


۶ . بیان مصائب حضرت زهرا تلا توسط فضه خادمه در مکه 
مکرمه به ورقة بن عبدالله 

ورقة بن عبدالله ازدی روایت کرده : برای حج با امید به ثواب 
هی ان حقایه رقم و توس طراق ای کار شمان 
دیدم که با زبانی رسا و فصیح خدا را می خواندو عرضه می‌دارد : 


5۹ احتجاج. ج۲. ص ۰؟؛ بحار الانوان ۰۳۱ ص ۰144۵ وج۶۳ ۰ ص ۱۹۷ وج 34 


ص‌ ۸۳ الصحیح من سیره النبی الاعظم تلد ج1 ص‌‌ ۰۱۸۸ الهجوم علی بیت 
فاطمه تیا ص ۳۰۰ مأساة الزهرامتلی ج۰۲ ص ۰۱۱۵۱ 


سای فلز تام 
الم رب الكعبَة الْخرام» و الْفتة الکرام. و رَمْرَم و الْمَام. و الْمَشاعر 
العظام. و رب مد یر انا ی ال یه و آله ار الکرام سک آن 
تخشوني مَع سااتي الطاهرین, و باه ال لین امین 

انار اج بروردگار که بینی:اتهراه تیرودگان فرسکان شاف 
کرام پروردگار زمزم و مقام ابراهیم ۰72 و پروردگار مشعرهای بزرگ (و 
بلند مرتبه) » و ای پروردگار محمد بهترین انانم ( جن و انس ) درود 
خداوند بر او و خاندان نیکوکار و گرامی او باد. (خدایا) از تو می‌خواهم 
مرا با آقایان پاکم و پیروان سفیدرو و با میمنت آنها محشور کنی. 

و فرمود : آگاه باشید ای حجاج و عمره گزاران شاهد و گواه 
باشید که سروران من! بهترین و برگزيدة نیکان هستند کسانی که 
قدر و منزلت آن‌ها از قدر و منزلت همه برتر است و ذکر آنها در همه 
جا بلند شده است کسانی که عبای فخر به دوش انداخته‌اند . 

ورقة بن عبداللّه می‌گوید : به او گفتم : ای کنیز! به گمانم از 
شیعیان اهل‌بیت 9 باشی ؟ 

فرمود: بلی . 

گفتم: نامت چیست؟ 

فرمود: من فضه‌ام » کنیز حضرت فاطمة زهرات . دختر محمد 
مصطفی 2۳ و شوهر عالی مقدار و فرزندان محترم او. 

ضمن خوش آمد به او گفتم: من دوست داشتم سخن شما را 
بشنوم پس الآن می‌خواهم از یک سوّالی که مطرح می‌کنم جواب 
بدهی. پس بعد از طوافت کنار سوق طعام بایست تا من بیایم آن 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۸۳/62۶ 
شاء الله مأًجور باشی . از هم جدا شدیم و مشغول طواف خود شدیم 
وقتی طوافم تمام شد. و خواستم به خانه برگردم مسیرم را به آن 
سمتی که وعده گذاشتم قرار دادم . وقتی رسیدم دیدم جناب فضه 
در گوشه‌ای به دور از مردم نشسته است . خدمت او رفتم و تنها من 
در خدمتش بودم و هدیه‌ای به او دادم ؛ بعد عرض کردم : ای فضه! 
از سرورت حضرت فاطمف زهرا ی به من خبر بده و از هنگام شهادتش 
بعد از پدر بزرگوارش چه دیده‌ای . 

ورقه می‌گوید : وقتی جناب فضه سخن مرا شنید اشك در 
چشمانش حلقه زد بعد به شدت گریست و فرمود: 

ای ورقة بن عبداللّه ناراحتی و غمم را که آرام گرقته بود و غصه‌های 
دلم را که پنهان شده بود دوباره زنده کردی ۰ پس حال آنچه من از آن 
مخدره مشاهده کردم را گوش کن . 

بدان » وقتی رسول خداتد از دنیا رفت بزرگ و کوچك مصیبت 
زدة داغ آن حضرت شدند و گریه بر آن حضرت بسیار شده بود و 
آرامش کم . مصیبت آن حضرت برای همه بزرگ بود : از خویشان » 
اصحاب ۰ پیروان ۰ دوستان . گرفته تا کسانی که نسبت به آن 
حضرت غریبه محسوب می‌شدند هر که را می‌دیدی گریان بود 
وروضه خوان . 

در بین مردم روی زمین ۰ اصحاب » خویشاوندان و دوستان کسی 
محزون‌تر ۰ گریان‌تر و نالان‌تر ۰ از سرورم حضرت فاطمهُ زهرا تن 


نبود ۰ ناراحتی آن مخدره پیوسته تجدید و بیشتر و گریه‌اش شدیدتر 


عزای فاطمی در گذر زمان 
می‌شد هفت روز نشست و نالهاش آرام نمی‌شد » هر روز گریه‌اش 
شدیدتر می‌شد هفت روز نشست و ناله‌اش آرام نمی‌شد هر روز 
گریه‌اش از روز اول بیشتر بود ۰ روز هشتم آن غم و ناراحتی دورنش 
را آشکار کر د و دیگر طاقت نیاورد و از منزل برن آمد و شیون می‌زد 
گویا از لبان رسول خداٍَ صحبت می‌کند . زن‌ها شتافتند ‏ 
دختران و پسران از خانه بیرون آمدند » و مردم شیون می‌زدند و گریه 
و ناله سر دادند از هر سمتی مردم آمدند » چراغ‌ها را خاموش کردند 
تا صورت زن‌ها مشخص نباشد . اینطور به خیال زن‌ها آمد رسول 
خدام2د از قبر برخاسته است . مردم از این قضیه دچار حیرت و 
سرگردانی شدند » حضرت زهرا #7 صدا می‌زد و برای پدرش ندبه 
که تن ای ای ها و ااتتای ۱ 
وای ای بهار بیوه زنان و یتیمان! دیگر قبله و محراب چه کسی را 
دارد و دختر حیران مصیبت زده‌ ات چه کسی را دارد ؟ 

بعد به راه افتاد در حالی که پا به دامن می‌زد و می‌لغزید و از ببس 
می‌گریست و اشک مانند باران از چشمانش سرازیر بود چیزی را 
نمی‌دید تا این که نزدیک قبر پدر بزرگوارش پیامبر 7 آمد . وقتی 
حجره را دید نگاهش بر مأذنه افتاد» آن وقت قدم‌هایش را کوتاه کرد 
و و پیوسته ناله و گریه می‌کرد تا اينکه از هوش رفت . 

زن‌ها سمت ان مخدره شتافتند و آب به آن بانو و سینه و 
پیشانیش پاشیدند تا به هوش امد . وقتی به هوش امد برخاست و 


می‌فرمود : توانم رفت ۰ شکیبایی‌ام مرا تنها گذاشت » دشمن شاد 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۸۹/2۶ 
شدم و غم و غصهُ درونم قاتلم شده . بابا جان! بعدتو حیران و 
سرگردان و تک و تنها مانده‌ام . صدایم خاموش شده ۰ کمرم از هم 
گسسته و زندگیم دیگر خوش و گوارا نیست و زندگانیم مکذر شده 
است . پس بعد از تو باباجان مونسی برای تنهاییم ندارم و کسی را 
که مرا از گریه منع کند نمی‌بینم و کسی را نمی‌يابم که به ضعف من 
کمک کند بعد از تو قران . محل نزول جبرئیل و مکان میکائیل از 
بین رفت. بعد از تو باباجان اسباب ( خیر و برکت ) دگرگون شد » و 
درب‌ها به رویم بسته شد . پس من بعد از تو نسبت به دنیا 
خشمگینم و تا نفسم می‌آید گریانم و اشتیاق و اندوه من نسبت به تو 
از بین نخواهد رفت . 
بعد صدا زد : بابا جان! وای قلبم ؛ و همه هستیم! بعد این شعر را 
خواند : 
ان خزني عَلیك خرن جیید و فُوَادي و اللّه صَّ عنيد 
کل یوم یَریذ فیه شجوني و اكتَيبي عَلَیك لیس یبید 
جِلْ خظبي بان عَنّي عَرابي فَبَِايي کل وَفتب جدید 
قلبا غیت یالف با و عاء ئَلُّ آجلید 
اندوه من برای تو اندوه جدیدی است . و قلبم به خدا 
سوگند بسیار دلباخته و مشتاق توست . 
هر روز غم و غصه‌هايم زیاد می‌شود » و بد حالی و اندوهم 
برای تو از بین نخواهد رفت . 


۲ عزای فاطمی در گذر زمان 
مصیبتم بزرگ است ۰ و آرامشم از من جدا شده و گریه‌ام دم به 
دم تجدید می‌شود . 
قلبی که در مصیبت تو بتواند با صبر و دلداری دم‌خوش باشد 
حقا که قلب سختی است .» 
بعد صدا زد : بابا جان! دنیا با رفتن تو نورش را از دست داد و 
روشناییش از دست رفته است در حالی که دنیا با خسن تو درخشان 
بود ولی الان روز دنیا سیاه شده و تاریکی آن تر و خشک را فرا 
گرفت! بابا جان! پیوسته بر تو اسفناکم تا روزی که به ملاقات تو 
بیایم . بابا جان! چشمانم برای آرامش بسته نمی‌شود از وقتی که 
نمی مسیتوا فا هکس وان ارت 
تا روز قیامت چه کسی را دارد ؟! 
بابا جان! ما در شام فراق تو چزء ضعیفان شمرده شدیم . 
بان راهان اما زوا ی حال کففاضا 
تو بین مردم محترم بودیم و کسی ما را ضعیف نمی‌شمرد . پس چه 
اشکی برای فراق تو روان نمی‌شود و چه اندوهی بعد تو برایت 
پیوسته نخواهد بود و چه پلکی بعد از تو خواب را سرمه خواهد کرد 
و تو بهار دین و نور پیامبران بودی . پس چطور کوه‌ها به موج و 
اضظراب ثمی افتد:, 
بابا جان! به مشکل بزرگی گرفتار آمده‌ام » و مصیبتم اندك و 
کوچك نیست . 
ای پدر جان! مصیبت بزرگ و پیشامد هراسناکی به من روی آورده . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۸۷/42۶ 

بابای من! فرشتگان برایت گریستند ۰ گردون و افلاك از حرکت 

ایستادند . پس منبرت بعد تو احساس تنهایی می‌کند » و محرابت از 

مناجاتت خالی شده ۰ و قبرت خوشحال است که تو را در خود 
پوشانده است. و بهشت مشتاق تو و دعا و نماز توست . 


پدر جانم! چقدر جای نشستنت با نبود تو تاريك شده است . 
پس آن‌قدر برای دوریت تأسف می‌خورم تا به زودی نزد تو بیایم . 

ابوالحسن امین به مصیبت دوست گرفتار شد . پدر دو فرزندت 
حسن و حسین 6» برادر و ولی» و حبیبت » کسی که در کوچکی او را 
تربیت کردی و در بزرگی با او برادری بستی ۰ کسی که از همه اصحاب 
و دوستانت برایت شیرین تر بود و کسی که بین آن‌ها پیش بود و 
هجرت کرد و یاور بود. مصیبت از دست دادن عزیز ما را فرا گرفته و 
گریه قانل‌مان شده و ناراحتی ملازم ماست . 
بعد ناله‌ای از دل زد و آهی کشید که نزديك بود روحش از کالبد 


خارج شود بعد این شعر را خواند : 


قلْ صَبْري و با عنّي عرّاني 
عَیِنْ یا ین اشکبي ال سَخا 
یا رشول الاله یا حيرة اللّه 
قذ بَکَنك الجبال و الوخش جنعا 
و یال الحجُون و اکن و المشعز 
بَکاكٌ اْمخرَابٌ و ال 
بَکاك الاْلام لد صَاز في الّاس 


وَیْكِ لا تبْخلي بفیْض الدّمَاء 
و کيّت الْیتام و الصْعَقَاء 
و ای و الرض بَدُ کی السَمَاء 
مَمٌ البْطْحاء 
رن في الصَبْح مُعلناً و الَْسَاء 
مار اقا 


ح)* 
ک 
1 
1۹5 


غریبا من سار 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 


تری المنبر اي کُنت تغلوة علاة اللامٌ بغْد الصْیَاء 


الهي عَجْلْ وفاتي سریعاً فلقذ تلغصت ایا با مولاني 
« صبرم کم شده و آرامشم از من جدا شده بعد از آن که خاتم 
انبیاود را از دست دادم . 
ای دیده پیاپی اشک ببار وای نکند بخل کنی و خون نباری. 
ای رسول خدا! ای برگزيدة خدا! و ای پناهگاه یتیمان و 
ضعیفان ! 
5( 
برایت گریستند. 
حجون ( کوهی در مکه ) ۰ رکن و مشعر و سرزمین بطحاء ای 
سرورم برایت گریستند . 
محراب و تعلیم و تعلّم قرآن صبح و شب آشکارا برایت گریستند . 
( که صاحب و معلم م مفشر خود را از دست دادند ). 
اسلام برایت گریست ۰ چون بین مردم مثل غریبان غریب 
واقع شد . 
ای کاش منبری که روی آن بالا می‌رفتی را می‌دید که تاریکی 
بر فراز آن رفته بعد از آن که روشنایی و نور روی آن می‌رفت . 
ای معبود من! وفاتم را سریع برسان که زندگی برایم مکذّر 
شده » ای مولا و ای سرور من )۰ 


جناب فضه ادامه داد : 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۸۹/۶ 

بعد حضرت فاطمة زهرا #۲ به منزلش برگشت و شب و روز به 
گریه و نالف بلند پرداخت به گونه‌ای که اشك چشمش قطع . و آهش 
آرام نمی گرفت . 

زرگان اهل مدینه جمع شدند و خدمت امیرالمومنن ی آمدند و 
گففند : ای اباالهسن! فاطمه تیا شب و روز گریه هی کند» کسی از ما 
نه شب روی بستر خواب خوشی دارد و نه روز سر کارها و طلب معاش 
خود آرامشی داریم ما به تو می‌گوییم که از او بخواهی يا شب گریه 
کند یا روز . 

لذا امیرالمومنین 02 نزد حضرت فاطمه تب آمد » و آن بانو از گریه 
استراحت نمی کرد و دلداری برایش فایده‌ای نداشت . وقتی نگاهش 
به امیرالممنین 62 افتاد کمی آرام گرفت ؛ امیرلمومنین شم به او 
فرمود : ای دختر رسول خدا! بزرگان مدینه از من می‌خواهند که از 
شما بخواهم برای پدر بزرگوارت یا شب گریه کنی یا روز . 

حضرت فاطمة زهرا تیا فرمود : 

ای اباالحسن! چقدر کم بین آنها درنگ خواهم نمود . و چه زود از 
میان آنان خواهم رفت . به خدا سوگند! شب و روز ساکت نخواهم ماند 
تا اينکه به پدرم رسول خد امد ملحق شوم . 

امیرالمومنین 7 فرمود: ای دختر رسول خدا! هر طور مصلحت 
می‌دانی رفتار کن . 

بعد امیرالموّمینن 8 اتاقی در بقیع بیرون مدینه برای آن مخدره 
ساخت که آن را «بیت‌الاحزان: خانة غم‌ها» می‌نامند . صبح که 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 
کی رت ها رت ی یام یرو ایام یط 
جلو می‌انداخت و گربان به سمت بقیع می‌رفت ‏ و پیوسته بین قبور 
مشغول گریه بود . وقتی شب می‌شد امیرالموّمنین 4 می‌آمد و او را 
پیشاپیش خود به منزل می‌برد . 

رفتار حضرت زهرا #0 پیوسته به همین منوال بود تا اينکه هفتاد 
و پنج روز بعد از شهادت پدر بزرگوارش شد و به بیماری که در همان 
بیماری از دنیا رفت دچار شد و تا این که چهل روز گذشت . روز چهلم 
امیرالمومنین 2 نماز ظهر را به جا آورد و به سوی منزل می‌آمد که 
کنیزان محزون و غم زده به استقبال آن حضرت رفتند . حضرت 
فرمود : چه خبر شده ؟ چرا رنگ چهره و صورتتان برگشته است ؟ 

عرض کردند: ای امیرالممنین! دختر عمویت حضرت زهرا تلا را 
دریاب » گمان نمی‌کنیم که او را زنده دریابی . 

امیرالمومنین 8 سریع نزد آن مخدره آمد دید آن بانو روی بستر 
خود که پارچه سفید نازک مصری بود آرمیده و به طرف راست و چپ 
پیچ می‌خورد . امیرالمومنین 8 عبا از دوش و عمامه از سر انداخت 
و کمرنبدش را باز کرد و آمد و سر آن حضرت را به دامن گرفت و صدا 
زد : يا زهرا! ولی حضرت جواب نداد . امیرالمومنین 2۳ صدا زد : 
ام دمحم تایب ی راودا اس الیل 
صدا زد : ای دختر کسی که در آسمان بر فرشتگان نماز گزارد . باز 
حضرت پاسخ نداد . بار سوم امیرالمومنین 2 صدا زد : ای فاطمه! 
با من سخن بگو که من پسر عمویت علی بن ابی‌طالبم . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین لم/۱٩‏ 
این بار حضرت زهرا/#) چشمانش را به چهره امیرالمومنین ۳ 
گشود و نگاهی به آن حضرت انداخت و شروع کرد به گریه کردن و 
امیرالمومنین 2 هم به گریه آمد و فرمود : چه شده من پسر عمویت 
ای ات طاللم: 
ای پسر عمو! من در حال مرگ هستم » مرگی که گریز و چاره و 
پناهگاهی از آن نیست . و من می‌دانم که بعد از من باید ازدواج 
کنی ۰ پس اگر با زنی ازدواج کردی . يك شبانه روز برای او قرار بده و 
يك شبانه روز برای فرزندانم . 
ای ابالحسن! در صورت دو فرزندم فرباد نزن که بعد از من یتیم » 
غریب و دل شکسته خواهند شد که آن‌ها دیروز جدشان را از دست 
دادند » و آمروز مادرشان را از دست می‌دهند . پس وای بر امتی که 
اشعار را سرود : 
ابكني ٍن بکَیت یا یر اد ."و اشبل المع فَهُو یوم الفرای 
اقرین ول آوصیك بانل افَقذ أطبحا خلیت اي 
ابكني و ابّك للْیتَامی و لا تنس قتیل الیتی بطف العراق 
قارقوا فأبَخوایتامی خیازی خلف ال قَهُو یوم الفراق 
« برای من گریه کن » اگر گریه می‌کنی ای بهترین هدایتگر! 


و اشك روان ساز که امرون روز جدایی انتت: 


۲ عزای فاطمی در گذر زمان 
ای همدم بتول . به تو سفارش فرزندان را می‌کنم که آن دو 
( با از دست دادن مادر ) همواره مشتاق و دلتنگ مادر 
خواهند بود . 
برای من گریه کن ۰ و برای یتیمان من گریه کن ۰ و کشته 
دشمنان در زمین طف عراق ( کربلا ) را فراموش مکن . 
اینان با جدایی از مادر حیران و سرگردان شده‌اند خدانگهدار 
که امرون روز فراق و جدایی است ». 

جناب فضه ادامه داد : 

بعد از این خبر دادن حضرت زهرات از شهادت خود . 
میرالممنین 8 از او سوال کرد که از کجا این مطلب را می فرماید. 
حضرت زهرا تا فرمود : 

ای اباالحسن! الان خوابیدم در خواب حبیبم رسول خد ات را 
دیدم که در قصری از در سفید حضور دارد وقتی که نگاهش به من 

افتاد فرمود : بیا نزد من دختر عزیزم که من مشتاق تو هستم . 

طرش کردم به مق وگ ی یت مساق که قما 
فرمود : تو امشب نزد من خواهی بود. پیامبر 2 هم که در 

وعدة خود راستگو است و به عهد خود پایبند است . 

پس وقتی شما سورة یس را قرائت نمودی ۰ بدان که من از دنیا 
رفتم » پس مرا غسل بده » ولی لباسم را کنار مزن که من پاك و 
پاکیزه هستم » و همراه تو از خانواده‌ام - به ترتیب نزديك‌تر بودن- و 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ٩۳/۵2۶‏ 
کسی که ثواب حضور در نماز بر من روزیش باشد به من نماز بگذارند 
و شبانه مرا در قبرم دفن کن . به این مطلب حبیبم رسول خد اد 
خبر داده است . 

امیرالمومینن 2۳ می‌فرماید : 

به خدا سوگند! شروع به کارهای آن مخدره کردم و او را در 
پیراهنش غسل دادم و پیراهن را کنار نزدم » پس به خدا سوگند که آن 
بان با میمنت و پاك و پاکیزه شده بود. بعد او را از باقيماندة حنوط رسول 
خد اد حنوط کردم و او را در کفن‌هایش پیچیدم وقتی خواستم بند 
کفن را ببندم » صدا زدم : ای ام‌کلئوم! ای زینب! ای سکینه! ای 
فضه! ای حسن! ای حسین! بیاید و از مادرتان توشه بردارید . که اين 
زمان ۰ زمان جدایی است و دیگر در بهشت با او ملاقات خواهید 
نمود . 

امام حسن و امام حسین 1۳ آمدند. در حالی که صدا می‌زدند: 
وای از حسرتی که هرگز خاموش نخواهد شد به خاطر از دست دادن 
جدمان حضرت محمد مصطفی "۳ و مادرمان فاطمة زهراتبه ای 
مادر حسن! ای مادر حسین! وقتی که جدمان حضرت محمد 
مصطفی نله ملاقات نمودی. بهاو از طرف ما سلام برسان و بگو: ما 
بعد از تو در دنیا پتیم شدیم. 

امیرالممنین ۳ می‌فرماید: 

ان تا که که امس اه ]مر 
دلسوزی و مهربانی کشید و ناله‌ای زد و دستش را دراز کرد و دو آقا 


5 عزای فاطمی در گذر زمان 
زاده ( حسن و حسین ۳ ) را مدتی به سینه کشید که ناگاه هاتفی 
از آسمان ند کرد : 
ها ان هد ها 
ملائکة آسمان‌ها را به گریه دراورده‌اند. که حبیب به محبوب خود 
امیرالممنین 2۳ می‌فرماید : 
آن دو را از سین مادر بلند کردم و شروع کردم به بستن کفن و اين 
ات رام خوا نیت 
راب أغظم یاه عليي و قٍَ قاط آذقی ال 
يکي عنوا و آلوخ شجوا علی علْ مطی آأشتی تبیل 
آلا یا ین جودي و آشمديني تخزني تلم آنکي غليلي 
فراق و جدای تو برای من بزرگترین چیزهاست ‏ و از دست 
دادن تو ای فاطمه بزرگترین مصیبت عزیز است . 
از روی حسرت خواهم گریست و از روی اندوه نوحه خواهم 
کرد » برای دوستی که به بالاترین راه رفته است . 
هان ای چشم . جود کن و ببار و کمک کن که حزن و اندوه 
من همیشگی است و برای فقدان دوستم گریه می‌کنم ». 
بعد امیرالمومنین 7 جنازة فاطمة زهرا #تث را روی دست 
برداشت و سمت قبر پدر بزرگوارش آورد و صدا کرد : 
سلام بر تو ای رسول خدا! سلام بر تو ای حبیب خدا! سلام بر تو 


ای نور خدا! سلام من بر تو لی برگزیدة خدا! سلام بر تو و درود از 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ٩۹/‏ 
من و از جانب دخترت که به ساحت تو وارد شد . به راستی که 
امانت ( شما ) برگردانده » و گرو ( شما ) گرفته شد » پس وای بر 
اندوه من بر رسول ( خدا )۰ و بعد از او بر بتول ( حضرت زهرا تیا ) . 
به راستی که زمین برای من سیاه . و آسمان از من دور گردیده است ؛ 
پس وای بر اندوه و ناراحتی و تأسف من . 
بعد به سمت روض پیامبر لت (ما بین منبر و قبر آن حضرت ) آمد و 
به همراه خانواده . اصحاب . پیروان » دوستان و عده‌ای از مهاجرین 
و انصار بر آن بانو نماز گزارد بعد وقتی جنازة حضرت زهرا تا را در 
اس ملع | هی این (بانه را رید 
آزی علل ایا عليء نیز و صَاحبها عنّی الْمَماتِ علیل 
و ان افتقادي قاطماتَغة آختد تلیل غلی آن لا بدوم: علیل 

« می‌بینم که مصائب و گرفتاری‌های دنیا بر من بسیار شده » 
وضاعت یه کرفتاری‌ها تا وقت مرک کرفتا خواهد بون: 

هر اجتماع دو دوستی » روزی جدایی و فراق خواهد داشت ؛ 
و به راستی بقای من بعد از شما کم خواهد بود . 

به راستی از دست دادن من فاطمهتتا را بعد از پیامبر لت 


دلیل این است که هیچ دوستی هميشه نخواهد ماند .۷" 


۱ . بحارالانوارن ج 6۳.ص ٩۱۷-۱۸۰‏ فاطمه زهرا تلا شادمانی دل پیامب رت » ص 
1-۸ 


۳ عزای فاطمی در گذر زمان 
۵ . توسل امام باقر 62 به مادرشان حضرت زهرا تا 

در حدیث آمده است که امام باق هرگاه که گرفتار تب شدید 
می‌گردیدند و در بستر بیماری می‌افتادند » آب خنك طلب می کردند . 
وقتی آب به دستشان می‌رسید و جرعه‌ای چند از آن میل می‌کردند ؛ 
لحظه‌ای از نوشیدن بازمی‌ماندند و سپس با صدای بلند » به حدّی که 
در بیرون خانه نیز شنیده شود از ته دل مادرشان فاطمه زهراتقها 
را صدا می‌کردند و می‌فرمودند : مادرم » فاطمه . ای دختر 
رسول اللّ و بدین‌گونه در آن لحظات سوز تب » نوعی تشقی دل و 
مرهم غم و تسکین خاطر می‌جستند » و جان و روح خود را با نام 
زیبای محبوب و معشوق و مادر عزیز خود » عطرأگین و سکون‌آمیز 
می ساختتد, ! 

نکته : من احتمال قوی می‌دهم همانگونه که تب در جسم لطیف 
اه ان ات نی بوشانتن دوه بشاطظر شاف تاه 
مظلومش » در قلب شریفش اثر می‌کرده است و همانگونه که گرمی 
تب را به وسیله آب . از بدنش می‌زدود با یاد مادرش حضرت زهرا تیا 
از شدت اندوه او می‌کاست . چنانچه اندوهگین با آه سوزان و نفس‌های 
عمیق . از اندوه خود می‌کاهد ؛ زیرا تأثیر مصائب حضرت زهراتیا 
در دل‌های فرزندانشان ۰ ائمة اطهار 2 از بریدن شمشیر و کارد 
دردناکتر و از سوزش آتش سوزاننده‌تر می‌باشد » چرا که در شرایطی 
بودند که تقیّه می‌کردند و قدرت بر آشکار نمودن مصائب حضرت 


۱. سفينة البحان ج ۰۲ صع۳۷؛ بیت الاحزان؛ ص ۱۵۲ . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ٩۷/۶2۶‏ 
زهرا تیا را نداشتند از این رو وقتی که نام حضرت فاطمه#0 در 
حضور آنها برده می‌شد قلوبشان پر اندوه می‌شد به طوری که هر آدم 
هوشیاری آثار اندوه را از چهرة آنها مشاهده می کرد .! 


۲ یادآوری و ذکر مصیبت حضرت زهرا تلا در زمان امام صادق لّ) 

امام صادق 2/ می‌فرماید : 

( ابوبکر نوشته‌ای برای فاطمه در رد فدک نوشت پس خارج شد 
فاطمه در حالی که نوشته با او بود ) عمر در راه به او رسید پس گفت : 
ای دختر محمد! این نوشته که با خود داری چیست ؟ 

فرمود : نوشته‌ای است که ابوبکر در برگرداندن فدک نوشته است؛ 
پس عمر گفت: آن را به من بده! حضرت زهرالت از دادن آن امتناع 
کرد ... سپس لگدی به حضرت زد ... سپس لطمه‌ای به صورت 
حضرت زد به طوری که گویا می‌بینم گوشوارة حضرت در گوشش 
۳۹ هب ۳ ۳ 
شکست و ... و سپس عمر نوشته را گرفت و پاره کرد.... 

سکونی" (از علمای بزرگ اهل ستّت در عصر امام صادق ) 
می‌گوید : بر امام صادق 8 وارد شدم . قیافه‌ام گرفته و محزون بود . 


۱ بیت الاحزان » ص ۱۵۱ ۰ 

۲ الاختصاص. ص ۰۱۸۵ 

۴ یل ین ای زوا سکوش نار افساب ماج سای ویک از رارانی ات 
که بیشترین روایت را از ائمه7) نقل کرده است. از ایشان حدود ۱۱۲۲ روایت در 
کتاب‌های اربعه حدیثی (فقیه. کافی. تهذیب و استبصار) موجود است. موسوعة 
طبقات الفقها. ج ۰۲ ص ۷۰. 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
حضرت از علت آن پرسید. جواب دادم : خداوند دختری به من داد . 
حضرت فرمودند : ای سکونی ! سنگینی آن بر زمین و روزیش با 
خداست. او عمر خودش را می‌کند و از روزی خوبش می‌خورد » تو 
چرا ناراحتی ؟ سپس فرمود : اسم او را چه گذاشتی ؟ 

فقوت فاطیه ۱ ایام کون تامها ی فتاه تا شیوگ اوه 
آه » آه » گویا با شنیدن این نام تمام مصائب و مظلومیت‌های مادر را 
تداعی کرد و لذا دست خویش را بر پیشانیش گذاشته و خطاب به 
من فرمود : چون نام او را فاطمه گذاشته‌ای ۰ مبادا بر وی ناسزا 
بگوبی و یا اورا لعن کنی ویا بزنی .! 

مرحوم علامه مجلسی #حَ: در شرح این حدیث گفته است: 

«آه آه گفتن امام صادق8 پس از شنیدن نام حضرت فاطمة 
زهرا تیه به سبب یادآوری مظلومیت جده‌اش [حضرت صدیقه 
کبری تن | بوده و 


۷ .گرية طولانی امام صادق0۳ در عزای مادرش فاطمه زهرا نا 
علامه مجلسی تجح می‌نویسد : 
در یک روایت طولانی مفضل بن عمر می‌گوید از امام صادق ۳ 
سوال کردم : 


۲۱. روصضه المتقین. ج۰۸ ص ۵۹/۸. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین و//۹ ۹۱ 
می‌شود سخن می‌گویند تا اینجا که : ... آنگاه امام حسین ی با 
بدنی آغشته به خون ۰ خود و یارانش که با وی کشته شدند » در جلو 
پیغمبر لد می‌ایستد . چون پیغمبر 0 او را می‌نگرد زار زار می‌گرید . 
از گریه او اهل آسمان و زمین نیز گریه می‌کنند . فاطمه زهرا نش هم 
ناله جانکاه از دل پر الم بر می‌آورد . از ناله و شیون و گریه و زاری آن 
حضرت #۶ زمین و اهل زمین متزلزل می‌گردند . سپس 
امیرالمومینن و امام حسن#) در سمت راست پیغمبر و فاطمه 
زهرا تب در سمت چپ آن حضرت "2 قرار می‌گیرند . پیغمب رت او را 
در آغوش می‌گیرد و می‌فرماید : يا حسین فدایت گردم! دیدگانت 
روشن باد و دیدگان من هم روشن باشد سپس حمزه سیدالشهدا 
عموی پیغمبر 7 در سمت راست آن حضرت۳ می‌ایستد و در 
سمت چپ جعفر بن ابی طالب ( طیار ) قرار می‌گیرد . ناگاه خدیجه 
کبری تلا و فاطمه دختر اسدلتلیا ( مادر امیرالمومنین 2 ) محسن 
سقط شدءة فاطمه زهرا تا را به دست گرفته ناله کنان به نزد 
پیغمبر 0 می‌آیند و مادرش فاطمه تیا اين آیه قرآن را می‌خواند : 

۶ هذا یم ازي کُنثم تُوعدُون الوم تجد کل تفس ما عمث من 
غیر مُخضرً و ما عمكث من شوء ود لو أَْ بیتها و بِِته مدا بعیدا #:۲ 


۲ ال عضران 1 ۵ 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 
نیکی کرده یا عمل بدی نموده » کرده خود را خواهد یافت ‏ امروز هر 
کس آرزو می‌کند که کاش میان او و عمل بدش زمان متمادی فاصله 
بود .۰ 

نا َیْن 
لا تبكي عند هَذا الدکر قال و بکی الْمقْصّل بْکَاء طویلا ثم قال یا 2 
ما في الرمُوع یا مَولاي فقال ما لا یْخصی لذا ان من مُحق . 

در این وقت حضرت صادق۳) چنان گریستند که محاسن 
مبارکش از سیلاب اشک تّر شد! سپس فرمودند : روشن مباد 
چشمی که با اين گفته نگرید! مفضل هم بسیار گریست و آنگاه 
عرض کرد: آقا این قدر گریه چقدر ثواب دارد ؟ 

فرمود : وقتی از روی حقیقت باشد به شماره نمی‌آید ۱...! 

در کتاب « هداية الکبری » . بیان دیگری در باب گریه دارد . 
رویز اضافهام شتسار شتا هه ارت 

یا مُقضّل آو فك عینا بکث ما في الدمُوع من تواب و اّما تزجُو ان کیت 
لْمَاء آن تاب به قبکی ال طویلا نم ی 
في الْقضاص لاغظم من یوم مختیکم فقال لْالصادق 8۳: و لا گیوم مختتنا 
کول وان ان یم اتقو و اخاق ابابغی آمبر امزیتین و قاطعو 


5۹ بحارالانوا ج‌ 2۳ ص‌‌ ۳ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین مٌ/۱۰۱ 

لسن و سین و زیت و أم ُلثوم ‏ فد و قثل محسن بالوفسه للم و 
مه یه َصل یوم الفراش ؛ 

حضرت * می‌فرماید : 

ما امید داریم که اگر در این مصیبت خون گریه کنیم » خدا به ما 
اجر و پاداش دهد .... 

آن‌گاه مفصّل گریه‌ای طولانی کرد ۰ سپس عرض کرد : ای فرزند 
رسول خدا! آیا روز شما در قصاص [و مجازات ظالمین در زمان 
رجعت] بزرگ‌تر است از روز محنت شما [روزی که مصیبت را بر شما 
وارد کردند] ؟ 

امام صادق 2 فرمودند : 

« نه به مانند [ و بزرگی ] روز محنت [ بلا و مصیبت ] ما در کربلا! 
اگرچه روز سقیفه و سوزاندن درب خانه امیرالموّمنین » فاطمه ‏ 
حسن» حسین 69 ۰ زینب تیا . ام‌کلئوم تلا , فصّه و کشته شدن 
محسن شم با لگد به پهلو ؛ عظیم‌تر [ و فاجعه‌بارتر ] و تلخ‌تر [ از روز 
محنت در کربلا أ بود ؛ زیرا که این روز اصل و ریشه روز عذاب و 
سختی بر اهل بیت 82 است. ! 


بل کی هی ال رم ی ما السخوم ما یت 
فاطمه] ص ۳۶ 


۲ رای فاطمی در گذر زمان 
۸ . مادرم فاطمه لیا در آثر ضربه های قنفذ به شهادت رسیدند 

ابوبصیر می‌گوید : روزی صحبت فاطمه تا در میان بود. حضرت 
امام صادق 4 پس از ذکر تاریخ وفات آن بانو ۰ فرمودند : 

و ان سَبِبٍ وقانها أَر فد مولی غعر لکزها بتغل السَیّف بأَمر 
فأسقّطث مُحسّناً و مرضث من دلك موضاً مدید ...۱ 

مادرم فاطمه #0 در اثر ضربت قنفذ ( غلام خلیفه دوم ) از دنیا 
رت ن کهابه اسر اربایش به فاطمه نطو و و آن خضرت بچه‌اش را 


شقط کرده تیدا مرب شا وش ففات نموه 


۹ . امام کاظم 2 و یاد مادر تلا 

امام موسی بن جعفر# همواره از مادر محبوبش و فداکاری‌ها ؛ 
مبارزات ‏ ایثارگری‌ها و مظلومیتش یاد می‌کرد و به ویژه مسألة فدك 
که در مورد آن یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ صدر اسلام توسط 
غاصبین حقوق اهل‌بیت 2 به وجود آمد . هميشه مورد نظر و توجه 
امام بود که با یادآوری و تشریح و تحلیل ابعاد آن » حقایق مسلمی را 
دربارة حقانیت خاندان رسالت فاش و بیان می‌فرمود . " 


۱. عوالم العلوم ج ۰۱۱ ص ۵؛ بحان ج ۶۳ ص 2۰۱۷۰ ۱۱؛ دلائل الامامه ص ۰۱۳2 
۲ دانستنی‌های فاطمی» ص ۲۲۱ 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۱۰۳/۸2۶ 

۰ . گریه طولانی امام کاظم:/ در هنگام نقل حدیث « لا ان 
فاطمَة بابها بابيي » 

... ماش هار آلا فاشتغوا و من خَصّر لا ام قاطمة ببها بابي, و 

قال عیسی قبگی و الحسن 6 طویلء و قطع بّة کلامه » و قال: 
تک و اللّه حجَابْ اللّ هك و اللّه حجَاب اللّ هُتك و اللّه حجَابْ ال و 
0 

ای گروه انصار! آگاه باشید پس خوب گوش فرا دهید و کسی که 
حاضر است . آگاه باشید درب فاطمه با درب من است . خانه‌اش 
خانة من است . هر کس حرمت آن منزل را حفظ نکند حجاب خدا را 
دریده است . 

عیسی بن مستفاد گفت : حضرت موسی بن جعفر#) پس از 
بیان این حدیث . گریه سختی کرده و از سخن بازماندند. پس از آن 
فرمودند : به خدا سوگند! حجاب خدا دریده شد. به خدا سوگند! 
حجاب خدا دریده شد . به خدا سوگند! حجاب خدا دریده شد . ای 


مادر! درود خدا بر او باد . 


۲ فی المصدر: و قطع عنه بقية حدیثه و آکثر البکاء. 
۲ رها امه نآ 
6 . طرف من الانباء و المناقب ص۱۴۶ ؛ بحارالانوان ج ۰۲۲ ص ۷۷ . 


۶ عزای فاطمی در گذر زمان 
۱ . توسل امام کاظم ل به مادرشان حضرت زهرا نا 

علی بن ابی حمزه گوید: 

حضرت موسی بن جعفر 4 فرمود : من هفت ماه است که دچار 
تب شده‌ام و پسرم دوازده ماه است که تب می‌کند و این تب همچنان 
در بدن ما بالا می‌رود » و احساس می‌کنم که همه بدن را نمی‌گیرد » 
گاهی بالای تن را می‌گیرد و به پائین بدن کار ندارد و گاهی پائین 
بدن را می‌گیرد و بالا را نمی گیرد . 

گوید من عرض کردم : قربانت اگر اجازه دهید من حدیثی را که 
از ابی بصیر از جدّت یل شنیده‌ام برای شما بگویم . آن حضرت هر 
گاه تب می‌کرد از آب سرد کمك می‌گرفت ‏ و دو جامه داشت که 
یکی در آب سرد بود و دیگری را بر تن می‌کرد و همچنان آن دو را به 
نوبت می‌پوشید ( و هر گاه جامه که تنش بود خشك می‌شد آن را 
بیرون می‌آورد و جامه‌ای را که در آب بود به تن می‌کرد و آن دیگر را 
در آب می‌گذارد ) سپس فریاد می‌زد به طوری که صدایش دم در 
خانه می‌آمد که می‌گفت : « ای فاطمه دختر محمد »! 

فرمود : راست گفتی . 

فرمود: دوایی برای آن در نزد ما یافت نشود جز دعا و آب سرد » و 
من بیمار شدم و محمد بن ابراهیم برایم طبیبی فرستاد و آن طبیب 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین لْ/[۱۰۵ 
دارویی برایم آورد که قی‌آور بود و من آن را نخوردم ؛ زیرا هر گاه من 
قی می‌کنم بندهایم از هم جدا می‌شود .! 


۲ . امام جواد فرمودند: به باد مادرم فاطمه 0 و ستم هایی که 
بر او رفت افتادم .... 

ابوعبدالله برقی از زکریا بن آدم روایت کند که من در خدمت 
حضرت رضالِ) بودم که حضرت ابوجعفر جواد الائمه2 را که کمتر از 
چهار سال داشت به خدمت حضرت آوردند . وی دستش را بر زمین را 
کوبیده و سرش را به سوی آسمان بلند کرده و به انديشه فرورفت . 

حضرت رضاء) فرمود : فدایت شوم چرا به فکر فرو رفته‌ای؟ 

فرمودند : به یاد مادرم فاطمه با و ستم‌هایی که بر او رفت افتادم » 
به خدا سوگند! آن دو را بیرون خواهم آورد و سپس می‌سوزانمشان و 
خاکسترشان را به باد خواهم داد و به دریا خواهم افکند » حضرت او 
را به نزديك خود آورده و بین دو دیده اش را بوسید و فرمود. تو برای 
آن- منصب- می‌باشی .۲ 


۱ الروضة من الکافی» ج۰۱ ص ۰۱۵۸ 
۲ بیت الاحزان» ص ۱۵+ طبری دلائل الامه» ص ۲۱۲؛ فاطمه زهراا شادمانی 
دل پیامبر 270 ص 55 ۷. 


۲ عزای فاطمی در کر مان 
۳ . امام جواد 2 و گریه بر مادر تلا 

عبدالله بن رزین می‌گوید : من مجاور مدینه بودم و حضرت جواد 7 
هر روز » نزدیک ظهر . به مسجد نبی اکرم2 در مدینه می‌آمد و از 
سنگی که برای نشستن گذاشته بودند پایین می‌آمد . سپس به طرف 
قبر پیامبر 2 می‌رفت و سلام می‌داد. سپس به جانب خانه فاطمه 
زهرا نا بر می‌گشت و کفش از پای بیرون می‌آورد و به نماز می‌ایستاد .! 

با نهایت ادب و خضوع داخل خانه شده و در آن جا نماز و دعا 
می‌خواند و دقایقی طولانی به عبادت مشغول می شد . و هرگز دیده 
نشد به زیارت حضرت رسول له برود و سراغ مادرش را نگیرد ۰" 


6 . حضرت ولی عصر 44 و یاد مظلومیت مادرشان 

حضرت ولی عصرَهتة از مظلومیت مادرشان یاد می‌کند و روزی 
که ظهور می‌کند» به مدینه می‌آید و ناله‌ها و استغاثه‌های فاطمه تلا را 
متذکر می‌گردد و می‌فرماید : 

ای مادر! امروز از قاتلانت انتقام می‌گیرم و آنان را به سزای 
افمالشان می‌رسانم . آنگاه به سراغ قبر قاتلان اومی‌آید وبا آفن غدا 
آن دو را زنده می‌کند و سوال می‌کند : به چه جرمی مادرم را مصدوم و 
شزو کردنن:؟ هاش را کفیته ۴ خانه اف را مورف انعم قرار 
دادید ؟ سپس با شمشیری که در دست دارد انان را به قتل می‌رساند 


۱ بحارالانوان ج ۳ ص *1. 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ۱۰۷/6۶۶ 
و جسدشان را به آتش می‌کشد و خاکسترشان را بر باد می‌دهد ( با 
همان هیزمی که برای سوزاندن علی و فاطمه و حسن و حسین تب 
جمع کرده بودند ) ... و 


۵ . گریه شدید امام زمان ندش 
۹ نقل شده که : 

حضرت ولی عصریَشتث را در شب عید غدیر در خواب به حالت 
افسرده و غمگین دید. پرسید : 
اينکه مردم از عید غدیر خوشحال و مسرورند ؟! 

حضرت فرمود : حزن و اندوه مادرم زهرا تلا را به یاد آوردم » سپس 
فرمود : 

لا ترانی اتَخذت لا و غلاها بعد یت الاحزان بّیت سرور 

پس از آنکه سیّد از خواب بیدار شد قصیده‌ای در حالت غدیر و 
زهرا تا وارد شد سرود و بیتی را نیز که حضرت سروده بود » در آن 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 


قصیده گنجانید . قصيدهة او موجود و مشهور است و مطلعش چنین 


کل غدر و قول ان و زور هو فرع من جَحد تص الغدیر 


هر نیرنگ و تهمت و ناروا فرعی از انکار نص صریح غدیر است .! 

عزاداری و گریه برای حضرت زهرات از قبل از شهادت ایشان 
وجود داشته و هر زمان که اهل‌بیت #727 ۰ فراغتی برای اقامه عزا 
داشتند به این کار اهتمام می‌ورزیدند . 


1 . نخستین حکم در قیامت 
« و أَقل من بُخگم فیهم مُحسْن بن علي. ع وفي قاتله نم في نف .. » 
اولین جنایتی که در دادگاه عدل قیامت بررسی می‌گردد ۰ موضوع 
کشته شدن حضرت محسن #۳ فرزند امیرالمومنین 8۳ است ؛ پس از 
آنکه قاتلش محکوم می‌گردد. نوبت به قنفذ فرا می‌رسد . " 


۷ . عزای فاطمی در قیامت 

در روز قیامت حضرت خدیجه با و فاطمه بنت اسداتئلیا . که 
جده‌های حضرت محسن ‏ می‌باشند ۰ او را در حالی که خون آلود 
اشنا و مت او تفه همراه ادن اغ‌هانی شمان عمتهاش او که 
دختران ابوطالب می‌باشند . و اسماء بنت عمیس ‏ خثعمیّه فریاد زنان 


۲ کامل الزیارات» ص 4 ۳۳؛ فاطمه زهرا تب شادمانی دل پیامبر 27 ص ۷2۵ . 


فصل اول : اسناد مرتبط با معصومین ع/۱۰۹ 
و شیون‌کنان ۰ دست‌هایشان را بر صورت‌ها کوبیده موهای سر را 
پریشان می‌کنند و فرشتگان آنان را با بال‌هایشان می‌پوشانند و مادرش 
جضرت فاطمه زهرا تیا گریه می‌کند و فرباد می‌زند و می‌گوید: 
هذایومکُم الَزي نتم آوعذون 4 

( جبرتیل از طرف ) محسن فریاد می‌زند و می‌گوید : 

من ستمدیده‌ام و پاری می‌جویم . رسول خداٌ محسن ) را 
روی دست گرفته او را بالا به سوی آسمان نگه می‌دارد و می‌فرماید ۱ 

ای خدای من و ای مولای من! ما به خاطر تو در دنیا صبر و 
بردباری کردیم امروز روزی است که هر کسی هر کار خوبی را که 
و بین کار بدی که انجام داده ۰ فاصله‌لی پس دور می‌بود ۳ [ 


۸ گریه ملاتکه و حاملین عرش الهی و اهل دنیا 

امام صادق 2 به مفضل فرمود : 

روز قیامت حضرت زهرا تلا بر می‌خیزدو عرض می‌کند: خدایا! 
وعده‌ات را در مورد کسان ی که به من ظلم کرده‌اند و حق مرا غصب 
نمودند و مرا زدند و من را با ظلم به تمام فرزندانم به گریه انداختند » 
عملی ساز و انتقام بگیر ! در اين وقت فرشتگان هفت آسمان و 
حاملین عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنها که در زیر طبقات 


۰ عرزای فاطمی در گذر زمان 

زمین هستند » با ناله و فریاد می‌گریند و به خدا شکایت می‌کنند . 
در آن روز تمام قاتلان و ظالمان به ما و آنها که از آنچه بر سر ما آمده 
راضی بودند » هزار بار به قتل می‌رسند نه مثل کشته شدن آنها که در 
راه خدا شهید می‌شوند .! 


۱ بحارالانوان ‌ ۳۲ ص‌‌ ۳۳ 


فصل دوم : 


اسناد مرتبط با غیر معصومین 2 


فصل دوم : اسناد مرتبط با غیر معصومین 2 / ۱۱۳ 


۱: شاذان بن جبرئیل ( از علمای قرن ششم ) 

قدیمی‌ترین سند از عزاداری و گریه غیر معصوم » برای حضرت 
زهرا مت ( غیر از اسناد مربوط به همان زمان شهادتشان ) مربوط 
به آبن عباس در سال ۶۱ هجری و بعد از شهادت امام حسین ۲ 
است . شاذان بن جبرئیل در این‌باره می‌نویسد : 

شناد یره ٍلی شیم بُي فیس آَنهقال لا قیل امین بن علی 6 
یکی ان عتاس یاه شدیدً ...و قذ دح علی غلیع بن آبی طالب 6 
اب عم وشول ال بیی قر فَْرجَ ی ضجبفه و قال یبن عَبّاس 
َذو السیة لاه زشول له و خی بیبی قال فلت با بر 
الْْومنین افرآها ی قر.. و یف تشه فاطمَهٌ اننلی. 

سلیم بن قیس گفت : وقتی که حسین بن علی 5 شهید شد . 
ابن عباس به شدت گریه کرد و گفت : در ذی قار خدمت آقا 
امیرالموّمنین 6 وارد شدم حضرت کتابی را برایم بیرون آورد و 
فرمود : ای ابن عباس ! این کتابی است که پیامبر 2 بر من املاء 
فرموده و دست خط خودم است . عرض کردم : يا امیرالمومنین ! 
آن را برایم بخوان . حضرت آن را خواند ... و اينکه چگونه حضرت 
فاطمه ]با شهیده ی 


ای ۱۳۲ سا رال هه ترخمه کای سیفن فیعض ۲ 


۶ عزای فاطمی در گذر زمان 
۲ : توسعه عزاداری از فرن سوم به بعد 

در هر دوره‌ای که شیعیان تحت فشار حکومت‌ها نبوده اند» عزاداری 
برای ائمة اطهار و فاطمه زهرا با بیشتر می‌شده و شیعیان با خیالی 
آسوده‌تر و آشکارا به عزاداری می‌پرداخته‌اند. اما در دوره‌هایی که این 
فشار و تهدید از ناحیه حکومت و حاکمان وجود داشته. عزاداری 
کمتر و به صورت مخفیانه صورت میگرفته و به واسطه همین امر در 
دوره‌های اخیر که شیعه کمتر احساس خطر کرده عزاداری برای 
حضرت زهرا و سایر معصومین 7 بیشتر و بهتر شده است . 

ابن اثیر می‌نویسد : « در قرن سوم و چهارم و پنجم و همزمان با 
تشکیل دولت‌های آل بویه در عراق و حمدانیون در سوریه و فاطمیون در 
مصر. مذهب شیعه گسترش یافت و مراسم عزاداری توسعه یافت .»۱ 

ولی قبل از آن عزاداری به صورت پنهانی انجام شده است؛ 
آن‌چنان که تاریخ‌نویسان نوشته‌اند: 

در دوران حکومت عباسیان علویان يا از دم تیغ گذشتند و یا در 
سیاه چال‌ها پوسیدند و یا از ترس جان. گمنام در دهکده‌ها و بیغوله‌ها 
به سر می‌بردند ... نوحه‌گری در مجلس‌های سری و سپس بر سر بازارها 
بر دختر پیغمبر و ستم‌هایی که بر او و فرزندان او رفته است. آغاز 


۲ 
سشد.)) 


۳ گفته‌های قاضی عبدالجبار معتزلی (م ۱۵ ۶قمری. از متکلمین 

قاضی عبدالجبار در کتابش « تثبیت دلائل النبوه » . ضمن نام 
تصریح دارد این بزرگان ضمن اعتقاد به شهادت حضرت زهر تلا 
توسط خلیفه دوم بر آن حضرت گریه کرده و مراسم نوحه سرایی بر 
پا می‌کردند: 

«وفی هذا الزمان منهم مثل آبی جبله ابراهیم بن غسان » ومثل 
الدیلمی . وابن آبی الدیس ۰ وخزیمه. وآبی خزیمه ۰ وآبی عبد الله 
محمد بن النعمان 3 فهولاء بمصر وبالرمله وپصور > وبعکا وبعسقلان 
وبدمشق وببغداد وبجبل البسماق . وکل هوّلاء بهذه النواحی یذعون 
التشیع ومحبه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیته » فیبکون 
علی فاطمه وعلی ابنها المحسن الذی زعموا آن عمر قتله »۲ ؛ 

و در این زمان از جملة آن ها مانند ابی جبلة ابراهیم بن غسان و 
جابر المتوفی و ابو الفوارس حسن بن محمد میمدی و ابو الحسین 


یال الوم ۲ هو ها 


آخمت ین سم بت کت برانه متکد یی وان لین 
1 4 ۲ ۳ ‌ 3 
الدیس" و خزیمه 


۱ حسن بن حمزه بن علی بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسن بن الحسین بن علی بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب 27) ابومحمد الطبری: از بزرگ‌ترین علما و فقهای شیعه 
است که علمای امامیه ازجمله نجاشی و شیخ طوسی و علامه حلی و جزائری و حاثری 
مازندرانی و مجلسی و بحرالعلوم و مامقانی و غیره. او را توئیق و مدح کرده‌اند . تنقیح 
۲ ثابت بن أسلم بن عبدالوهاب آبو الحسن الحلبی النحوی: از علمای بزرگ شیعه و از 
۰ مستنصر بالله ( خلیفه فاطمی مصر ) او را به صلیب کشید و کتابخانه‌اش با ۱۰ هزار 
جلد کتاب را آتش زدند . برای اطلاع بیشتر درباره ایشان به کتاب تنقیح المقال فی علم 
الرجال علامه مامقانی چاپ موسسه آل البیت ‏ ج ۰۱۳ص ۲۳۲ تا ۲۳۵ مراجعه شود . 
۳ . ابوالقاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زادان الکوفی النجاری منصور الیمن : 
او اهل کوفه بوده و در سال ۲۶۸ به یمن می‌رود و نخستین داعی اسماعیلی‌ها در 
کشور یمن می‌شود و یمنی‌ها تابع او می‌شوند . کتبی به او منسوب است و 
شرح‌حال مفصلش در رساله افتتاح الدعوه قاضی نعمان مغربی آمده است . 

. ازاذویه بن عبدالله الاصفهسالار ( سپهسالار) المرشد ابوالوفاء الدیلمی : از 
حاکمان و فرماندهان شیعه در منطقه دیلم ( شمال ایران فعلی ) بوده و حتی امارت 
کوفه را به دست می‌آورد و در آنجا خطبه می‌گذارد و در سال ۴۴۴ فوت می‌کند . ( ابن 
فوطی ‏ مجمع الاداب » ج ۰۵ ص ۱۹۰ و .۰)۱٩۱‏ 

میت عبدالوهاب بن عزون ( قاضی منطقه بانیاس سوریه ) را در سال ۳۹۷ خوانده ( ابن 
عساکر » تاریخ دمشق . ج ۰۳۷ ص ۳۲۶) و خودش هم در سال همان زمان‌ها فوت 
کرده . (ابن عساکر تاریخ دمشق ‏ ج ۰۳۷ص ۰)۳۲۱۷. 
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وان عبت اه شخیه تن رالتعمان هستتد که مر وزمله و 
صور و عکا" و عسقلان" و دمشق" و بغداد و جبل بسماق" سکونت دارند 
و همه این‌ها در اين مناطق ادعای تشیع و محبت رسول الله 2 و اهل 
بیتش 2 را دارند و بر فاطمه و فرزندش محسن که اعتقاد دارند عمر 
او را کشته است گریه می‌کنند». 

و در چند جملهُ بعد می‌نویسد: 

«و یقیمون المنشدین و المناحات فی ذلک...» 

«و در این زمینه مجالس مداحی و نوحه برپا می کنند.»" 

این یعنی عزاداری فاطمیه در آن زمان توسط شیعیان مصر و 
فلسطین و سوریه و عراق برگزار می‌شده است . 


۱ محمد بن محمد بن النعمان ابوعبدالله معروف به ابن معلم و شیخ مفید : وی از 
برجسته‌ترین علمای شیعه در تمام تاریخ بوده و اساتید و شاگردانش هم همگی از نوادر 
دوران و برجسته‌ترین علمای شیعه بودند . برای مطالعه درباره ایشان به تنقیح المقال فی 
غلم الرتجال علابه نامقانی مه جاپ‌تتگی ۳ بصن 1۸۰ و۱۸ مراخفه شوه 

۲ مصر: کشوری در افریقا . 

۳ رمله : شهری در فلسطین امروزی . 

. عکاء : شهری در فلسطین امروزی . 

. عسقلان : شهری در فلسطین آمروزی . 

. دمشق : پایتخت کشور سوریه . 

. جبل البسماق : کردستان سوریه آمروزی . 

. تثبیت دلائل النبوه ‏ ج ۰۲ ص ۵٩۴‏ و ۰۵۹۵ 


جع گس ع << 


بنابراین اعتقاد به شهادت حضرت فاطمه# و مضروب شدن 
ایشان و شهادت حضرت محسن و برپایی مجالس عزا در اين زمینه 
در بین شیعیان قدمتی طولانی داشته و از آمور جدید نیست . 


با گسترش تسلط دیلمیان بر بغداد در اين شهر که سال‌ها پیش 

مرکز اجتماع شاعران شیعی بود انجمن‌ها تشکیل گردید که در آن 

فضیلت‌های اهل بیت 9۶ را نقل نموده و بر مظلومیت آن‌ها اشک 
۱ 


میریحتند .۰ 


۵. خواندن حدیث فدک در حرم حضرت موسی بن جعفر ۳) 

در سال 1۰۸ هجری قمری الناصر لدین الله. ابوالعباس احمد 
بن المستضیء امر کرد تا کتاب مسند امام «احمد بن حنبل» در 
«حرم موسی بن جعفر 0 » با اجازة خلیفه در حضور «صفی الدین 
محمد بن معذ موسوی» خوانده شود. اولین چیزی که از آن خواند 
«مسند ابوبکر» و «حدیث فدک» و ماجراهایی بود که در مورد فدک 


به وقوع پیوست." 


۱ زندگانی حضرت زهرا تا : شهیدی ۰ سیدجعفر» ص ۲۱۳ ۰ 
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۶ ابن حجر عسقلانی (متوفای ۸۵۲قمری/ از علمای اهل سنت) 
ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سئت . ماجرایی را 
درمورد مجلس عزاداری شیعیان برای حضرت فاطمه تب را در 
کتاب « لسان المیزان » نقل می کند: 
آخبرنی علی بن محمود قال کان البلخی الواعظ کثیرا ما یدمن 
فی مجالسه سب الصحابه فحضرت مَرَة مجلسه فقال : بَکّت فاطمه 
یوما من الایام فقال لها علی : پا فاطمه لم تبکین علی آآخذت منک 
فیئک اغصبتک حقک افعلت افعلت و عَد آشیاء مما یزعم الروافض 
آن الشیخین فعلاها فی حق فاطمه قال فضح المجلس بالبکاء من 
الرافضه الحاضرین ؛! 
علی بن محمود به من خبر داد که بلخی واعظ . اکثر انچه در 
مجالسش م یگفت سب صحابه بود . یک‌بار در مجلسش حاضر شدم . 
او گفت روزی از روزها حضرت فاطمهتث# گریه کرد . پس حضرت 
علی 8 به او فرمودند : برای چه چیزی گریه می‌کنی ؟ مگر من 
بودم که اموال تو را گرفتم حق تو را غخصب کردم ؟ مگر من بودم که 
با تو چنین و چنان کردم ؟ و در آن مجلس واعظ بلخی مواردی را به 
جای چنین و چنان شمرد که شیعیان ( به دلیل تعصب مذهب ابن 
حجر به شیعیان » از واژة رافضیان استفاده کرده است ) بر این 
باورند که ابوبکر و عمر در حق فاطمه تیا روا داشته‌اند » پس صدای 
ضجّه و گرية شیعیان حاضر در آن مجلس به آه و فغان بلند گردید . 


تا ۵ التران ‏ ص۲۱۸ 


۰ عرزای فاطمی در گذر زمان 

جالب اینجاست که واعظ بلخی (متوفای 9۹1قمری) بنا به 
مستندات موجود در کتب مختلف ‏ از بزرگان و شخصیت‌های 
برجسته اهل سنت هم به‌حساب می‌آمده است . به‌طوری که او 
سال‌های سال از شاگردان ابو شجاع بلخی بسطامی . از علمای 
بزرگ اهل سئت در بلخ در قرن ششم و ابو سعد سمعانی ۰ مولف 
کتاب مشهور انساب » بوده و علی بن مفضل مقدسی که از فقهای 
بزرگ مالکی‌ها بوده ۰ از شاگردان او بود و از بزرگان نظامیه بغداد 
به‌حساب می‌رفت" و ابن عنین شاعر » شعری در مدح او گفته" و 
خطیب بغدادی از او اجازه روایت گرفته است ۳۰ 


۷ سندی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 
ثبت ۰۸۲۵۵ 

در صفحه اول آن سند . نامه‌ای به امضای ناصرالدین‌شاه مربوط 
به سال ۱۲۶۵ قمری ( ۲۲۸شمسی ) وجود دارد که دستور داده 
ات هرسال» یک گوسفتن بة تصرالله ان زنب و کچ باشی (مقروف 
به نصر الملک . پسر میرزا نبی قزوبنی و برادر میرزا حسین سپهسالار ) 
داده شود تا در ایام فاطمیه برای مراسم حضرت زهرا قربانی شود . 


۲ . دیوان » ابن عنین. ص ۰۲۹۱ 
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۸: علنی شدن و رونق گرفتن مراسم عزاداری 

شاید بتوان گفت از دوره صفویه به بعد که عزاداری‌ها علنی شد و با 
تثبیت حاکمیت ایل قاجار و علاقه‌ای که آنان به ترویج نمادها و آتین‌های 
شیعی داشتند گرامی داشت فاطمیه نیز رونق رسمی در این دوره پیدا کرد . 

روایتی که می‌تواند شاهدی بر رواج فاطمیه در دوره قاجار و 
خصوصاً عهد ناصرالدین شاه باشد » گزارشی است که شیخ ابراهیم 
زنجانی در خاطراتش از مرسوم شدن فاطمیه در این دوره داده است . 
وی درباره سنّت سوگواری ایام فاطمیه چنین می‌نویسد : 

باری » تازه معمول شده هم درعتبات » هم در زنجان به جهت 
روایت که مطابق است با وفات حضرت فاطمه]#ا در ماه جمادی 
الاول احتیاطاً سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم سه روز روضه خوانی و 
جمع کردن مردم و سبب اشتهار است . من با هزار زحمت از کار بریدم ؛ 
حاجی ملاصادق هم کمک کرد » روضه‌خوانی به راه انداختیم ۰" 

با استفاده از این نقل می‌توان دریافت که حوزه نجف در عهد 
ناصرالدین شاه 9 مظفرالدین شاه به ریات عزاداری فاطمیه اهتمام 
داشته است . آخوند خراسانی در این میان نقش برجسته‌ای داشته 
و سوگواری فاطمیه دوم در بیت او با استقبال گسترده‌ای مواجه 
بوده است . حتی پس از وفات ایشان نیز این سیخ از سوی خاندان 
وی ادامه یافته . اکنون نیز در خانة نو وی در قم ( میرزا عبدالرضا 


کت تقد کات مرن ۵ ما ظر ات سای رآهی نی )ی ها 


کفایی ) روضه فاطمیه بر پا می‌شود . در اسناد کنسولی ایران نیز به 
برپایی روضه فاطمیه در بیت آخوند خراسانی در عهد رضا شاه 
اشاره شده و آمده که طلاب حاضر در مراسم فاطمیه در تاریخ آبان 
۷ شمسی نسبت به دعای سخنران برای سلامتی شاه اعتراض 


کرده‌اند 2 


در این سند صورت‌حساب هزینه‌های برگزاری مراسم شهادت 
حضرت زهرا تفا در سال ۱۳۱۷هجری قمری ( ۱۲۷۸هجری 
شمسی ) وجود دارد . 


۰ : سند دیگر وقف نامه غلامحسین خان عامری سردار مجلل 
سند دیگر وقف نامه غلامحسین خان عامری سردار مجلل است 
که در سال ۱۳۳۷ قمری ( ۱۲۹۷ شمسی ) نوشته‌شده و در آن 
گفته‌شده که برخی از اموالش اعم از زمین‌های وسیعی که داشته را 
وقف عزاداری حضرت زهراتا کرده است که این وقف نامه » الان 


و »1 ۲ 


۲ سایت اجتهاد مقالة آقای پوسانی . 


فصل سوم: 


یکهزار و چهارصدمین سال 
۱ منیلا 
شهادت حضرت زهرا 


فصل سوم : یکهزار و چهارصدمین سال شهادت حضرت زهراساتیا | ۱۲۵ 


سال ۱۶۱۱قمری در چهاردهمین قرن شهادت حضرت صديقة 
طاهره تب حوزة علمیَهُ اصفهان « نهضت فاطمی » را آغاز کرد . 
با تشکیل جلسات ؛ تهیة پرچم » بنر » پوستر » کتاب » جزوه » و راه 
انداختن دستجات عزاداری در اصفهان » سپس اعزام حوزویان » 
دانشگاهیان ۰ بازاریان به شهرهای مختلف به صورت کاروان‌های 
تب تبلیغی در توسعةُ این جنبش خودجوش مردمی بسیار تأثیر گذاشتند 

در سال‌های بعد مراجع بزرگ تقلید با چاپ و نشر بیانیّه بر 
گسترهٌُ نهضت افزودند . سرانجام با اعلام تعطیلی روز شهادت آن 
حرکت مراجع تقلید از ببوت خود با پای برهنه و پیاده به سوی حرم 
مطیّر حضرت فاطمه معصومه تلا و گسترش آن در کشورهای 
حق آن حضرت ادا شد . 
متعدد نیاز دارد » که گزارش قسمتی از آن در کتاب « نهضت 
فاطمیّه و خلت رای خیه | قح تفت ات : « کرامات الرژهراتقیا » 


اتطیعی ق مس پاشی که کون از پیشگامانبتیای گفاران ومقسش قاطعیه ایتدا. در 


عزای فاطمی در گذر زمان 
و ترجمةُ انگلیسی و اردوی آن به چاپ رسیده و سهم به سزایی در 
جهانی شدن آن داشته است . 

پس از آنکه حرکت نورانی و معنوی نهضت فاطمیه در سطحی 
وسیع و به شکلی قابل توجه د رکشور ایران و سایر بلاد مطرح 
گردید نیروهای شیطانی دست به کار شدند و به اشکال گوناگون 
برای رشد و گسترش و جهانی شدن این حرکت نورانی مانع تراشی 
کردند و با طرح سوالات و شبهه‌های رنگارنگ در صدد تضعیف و 
توقف نهضت فاطمیه بر آمدند و سعی نمودند که از یک طرف 
طرفداران و یاوران این حرکت مقذس را متزلزل نمایند و از طرف دیگر 
از رشد و گسترش آن جلوگیری نموده و نگذارند جمعیت‌هایی تازه و 
علاقه‌مندانی جدید به این برنامه حیات بخش و انسان ساز 
بپیوندند و در این موقعیت بسیار حساس و خطیر بود که مراجع 
معظم تقلید دامت برکاتهم و ادام ال ظلهم اقدام نموذند و از یک 
طرف با اطاعیه‌های روشنگر و آگاهی بخش و از طرف دیگر با 
پاسخ به سوالات و دفع شبهه‌ها با منطقی قوی و استدلالاتی 
مستحکم به دفاع از این حرکت مقدس پرداختند و نیروهای فکری 


اصفهان و بعد در کشور و به تبع آن در جهان می‌باشد . کتاب فوق در دو جلد به زیور 
طبع آراسته گردید که به موضوع : عوامل موثر در گسترش نهضت فاطمیه . نقش مراجع 
تقلید در حفظ و گسترش نهشت فاطمیه نقش تحقیق و تألیف در نهضت فاطمیه . آثار 
بزرگداشت فاطمیه ۰ نهضت فاطمیه از دیدگاه صاحب‌نظران و شعراء اهل بیت 2 و 
گزارشی از سفرهای تبلیغی برای بزرگداشت فاطمیه و به ۱۱۳ کرامت و عنایت فاطمی 
پرداخته‌اند . خداوند طول عمر به حضرت استاد عنایت بگرداند . 
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دشمن را به عقب راندند و فضای فکری و عاطفی جامعه را در 
این حرکت الهی و حیات بخش ماده نگه داشتند . این بزرگواران با 
بهره گیری از جایگاه مقدس و بلند خود در جامعه از یک طرف و با 
خضوع و تواضع خویش در برابر عظمت حضرت زهرا لت از طرف 
دیگر و با اشک و آه جانسوز خویشتن در مصائب آن مظلومه شهیده 
حقیقت جو را تحت تاثیر قرار دادند و آنها را هر چه بیشتر در مسیر 
فعالیت و کوشش در راه مقدسی که در پیش گرفته بودند پاری 
رسانیدند. و اینک برای نمونه از اقدامات چند تن از مراجع معظم 
تقلید دامت برکاتهم یاد می‌کنیم . 


اقدامات مرحوم آیه الله العظمی گلیایگانی بت 

مرجع عالیقدر جهان تشیّع و زعیم حوزه‌های علمیّه مرحوم آية 
له العظمی آقای حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی تب این 
بزرگ فقیه و مرجع آگاه از دیر زمان علاقمند به بزرگداشت مقام 
حضرت زهراٌتث بوده‌اند و نسبت به مظلومیت و شهادت آن 
حضرت عنایت خاص داشته‌اند و در شروع نهضت فاطمیه در سال 
۱ قمری که مقارن با چهاردهمین قرن شهادت حضرت زهرا نت 
بود نقش اساسی و حیاتی ایفا نمودند و با اطلاعیه تاریخی و راه 
گشای خود نه تنها در ببداری و توجه جامعه آن روز ( در ایران و جهان ) 


ان قاط ور ان 

نسبت به شخصیت و شهادت فاطمه زهرات# تاثیر کم نظیری 
گذاردند » بلکه در به ثمر رسیدن برنامه‌های گسترده‌ای که در شهر 
ولاتی اصفهان در آن سال انجام گرفت و به خاطر گستردگی و تنوع 
آنها و شرایط حساس آن زمان ( با توجه به وجود گروه‌های انحرافی که 
در اصفهان و توابع آن دارای قدرت و سلطه بودند) نقش بسیار 
حساسی ایفا نمودند و اطلاعیه ایشان پشتیبانی بی نظیری از آن 
اقخنات ب میت و رات آسشحسای اس سیخ اش 
العظمی آقای گلپایگانی حد در رهنمودهای تاریخی خود به همه 
برنامه‌های گسترده‌ای که در شهر اصفهان در حال انجام بود عنایت 
فرمودند و آنها را به عنوان دستورالعملی برای کل ایران و شیعیان 
جهان مطرح نمودند . 


اطلاعیه مهم و تاریخی آبه له العظمی گلپایگانی درباره چهاردهمین قرن 
شهادت حضرت زهرا تا 

قال اللّه تعالی  :‏ و دک یم له 4 و قال عر من قائل : ۶ فْل لا 
أشتلکم علیه جرا المودة في المزبی 4 

یکهزار و چهارصدمین سال شهادت ام الائمة النقباء حجة الله 
الکیزی بفیة الوه و :لاله ده سساء الخالمیم فاظیة 
الزهراء تا یگانه دخت پاک نبی گرامی 2 را به محضر مقدس 
حضرت بقية الله الاعظم حجة بن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح 
القالمقت ال لداع ساماتان وان عصي‌ضا شتان ورمات 
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شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و توجه تمامی مسلمانان را به 
جلالت و عظمت مقام والای بائوتی معطوف می دارم که خداوند متعال 
در قرآن از او به کوثر یاد می‌کند و بعد از نزول آیه تطهیر در کنار خانه 
فاطمه تب می‌فرماید : السَلام علَیکم اهل البیت و رحمة الله و برکاته 
نما پریذ له لدم عَکُم الجت أفل ابیت و هرک تظهیرً و به 
هنگام مباهله مصداق # نساء‌نا و نساه کم 6 قرار می‌گیرد و آیات و 

هون الطعام علی خبّه مشکین ویتیماً و سیر : * اما نطعمُکم لوجه 
له لا رید نکم نکر 4 یرون علی هم و و کان 
بهم خصاصهة 2 در شا ن او و همسر و فرزندانش نازل می‌گردد . 
پیامبر گرامی اسلام دستش را می‌بوسید و او را به جای خویش 
می‌نشاند و با لقب ام ابیها خطاب میکرد و کرارادرباره اش می‌فرمود : 
سید نساءالغالمین ْت سید نساء لالج من لین و الاخرین 
فتاك أَبُوك یا قاطمٌ؛ اح ال وصی برضاك و َْضبٌ لعصَبكِ . 
و هرگاه پیامبر 2 با حضرت علی* برای بیان اسرار خلوت می‌فرمود 
فاطمه #2 را نیز شرکت می‌داد . 2 ولیّةْ الله » حجة الله و 
پاره تن و روح رسول الله لت بود احدی از او به پیغمبر لت شبیه‌تر و 
نزدیکتر و محبوب‌تر نبود ۰ او صدیقه کبری و ناموس الله عظمی بود 
و خداوند متعال نسب پیغمبر 0 و امامان مکرم را از ذریه او قرار 
داد . ادب و اطاعت خالص او از پدرش و احترام بی نظیر پدرش از او» 
همسرداری ۰ خانه‌داری ۰ تربیت فرزند و همه صفات و اخلاقش 


۰ عزای فاطمی در گذر زمان 
آموزنده و مشحون به حقایق عالی عرفانی و عنایات خاصه سبحانی 
بو کنو ینس تفا یماس توا شش اسان یات 
ی هه تاه ات اسطا درمساهاان ییا که یله 
مودّت و دوستی خاندان رسالت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت 2 
به خداوند متعال تقرب می‌جویند با اقامهُ مجالس بیشتر و مراسم 
سوگواری و ذکر مناقب و فضائل و تعظیم و تجلیل از شخصیت آن بانوی 
اسلام و فخر عالم نسوان و انسان با پیامبر اکرم 2 و اهل بیت 2 
تجدید عهد کنند و برای خودسازی و تکمیل نفس و تهذیب اخلاق از 
ان نها انفتاهه‌های ) اه خاش رس موی اناد 
8 یت و ات رین اقا خی و شا 
و سیره و روش و مجاهدت آگاهانه و احتجاجات و عبادات و زهد و 
صبر و ایثار و شجاعت و صراحت و فصاحت و بلاغت و علم و عرفان و 
عبادت و عصمت و طهارت آن بانوی بانوان ۰ سمینارها تشکیل شود و 
رسانه‌های گروهی . موّلفان و نویسندگان . با تالف کتاب و رساله و 
خطباء و شعراء با ایراد سخنرانی‌ها و سرودن اشعار نغز و شیوا و 
خلاصه همگان درخور امکانات خود این فرصت را گرامی بدارند و 
ابعاد عظمت شخصیت آن بانوی بی همتا و همچنین دیدگاه‌ها و 
تعالیم قولی و عملی آن حبیبه خدا را در مورد زن و نقش و موضع او 
در اجتماع تبلیغ نمایند . 

شایسته است بانوان برای پیمودن مدارج ترقی و تعالی ۰ به 
حضرت زهرا مت این بانوی برگزیده خدا تاسی بجویند و در رعایت 
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حیا و حجاب و عفت و التزام به تکالیف شرعی او را رهبر یگانه خود 
بدانند ؛ زیرا فاطمه زهرا #ت برای جامعة بانوان بهترین الگو می‌باشند . 
و ثیز شایسشه است متمکنین با تاسیس مراکز عام المتقعه:در جهت 
مین نیازهای جامعه اسلامیمان خاطرة بزرگداشت مطلع پانزدهمین 
قرن شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام "2 را برای همیشه در دل‌ها 
زنده نگهدارند . از خداوند متعال مسئلت می‌نمائيم که در آخرت ما را 
از شفاعت آن شفيعة کبری و در دنیا از عنایات و تائیدات فرزند 
عزیزش فخر آل رسول"2ّ. حضرت بقية ال الاعظم مهدی موعود 
ارواح العالمین له الفداء محروم نفرماید و به هم مسلمانان توفیق 
حفظ ارزش‌های اسلامی و وحدت کلمه و تعظیم شعاثر و نیروی کفر 
ستیزی و روحيه استقلال و استغنا از بیگانگان و جهاد با استعمارگران 
عطا فرماید و وطن اسلامی ما و همه سرزمین‌های مسلمان نشین را از 
شر تطاول استکبار غرب و شرق محافظت فرماید . 

بحق سَیَدَِنا فاطمّة الرهراء و بح آبیها و بعلها و بنیها صلواث 
له رو عفن 
نهم جمادی الاولی ۱۶۱۱ محمدرضا الموسوی الگلپایگانی" 


پس از انتشار اطلاعیه یاد شده در سطح اصفهان و چاپ بخش‌هایی 


از آن در روزنامه‌های اطلاعات و رسالت و جمهوری اسلامی و ابرار 
در روز پنجشنبه ۸ آذرماه ۱۳۲۹ برابر۱۰ جمادی الاولی ۱۶۱۱ قمری 


۱ نهضت فاطمیه . ج۱. ص ۵۰- 1۷ . 


امضای علماء بزرگ و مجتهدین و مدرسین حوزه علمیّه اصفهان در 
ماه جمادی الاولی ۱۶۱۲ قمری به محضر آية الله العظمی آقای 
گلپایگانی ارسال گردید و با اظهار تشکر از اطلاعیه مهم و تاریخی 
اتقتان و ناربهر کات و آفر اقانات وی کسرنحه عالهم قاطا 
گردید که مجددا برای تعطيلي رسمی و قانوني سالروز شهادت 
حضرت زهرا تیا اقدام فرمایند و اینک متن آن نامه : 
متن نامه مجتهدین و مدرسین اصفهان 
بسم الله الرحمن الرحیم 

محضر مبارک مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیه الله العظمی 
آقای حاج سید محمد رضا گلپایگانی متع الله المسلمین بطول 
بقائه الشریف بعد از تقدیم مراتب تجلیل و احترام و دعا برای طول 
عمر و عزت و عظمت آن پیشوا و مرجع بزرگ دینی معروض می‌داريم : 
نزدیک به یک سال است که از برگزاری مرانسم بزرگداشت یک هزار و 
خها همین سا ماک قفطا هر خن قایه مها و 
می‌گذرد و اطلاعیه بسیار مهم و تاریخی آن جناب در آن مناسبت و 
راهنمایی‌های اساسی که از آن مقام مقس ابراز گردید و نیز پیام 
آن مرجع عالیقدر برای مسئولین محترم دولت جمهوری اسلامی 
ایران برای انجام تعطیلی رسمی به مناسبت سالگرد شهادت 
9 ادب پذیرا گردیدند همه و همه آتار بسیار ارزشمند معنوی و 
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تبلیغی به جای گذارده و هر چه بیشتر مکتب مقدس اهل البيت شم 
گردیده و تاکنون چندین موسسه خیریه به نام حضرت زهرأ ات 
تاکشترن گشته و در دستگیری و کمک به نیازمندان اقدامات 
سودمندی تحقق یافته است و مجموعا نه تنها پیام و رهنمودهای 
آن پیشوای عالیقدر موجب گردید که مراسم سوگواری ایام فاطمیه 
در سراسر کشور و بالخصوص شهر مذهبی اصفهان به صورت کاملا 
بی سابقه‌ای انجام پذیرد بلکه آثار و برکات معنوی و ارشادی و 
اجتماعی آن هنوز مستمر می‌باشد و ادامه یافته است . 
فرصت را مغتنم شمرده تقاضا می‌نمائيم که مجددا در مورد تعطیلی 
سراسری سالروز شهادت حضرت زهرا نف برای این سال و همه سال‌ها 
اقدام فرماتید . سلامت و طول عمر و عظمت آن مرجع عالیقدر را از 
خداوند بزرگ خواهانيم . و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۰! 


چند نکته مهم دربارة عزاداری بر حضرت زهرا نت 

مرحوم آية اللّه العظمی آقای گلپایگانی ْ نسبت به حضرت 
زهرا تب و عزاداری بر آن حضرت توجه و عنایت خاصی داشتند . 
در این رابطه چند نکته و گفته مهم از ایشان را نقل می‌نمائیم : 

۱ ایشان می‌فرمودند : گریه بر ائمة اطهار 2 توّی ‏ اظهار 
محبت و پذیرش ولایت و سرپرستی خاندان عصمت 2 ) است ولی 


۱ نهضت فاطمیه ج۰۱ ص ۵۱- ۰۵۰ 


۶ عزای فاطمی در گذر زمان 
گریه بر حضرت زهرا لت هم تولی است و هم تبرّی ( تبری اظهار 
بیزاری از دشمنان خاندان عصمت و طهارت 2#) 

۲ ایشان پس از رحلت . در عالم ریا فرمودند : هر چیزی که 
مربوط به من بوده را اگر خواستید تعطیل کنید مانعی ندارد » لکن 
توسل و عرض ادب به مقام والای حضرت زهرا مت را ترک نکنید . 

نما اش از ارتجالشان درالم وبا ندیه بوونی که 
مشغول پذیرایی از عزاداران حضرت زهراءلا هستند و می‌فرمایند ‏ 
خودم می‌خواهم عرض ادب نمایم . 

: در خفقان حکومت ستم‌شاهی . در ایام فاطمیه عذه‌ای به 
اقا کته فا رو تگیریم کدخهال کرت سوه ایسفادهمی کیره 
و به بهانة آن شما را اذیت می‌کنند . 

معظم له فرمودند : باید روضه‌مان را همچون سابق داشته باشیم . 
به علاوه حالا که بیچاره و گرفتار هستیم باید بیشتر و با حال بهتری 
مجالس اهل بیت را برگزار کنیم که شاید خدا به برکت اهل بیت من 
فارال آن نشکا کسات دض 

عزن کروفف + فا ال گمرس خواخیه روط گنوی تبسن وتا 
به مجلس تشریف نیاورید پا کمتر بیائید . آقا در جواب فرمودند : ما 
مردم را دعوت کنیم برای مجلس عزا و خودمان نیاییم اگر بلائی 
قرار است نازل شود ما هم با مردم هستیم ؛ لذا مجلس روضه را 
همچون سابق برگزار کردند » و جمعیت زیادی در جلسه شرکت 
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کرده بودند . بعد از ظهر آن روز ساواك به منزل ایشان وارد شده و 
افراد دفتر را مورد ضرب و شتم قرار دادند . 

بعد آمدند کنار اتاق شخصی معظم له » شیشه اتاق را شکستند و 
کاز شک اور به داغان اناق. اخداخننده وبه تقاط همین اقا و 
عیالشان حالشان وخیم شد و آنها را به بیمارستان منتقل کردند . 
جالب اینکه با اینحال آقا فردای همان روز روضه را برگزار کردند که 
البته افراد محدودی شرکت داشتند . 

اه ان که ی مه ی و دوه رف 
له در قم ماندند و در این مدت هیچ‌وقت به جای دیگری نرفتند . 
چون خود را در پناه اهل بیت 2 می‌دانستند . وقتی ایام فاطمیه فرا 
رسید ‏ آقا فرمودند مجلس روضه می‌گیریم و مجلس را برگزار کردند » 
روز سوم طبق سنوات قبل » از منزل همراه هیئت عزاداری برای 
عرض تسلیت به محضر حضرت معصومه تلا به حرم مطهّر مشرّف 

7: خود معظم له نقل کرده بودند : در زمان مرحوم آية ال حاج 
شیخ عبد الکریم حائری بین علما صحبت بود که چه کنیم ایام 
عزاداری است ۰ و مجلس عزا نمی‌توانیم برگزار کنیم و مأمورین 
اجازه نمی‌دهند مجلس بگیریم . 

من گفتم خانة ما بین الطلوعین مجلس عزا می‌گیریم و خودم 
هم منبر می‌روم و روضه می‌خوانم مجلس روضه را برگزار کردیم 
مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبد الکریم و آقا شیخ ابو القاسم کبیر و 


دیگر بزرگان هم به مجلس مشرف می‌شدند و بنده خودم منبر 
ک ۱ ی 
می‌رفتم و روضه می‌خواندم . 


اقدامات آبت اللّه العظمی تبریزی بت 
برای دفاع از مظلومیت حضرت فاطمد زهرا #۲ هر کاری که 
بتوانیم . باید انجام دهیم 

مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی ت به همه تکلیف می‌نمودند که 
باید از مظلومیت حضرت/ دفاع کنند ۰ به مشککین اجازه 
ندهند که حرف‌های واهی را به جامعه القاء کنند و عوام از مهمنین 
را فریب دهند . معظم له وقتی شنیدند شخصی در خصوص قضية 
هجوم به خانة دختر رسول خدا2د و سوزاندن درب خانه تشکیکاتی 
راه انداخته است ۰ سر درس خارج فقه در مسجد اعظم » خطبه آتشینی 
ایراد نموده و با صراحت کامل با رة گفتار منحرفین» از مظلومیت حضرت 
سوزاننده بود که صدای گریهُ طلاب در مسجد اعظم می‌پیچید و 
ایشان با تمام وجود از بی بی م7 دفاع می‌کردند و بارها می‌گفتند 
که : « اگر همه چیز من در راه دفاع از حضرت برود ‏ باکی ندارم » 
خطبه مرحوم میرزا مک آنچنان صریح و موّثر بود که موجب حرکت 
فضّلاو طلاب شن : 


۱ نوری از ملکوت » زندگانی آیت‌اللّه العظمی گلپایگانی » ص ۱۸۱- ۰۱۸۰ 
۲ سیره عالمانه و پندهای حکیمانه ص ۸۶ - ۸۰. 
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با قلبی مطمتئن به سوی پروردگار سفر می کنم 

فقیه مقس میرزای تبریزی تک در آخرین روزهای عمر پر برکتشان 
به فرزندشان تأکید کردند ۰ من آنچه که انجام داده‌ام برای رضای 
خدا و به محبت و مودّت اهل بیت 2 بوده و من بر آنچه انجام دادم 
یقین دارم و تا آخرین نفس از آن مواقف دفاع می‌کنم و با قلبی 
مطمئن به سوی پروردگار سفر می‌کنم ۰ هرکس که در قضایای 
شهادت و فضایل حضرت فاطمه زهرا تا از مسلمات نزد شیعه اثنا 
عشری است و همین طور از ضروریات مذهب می‌باشد » هرکس به هر 

نحوی در آن مجامله کند » فردای قیامت مسئول است ۱۰ 


بگذار پاهایم برای مظلومیت حضرت فاطمة زهرا تب بسوزد 

فرزند فقیه مقس ۰ میرزای تبریزی تحَ می‌گوید : حرکت مرحوم 
میرزا با پای برهنه با جمعی از فضلا » طلاب و مومنین در روز 
سوم جمادی الثانی ؛ یعنی روز شهادت حضرت فاطمة زهراتها در 
فصل گرما واقع می‌شد » گرما بسیار سوزاننده بود » حتی يك گام 
برداشتن بر روی زمین با پای برهنه مشکل بود. از این رو به مرحوم 
والد حّد گفتم : آقا ! گرما شدید است اگر شما اذیت می‌شوید » 
کفش بپوشید . ایشان همان طور که به سینه می‌زد و گریه می‌کرد . 


۱ همان ص ۰۱۹۹-۲۰۰ 


زهرا ی هر کاری بکنم. کم است ؛ مگر این دختر رسول خدامتد چه 
هر کاری کنیم . کم کرده‌ایم . می‌خواهم هرآنچه در توان دارم در راه 
حضرت فاطمه زهرا لت تلاش نمایم تا قیامت حسرت آن را نخورم » . 
فرزند مرحوم میرزا مخ می‌گوید : وقتی به خانه برگشتیم » کف پای ایشان 
بر اثر شدت گرمای سوزان آسیب دیده بود ؛ و لکن ایشان اشك می‌ریخت 
قدر و منزلت سرور زنان عالم را نمی‌دانيم » او کفو امیرالمومنین ۳ است 
اک امش تیم تیوه پراش فا یه کف یت پم مه هام 
اوق ۰ برطود: 

«و لا آم ال تبازك و تغالی خلق آمیر الممنیی 6 لقاطمة ما ان 
لها کف علی هر الازض من دم و من دُوتّه»! 

با این حساب مولای متقیان برای استحکام پیوند و حرمت پیامبر عزیز 

«... و ني نما جع لام لك ی اي فاطمة ابْتغاء وجه له 


و قربَة الی رشول ال و تکُریماً بخزمته و تشریفا لوصلته»" 


۲ نهج البلاغه . ص ۳۵۸ نامة ۲ . 
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زهرا متا کاری کرده و خدمتی به مذهب بر حق تشیّع نموده‌ایم 
مذهبی که چون فاطمه تیا و پدر بزرگوارش لت فدایی آن هستند .! 


انحراف چشم مرحوم میرزا دلیل گرية فراوان در ام فاطمیّه 

مرحوم آیت اللّه العظمی میرزا جواد تبریزی تمه در ایام سوگواری 
حضرت فاطمة زهرا تیا ( ایام فاطمیّهُ سال ۱۲۷ ه. ق ) سخت 
بی تابی کرده و به شذت گریه می‌کردند . چون ایشان کسالت 
داشتند » اطرافیان برای حال ایشان بسیار نگران بودند و می‌گفتند : 
آقا! کمی تحمّل کنید . برای حالتان خوب نیست ‏ کمتر بی تابی 
کنید ؛ ولی ایشان می‌فرمودند : نمی‌توانم ! مصائب حضرت فاطمه 
زهرا تا به قدری است که انسان نمی‌تواند خود را کنترل کند . 
ایشان آن قدر بی تابی می‌کرد که سرانجام چشم چپ ایشان از 
شدّت فشار منحرف شد و اطرافیان به خصوص اعضای شورای 
استفتاء به وضوح مشاهده می‌کردند که مرحوم میرزا تن اختیار 
یکی از چشمان خود را از دست داده است . 

برای علاج چشم مرحوم میرزا مخ به پزشکان مختلف مراجعه شد 
و بعد از بررسی و معاینه » نظر دکترها این بود که چشم هیچ عیبی 


رها لمانه وهای گنه ی ۶۳ 


عون قاط ور کر ماه 
ندارد » و لکن به آن فشار آمده و زیاد خسته شده است باید آقا کمی 
انش اختت کته از شم وه کار نکش 

مه ات خر ی ال راهان کی هزم سب 
از کشور رفته بودند خود را به عزای حضرت زهرا نبا در فاطمیه 
رساندند و با ان شور و علاقه‌ای که داشتند با پای برهنه روی 
آسفالت‌های داغ شهر قم به عزاداری پرداختند . 


اقدام آیت اللّه العظمی وحید خراسانی ات برای تعطیلی سالروز 
شهادت حضرت ز هرا تلا 

مرجع عالیقدر» حضرت آیت اللّه العظمی آقای حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی خته با توجه به موقعیت برجسته‌ای که در حور 
علمیّه قم دارند و با عنایت به شمار بسیار زیاد شاگردان و تربیت 
یافتگان مکتب علمی و اجتهادیشان. برای برافراشتن پرچم 
بزرگداشت شهادت حضرت زهرا تب از هیچ اقدام و کوششی دریغ 
نفرمودند ۰ 

ایشان با مجاهدتی پیگیرانه » از رئیس محترم جمهور وقت و هیئت 
حضرت زهرا تلا را به طور رسمی و قانونی ۰ تعطیل سراسری در 


این آرزوی بزرگ برآورده گردید » و در هیئت دولت ۰ و نیز در مجلس 


ها ۱ 
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شورای اسلامی با ری قاطع نمایندگان » روز سوم جمادی الثانی هر 
سال, به عنوان سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرات تعطیل رسمی 
اعلاغ کرک اسان ۱ قرو ۱۲۱۱ شین مه 
تسیار آرنشمند و تارنخی رنه اجرا ذر امد 


دسته عزاداری با پای برهنه 

حضرت آیه اللّه العظمی وحید خراسانی تة علاوه بر اقامه 
مجلس عزا در بیت شریف خود به مناسبت شهادت حضرت 
زهراتگ از سال ۱۶۲۰ قمری ( ۱۳۷۸شمسی ) در روز سوم 
جمادی الثانیه با پای پیاده و برهنه روی آسفالت‌های داغ شهر قم 
به سوی حرم مطهر حضرت معصومه با حرکت می‌کنند و جمعیت 
عزادار ( از علما و فضلا و عموم مردم دلسوخته) به دنبال ایشان به راه 


اطلاعیه ای تاریخی و هدایتگر 
آیت اللّه العظمی وحید خراسانی ته در جمادی التّانیه ۱۶۲۲ 
قمری اطلاعیه‌ای اصولی و مستدل در پنج صفحه تشریح نمودند 
که در قسمتی از آن وظیفه ما را معین فرموده اند. ایشان می‌فرمایند : 
وظیفهُ ما در این مصیبت کبری این است که به پا خيزیم ۰ و 
آنچه در توان داریم در تعظیم شعاتر روز شهادت انجام دهیم » چون 


فوضت امه ما ی ۱ 


شهادت آن حضرت ‏ سند احقاق حقّ اول المظلومین است ‏ و لم 
از مثله حقا ضیعا .۱ 


آیت ال العظمی مرحوم حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی بت 

معظم له از سال ۱۳۸۰ همه ساله به طور متوالی در عرض ۵ سال ۰ 
پیام صادر نموده‌اند . در وصیّت‌نامه خویش به آن پیام‌ها افتخار 
کرده و فرمودند : «من تلاش علمی زیادی کردم ۰ درس و بحث 
زیادی داشتم اما امیدم برای قیامت همین چند سالی است که 
برای حضرت فاطمه زهرا تا فریاد زدم .» 

چند سال پیش از رحلت فرمودند : «احساس می‌کنم يك خطری 
برای تضعیف مقام ائمة معصومین 67 و حضرت زهرا لت در جریان 
است و باید با آن مقابله کرد . باید فاطمیه را با عظمت برگزار کنیم و 


ت‌ ۳ 
عاشورای دومی بسازیم .» 


پیام به مناسبت ایام فاطمیّه 
تعظیم شعاتر دینی از وظایف مردم و هیأت‌های مذهبی است و 


شما نباید خود را از این وظیفه مهم کنار کشیده و آن را فقط از 
وظایف مسوولان فرهنگی بدانید . 


۱ نهضت فاطمیه ج۱ ۰ ص ۰۷۱ 
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شکوه و حرارت این مراسم مشت محکمی است بر دهان پاوه‌سرایان 
و کسانی که سعی در القاء شبهه بین مردم ما را دارند ؛ و فکر نکنید که 
این مطالب ضد وحدت است . 

وش کات موم وک امام امش کار داش 
عقاید و آرمان‌های استوار تشیّع و دست کشیدن از آنها نیست . 
حفظ وحدت آن نیست که کیان تشیع به فراموشی سپرده شود . 
ا تدش نای فم لاب انس اف کری تفقم و مارد بحفظ 
وحدت از عقیده و آرمان و ولایت معصومین ) و سیره آن بزرگواران 
دست بکشیم » تشیع را به مسلخ کشانده و از بین برده‌ایم » . 

سکوت و بی‌تفاوتی در این مورد و کم‌توجهی به ایام فاطمیه سبب 
تضذآیی اه تیم و آرمانهان عقنمی ام آتها: 

من خویش را در مقابل خدای سبحان مسوول می‌بینم ؛ از این‌رو ؛ 
مطالب فوق را به عنوان اتمام حخت با شما در میان گذاشتم ." 

ناگفته نماند علما و مراجع بزرگوار دیگری در فاطمیه نقش 
داشتته‌انه که به خاظر ,ظولانی شقن این مقاله از ان ضرف انظر 
گردید خوانندگان عزیز جهت اطلاع به کتاب نهضت فاطمیه جلد 
اول مراجعه نمایند . 

لازم به ذکر است که کتاب « یادوارة یکهزار و چهارصدمین سال 
شهادت حضرت فاطمه زهرا تب » توسط استاد حوزهُ علمیّه اصفهان 


۱ فاطمه تلا و فاطمیه . ص ۵۸-۵۹ . در تاریخ ۱۸/ ۵/ ۰۱۳۸۱ 


و بنیان‌گذار فاطمیه در اصفهان ( و به تبع آن در شهرهای دیگر و 
کشورهای دنیا » » حضرت آیت اللّه آقای حاج سیّد حجت موخد 
ابطحی خِه در سال ۱۳۷۰ شمسی فاطمیه سال ۱۱۲ قمری در 
۶ صفحه به زیور طبع آراسته گردیده که شامل سه بخش می‌باشد . 

بخش اول : گزارش مراسم یکهزار و چهارصدمین سال شهادت 
حضرت زهرا تا در اصفهان و همچنین نمونه‌هایی از پوسترهایی 
کا در ان سا چاپ شده تاه 

بخش دوم : ارزش شعر الهی و شعراء با ایمان از دیدگاه قران و اهل 
لبیت 82۶ و به ۸۵ نفر از شعرا بزگ شیعه در طول تاریخ اشاره ؛ و 
سپس به مفاخر شعر و ادب فارسی و مناقب و مرائی اهل البیت 2 
پرداخته شده و شرح حال یکصد تن از آن شعرا را ذکر نموده‌اند . 

بخش سوم : سروده‌های شعرای اصفهان به مناسبت یکهزار و 
چهارصدمین سال شهادت حضرت زهراتبا ذکر گردیده است . 


برکات فاطمبه 

از برکات فاطمیه نشر کتب فراوان پیرامون آن بانوی شهیده می‌باشد . 
مرحوم محقق بزرگوار آقای اسماعیل انصاری زنجانی در کتاب نفیس 
« فاطمه زهراتل در آینة کتاب » چاپ اول آن ۷۰۰ جلد کتاب 
پیرامون حضرت معرفی نموده ۰ و در چاپ‌های دیگر در سال‌های 
بعد بر تعداد کتب‌ها افزوده شده که در چاپ پنجم آن که در سال 
۲ تسیک ۱6۷۹ صحه: فورظ تسا ات لین ماب دی 


فصل سوم : یکهزار و چهارصدمین سال شهادت حضرت زهرا تیا / ۱۵ 
طبع آراسته گردید ۰ ۳۹۱۱ عنوان کتاب چاپی و خطی مستقل به 
۰ زبان زنده دنیا معرفی شده است . لازم به ذکر است که طبق 
تحقیقی کوتاه که در همین اواخر انجام شد . تا ۵۰۰۰ جلد کتاب را 
مشاهده نموده‌ايم که به رشته تحریر در آمده است . 

ناگفته نماند مرحوم حاج شیخ اسماعیل انصاری زنجانی کتابی 
در زمینة شرح زندگانی حضرت صذيقة کبری تیا تحت عنوان : 
« الموسوعة الکبری عن فاطمة الژهراتلیا ۷ ۰ در ۲۵ مجلّد نوشته و 


به چاپ رسانده اند . 


سفرهای تبلیغی برای بزرگداشت فاطمیّه 

پس از آنکه بزرگداشت شهادت فاطمه زهرامت در سال ۱۶۱۱ 
قمری »۰ در اصفهان به نحو گسترده و همه جانبه » و در برخی از 
شهرها در محدوده ای معیّن ۰ آنجام گرفت ۰ و برکات و آثاردینی 9 
معنوی آن کاملاً محسوس گردید . با جمعی از دوستان تبادل نظر و 
مشورت نمودیم » برای مسافرت به شهرها و استان‌هائی که در این 
سواری و با همراهی عدّه‌ای از علاقمندان » عازم مسافرت شدیم" . 

۱ مسافرت به استان‌های یزد و کرمان و سیستان و بلوچستان ؛ 
فر سا ۱۵ ۷۶ قمری ۱۳۷/۳ ۱ شنمسی:: 


صفحه ۶۲ ذکر شده انتنت:. 


3 عزای فاطمی در گذر زمان 
۲ مساق خابه استان قاری هر ال تا ۱۳ 
نو و مسا ۱۳۱۶ 

قمری/ ۱۳۷۵ش . 

. سفر به شهرهای کویری و خراسان و تهران و قم در سال 

۸ ش. 

۵ سفر به استان‌های قزوین ۰ زنجان ۰ آذربایجان شرقی ‏ اردبیل و 

کار دافم ۱۳۱۷ 

1 . سفر به استان‌های کهکیلویه بویر احمد و چهارمحال و 

بختیاری و مرکزی . در سال ۱4۲۰ قمری / ۱۳۷۸ ش . 
نش بش آنسان‌های ام و اسان هام فوسا 

۱ 
اه هر تا 

۲ قمری / ۱۳۸۰ش. 
بش داساه‌های رشان مسا اپلاهن کزان 

همان ۵ وراه ۲۱۳ کف ۱ 

کاروان هاي عزاداری در ایام فاطمیّه 
از سال ۱۲۰ قمری . به دنبال سفارشهای مکرّر و تاکیدات 

برخی از مراجع معظم تقلید . تصمیم گرفتیم که در ایام فاطمیّه دوم 

به مناسبت شهادت حضرت زهراا کاروان عزاداری به راه 

بیندازیم . و مسیر حرکت کاروان را عمدتاً در شهرهای تهران و قم و 

مشهد مقذس قرار دهیم ۰ زیرا گسترش و عمیق شدن برنامه‌های 
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بزرگداشت شهادت فاطمه زهرات) در این شهرها . می‌تواند آثار و 
نتائج بسیاری را در تمامي شهرهای ایران » و سایر کشورهای جهان 
داشته باشد. ! 

۱ . سال ۰ قمری / قم. تهران » سوادکوه و ساری . 

در روز شهادت حضرت مردم با ولایت و دوستدار آهل البیت 2۶ و 
هیئت‌های عزاداری شهر ساری به استقبال آمده بودند » و در 
خیابان‌های شهر . با پای برهنه و سرهای بدون عمامه و بر سر و 
سینه زنان » عاشورای فاطمی به راه افتاد » و منطقه به لرزه در آمده 
بود . 

۲ سال ۱۶۲۱قمری / قم - دهق 

عزاداری در بت آیت الله العظمی گلیایگانی بر پا شد و جمعیّت 
عزادار با حضور علماء اعلام » بر سر و سینه زنان » بر روی آسفالت‌های 
داغ » برای تسلیت شهادت حضرت زهرا#2 به محضر حضرت 
معصومه 2 به سوی حرم مطهّر آن حضرت رهسپار شدیم . 

با ورود در آستانة صحن مقدّس . ناگاه یک انقلاب عجیبی در 
گویا هیچکس اختیار خود را ندارد» شفت بر سر و سینه زدن » صضخه 
و ناله . آشک و سوز استثنائی بود» بدون اختیار شعار سینه زنی 
عوض شد ‏ و همه فریاد می کردند : کشتند زهراء را - ام آبیها را و 


تضت فا یهن ۳ 


۸ عزای فاطمی در گذر زمان 
برخی از اشخاص مورد وئوق اظهار داشتند که امام زمانةت در آن 
مراسم عظیم در صحن حضرت معصومه ]تیا دیده شدند . 

پس از آن » با همان پاهای برهنه و با اشک جاری و گریه و ناله به 
سوی مدرسه و موْسسه الامام المهدی:هنهٍ رهسپار شدیم » و به 
امامت آیه له العظمی آقای حاج سیّد محمّد باقر ابطحی که ۰ نماز 
ظهر و عصر را به جماعت خواندیم » و ایشان مقداری دربارة 
بزرگداشت شهادت حضرت زهراء سخنرانی نمودند . 

۳ سال ۱2۲۲ قمری / قم - تهران 

در منزل حضرت آیه اللّه العظمی وحید خراسانی ته عدّه‌ای از 
علماء و فضلاء قم » همانند : حضرت آیه اللّه العظمی . آقای حاج 
سیّد محمّد باقر ابطحی تم آوردند » و حال و هوای عزاداری به جایی 
رسید که بعضی از علماء حاضر در مجلس ۰ عمامه از سر خود 
انداختند » و دو شخصیّت بزرگوار یادشده نیز » عمامه‌های خود را 
برداشتند . و گویا منظرة تازیانه زدن به حضرت زهرا #تلبا را می‌دیدند » و 
صدای وا آبتاه وا آبتاه . آهکذا یفعل بابنتک و صفیّتک را می‌شنیدند » و 
بی اختیار خود را می‌زدند ۰ و چشم‌ها کاس خون شد . و بدن‌ها 
سرخ و عرق ریزان گردیده بود . 

نس از اتمام عراداری + خضرت آیه له العطی آقای وحن خرا سانش 
با بیاناتی بسیار شیوا» وبا خلوصی عجیب . همراه با تجلیل از عظمت 
بی مانند حضرت زهرا تب برای حاضرین ( که آن عزاداری مخلصانه و 
خاضعانه را انجام دادند ) دعا نمودند » و متواضعانه فرمودند : 
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امیدوارم به خاطر اینها ( اشاره به عزاداران ) خداوند به ما هم 
عنایتی بفرماید که همین تواضع و آدب ‏ نشان می‌دهد که چرا حضرت 
بقیّة الله الاعظم تذشتت از دیر زمانی » به ایشان عنایت داشته‌اند . 
سپس با همان حالت عزاداری و سینه زنی ۰ به بیت شریف مرجح 
عالیقدر شیعه مرحوم آیه اللّه العظمی ‏ آقای حاج سیّد محمّد رضا 
گلپایگانی تخد( که پیشگام در احیای فاطمیّه و مراسم بزرگداشت 
شهادت حضرت زهراتیا بودند ) مشرّف شدیم » حضرت آیه اللّه 
العظمی . آقای حاج شیخ لطف اللّه صافی گلپایگانی :و عدّه‌ای از 
علما و مترسین عظیم الشأن حوزة علمیّه و سایر طلاب و مردم نیز 
حضور داشتند » و عزاداری بسیار تکان دهنده‌ای انجام شد . که 
حضرت آیه الله صافی از شّت گریه شانه‌هایشان می‌لرزید ۰ و پس از 
پایان عزاداری توضیحاتی دربارة اقدامات حیاتی مرحوم ایه‌الله العظمی 
گلیایگانی در بزرگداشت فاطمیه نبا دادم 1 برای همه حاضرین 
جالب و تکان دهنده بود» و سپس حضرت آیه الله صافی تب با اشک 
جاری ‏ و با علاقه و محبّتی زائد الوصف . نسبت به حضرت زهرا تن از 
کاروان عزاداری و اين همه احساسات پاک قدردانی نمودند » و این 
عزاداری‌های پرشور را سبب استحکام بنیان‌های اعتقادی و دینداری؛ و 
حفظ ارزش‌های اسلامی دانستند ۰" 


۱ نهضت فاطمیه. ج۲ ۰ ص ۵۰ . 


۷ ضواض قاط و کف مت 
ادامة سفرهای عزاداری فاطمبه 

در این دهه اخیر حرکت قافلة عزاداری به شهرهای مختلف کشور و 
امامزادگان در مسیر انجام گرفت و موجب توسعه و گسترش حرکت فاطمی 
گردید که درذیل به صورت فهرست وار تقدیم شما خوانندگان عزیز می‌گردد : 

آ مر به کوقپای نی » خورو یراد طیسی بمشمد:ه 
ساری ‏ تهران و قم در سال ۱۳۳ قمری . 

۲ سفر به خرم آباده شوش ۰ دزفول ‏ شوشتر ۰ اهواز در سال 
۶ قمری. 

۳ شغربه قم و قهران درسنال ۱۶۲۵ قمری: 

. سفربه قم گلپایگان» خوانسار وچادگان در سال ۱2۳۹ قمری. 

۵ سفر به قم و تهران در سال ۱۶۲۷ قمری . 

1 . سفر به قم . اقلید امام زمان+22 ۰ امامزادگان در مسیر » در 
سال ۱۶۳۸ قمری . 

۷ سفر به قم و تهران در سال ۱۳۹ قمری. 

۸ سفر به شهرهای قم ‏ ساری ۰ مشهد و ... و استان مقذس 
امامزادگان در مسیر» در سال ۱۶۶۰ قمری . 

٩‏ سفر به قم و تهران در سال ۱۶۶۱ قمری. 

۰ سفر به نراق » قم » مشهد و امامزادگان در مسیر » در سال 
۲ قمری (همین امسال ) . 

۱ سفر به قم و امامزادگان مسیر در سال ۱2۶۳ قمری. 
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فاطمیه ۱6۲ قمری 
سال ۱۶۲ قمری سال کرونایی بود و ترس و اضطراب و نگرانی 
بر مردم حاکم بود مردم فهیم و ولائی » در شهرهای مختلف کشور ؛ 
بالاخص شهر اصفهان همراهی و همدلی نموده و از جان و مال 
خویش سرمایه گذاشتند و نگذاشتند که علم عزای فاطمی روی 
زمین بیفتد و مرد و مردانه » فاطمی وار وارد میدان شدند و خالصانه 
و آنچه که در توان داشتند مجالس فاطمی را پر سوز و پر شور برگزار 
نمودند و در شهرهایی مانند اصفهان » مشهد » قم » کاشان و ... 
دسته جات و قافله‌های عظیم عزاداری راه انداختند و آن چنان 
سوز و شوری در بین مردم دیده می‌شد که سال‌های قبل این چنین 
نبود و به جهان و جهانیان و تاریخ ثابت نمودند که همان طور که 
پیامبر رحمت2د فرموده اند: دخترم فاطمه پناهگاه مردم است . 
مردم سوی این پناهگاه و کهف حصین الهی آمدند و گفتند تا پای 
جانمان از حضرت زهرا#با دفاع می‌نماييم . همانطور که حضرت 
زهرا تلا از مظلومیت و ولایت حضرت علی 4 دفاع نموده و در این 
راه » خود و فرزندشان شهید راه ولایت علوی شدند . ما مردم متدیّن » 
ولایتمدار و محبّان حضرت از پا نمی‌نشينيم و تا آخرین لحظه از 
عمرمان آنچه در توان داریم در طبق اخلاص نهاده و با شور و سوز 
این مجالس را بر پا خواهیم نمود . 
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در پایان به فرازهایی از یادداشت و پیام مرجع عالیقدر شیعه 
حضرت آیالّه لظمی صافی گلپایگانی هدر آستانه فارسیدن 
ایام جانسوز فاطمیه ۶ب می پردازیم : 
فرازهابی از اطلاعیذ آية له العظمی صافی کلپایگانی تب به مناسبت 

ایام جانسوز فاطمیه ۱۶۲ ق 

در میان اهل بیت2#» حضرت زهراغب) يك محوریت خاصی 
دارند ؛ ملاحظه کنید وقتی اهل بیت 2 معّفی می‌شوند ایشان در 
صدر هستند ؛ «هم فاطمَةٌ و آبُوا و یلها و بُوها ( 

آن حضرت در بین اهل بیت 2 » مقام و عظمت خاصی دارند 
که همه ائمه 82 به وجود ایشان افتخار می‌کنند . در واقع » آن وجود 
مقدس برای همه اهل بیت2) حجت است. یعنی برای حقانیت 
خودشان و برای بطلان غاصبین و ستمگران به وجود آن بزرگوار 
احتجاج می‌کنند . همه اهل بیت#) حجتند ۰ ولی حضرت فاطمه 
زهرا تیا از این جهات » حجیتش از همه بیشتر است . 

کت اه ای ی ها زیت 
عبادت فانلیه خا وخکیت فاطیه بانی هس انا اک 
در سخنرانی‌ها: تألیغات و در هر فرصت مناسب بای آن را ارو کرد. 
باید مصایبی که بر آن حضرت وارد شده است و آن‌قدر فاش و آشکار 
ات همقل کتابالنهاند آین افر با اب کفرتتی اه 
کتابش لغت است - به مناسبت از اشاره به این مصائب پس از رحلت 


رسول اللّه 24 نتوانسته خودداری کند و آنها را برای همه بارگو می‌کند . 
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باید در این فاطمیه‌ها . شخصیت ملکوتی آن حضرت تجلیل و 
تعظیم شود و همه مردم در این ایام » ارادت و مودّت خود را به یگانه 
اثبات نمایند . امروز ما به تأسی به آن حضرت احتیاج داریم . 
فاطمیه یعنی جهاد برای پیروزی حق بر باطل » و بالاخره فاطمیه 
یعنی روز حکومت جهانی و الهی حضرت مهدیرَة . 
غدیر و نیمه شعبان است و فاطمیه یعنی روز پیروزی نور بر ظلمت . 

باید با بدعت‌ها با بیگانه‌گرایی‌ها . با نابسامانی‌ها با گناه » با 
شیوع مناهی و ملاهی ‏ با فساد؛ با جهل و ضلالت مبارزه نمود . 
مکتب آگاهی و عدالت و برابری و رشد عقلی و اندیشه‌های نورانی 
است که همه باید آن را در این فرصت‌ها بارگو کنیم و همه باید 
فردام مالس وان قاط بای بای کات رم کیان آمشفاهه 
را نموده و مهمترین وظیفه خود را دعا با تضرّع و انابه به درگاه 
خداوند متعال برای تعجیل در فرج موفور السرور فرزند عزیز فاطمه » 
حضرت مهدیر42 قرار دهیم ؛ اللهم عجل فرجه الشریف و اجعلنا 
من آعوانه و أنصاره و المستشهدین بین پذید ۰ (۱۳۹۹/۱۰/۷) 


۱ 
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منابع و مأخذ 

قرآن مجید 

نهج البلاغه 

الاختصاص. مفید. محمد بن محمد. محقق | مصحح: غفاری. علی 
ادب الطف. شبر جواد ۰ انتشارات دارالمرتضی. بیروت» ۶:۰۹ اق. 
چا ۳ 

امالی. طوسی. محمد بن الحسن. محقق / مصحح: موسسة البعثث 
انوارالشهاده. بزدی» محمد‌حسن بن علی. انتشارات حق بین» 
محمدرضاه مترجی. محمدی» حسین» نشر نک تهران» چاپ اول. ۱۳۹۷۲ 


منابع و مآخذ / ۱۵۵ 
بحارالانوار مجلسی. محمد باقر بن محمد تقی. ناشر: دار احیاء 
بشارة المصطفی لشيعة المرتضی تم طبری آملی. عماد الدین آبی 
دوم ۱۳۸۹۳ ق. 
تاریخ اسلام. ذهبی» محمد بن احمد. محقق: تدمری» عمر 
تاریخ بغداد . الخطیب البغدادی. آبی بکر آحمد بن علی» دراسة و 
خی ای یی اقا تم نا روز الک مه 
بیروت - لبنان. 
تاریخ دمشق, ابن عساکر, آبی القاسم علی بن الحسن ابن هبة الله 
بن عبد الله الشافعی. تحقیق: علی شیری. الناشر: دار الفکر 
تثبیت دلائل النبوه .القاضی عبد الجبار معتزلی بن آحمد بن عبد 
الجبار الهمذانی الأسد آبادی. آبو الحسین. الناشر: دار المصطفی 
-شبرا- القاهرة. 
ترجمه امالی صدوق. کمره‌ای. ابن بابویه. محمد بن علی. مترجم: 
کمره‌ای؛ محمد باق ناشر: کتابچی.تهران» چاپ ششم. ت ف ۳ 
تنقیح المقال فی علم الرجال علامه مامقانی » چاپ سنگی . 
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تنقیح المقال فی علم الرجال علامه مامقانی چاپ موسسه آل البیت 2. 
تهذیب الاحکام. طوسی. ابوجعفر محمد بن حسن. دارالکتب 
الاسلامیه. تهران چاپ چهارم» ۰۷ اق. 

جنالعاصمه. میرجهانی طباطبایی علامه سیّدمحمدحسن. تصحیح و 
تحقیق: فدوی اردستانی» حامد ناشر: نسیم کوثر چاپ دوم ۰۱۳۹۱ 
چالش‌ها و تعاملات ایران در نیمه نخست قرن بیستم . کوهستانی نژاد؛ 
مسعود. اتتشارات: ادارة نشر وزارت امور خارجه چاپ اول» ۰۱۳۸۶ 
دانستنی‌های فاطمی. غزالی. علی. انتشارات عطر عترت. چاپ 
اول ۱۳۹ش. 

دلائل الامامة طبری آملی صغیر محمدبن جریر بن رستم محقق / 
مصحح: قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة ناشر: بعثت. 
قم چاپ اول ۱6۱۳۰ ق. 

دیوان. ابن غُین. شرف الدین آبي المحاسن محمد بن نصر 
المشهور بابن نغنین الاتصاري الدمشقي: نشر دارصادر: بیروت. 
روضة الشهداء واعظ کاشفی. ملاحسین. 

روضة الواعظین. فتال نیشابوری» محمد بن احمد. ناشر: انتشارات 
رضی, قم . چاپ اول, ۱۳۷۵ ش. 

روضه المتقین مجلسی» محمدتقی بن مقصودعلی» محقق / 
مصحح: موسوی کرمانی. حسین و اشتهاردی علی پناه ناشر: 
موّسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور: قم چاپ دوم ۱۰۱ ق. 
ریاض القدس. واعظ قزوینی» صدرالدین. انتشارات اسلامیه. 


منابع و مأخذ / ۱۵۷ 
ریاحین الشریعه . در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه محلاتی؛ 
نیم الله انتشارات دارالکتب اسلامیه تهران جات اول ۱۲۸۲ 
زندگانی فاطمه زهرا با . شهیدی» سیدجعفر قم. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی. چاپ نوزدهم ۰۱۳۷۲ 
زندگانی حضرت امام جعفر صادق ‏ ( ترجمه جلد 2۷ بحار الأنوار» 
مجلسی» محمد باقر بن محمد تقی» مترجم: خسروی» موسی. 
ناشر: اسلامیه تهران» چاپ دوم ۱۳۹۸ ق. 
زندگانی حضرت زهرا با ( ترجمه جلد ۳ بحار الأنوار) / ترجمه نجفی. 
مجلسی؛ محمد باقر بن محمد تقی مترجم: روحانی علی آبادی 
مخ انشا اش میاه توا ات او ۱۳۷۹ 
سرگذشت زندگانی من ۰ (خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی » میرزا صالح ‏ 
مایت اقآ وه ان ۱۱۳۸۲ 
سفينة البحار: قمی» عباس, ناشر: اسوه. قم چاپ اول» ۱2۱ ق. 
سیره عالمانه و پندهای حکیمانه » تبریزی» جعفر نشر دارالصديقة 
الشهیده تیه قم ۱۳۹۰. 
سینای فقاهت. حیات طیبه مرجع عظیم الشان جهان تشیّع حضرت 
ایک اللت میم مد فاضل تیان + قاطفی و خن 
انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار42/ چاپ اول» ۱۳۸۷. 
شرح نهج البلاغه. ابن آبی الحدید. عبد الحمید بن هبة الله. محقق / 
مصحح: ابراهیم محمد ابوالفضل. ناشر: مکتبة آية الله المرعشی 
النجفی. قم. چاپ اول ‏ ۱۶۰ ق. 
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طرف من الانباء والمناقب. ابن طاووس؛ علی بن موسی» محقق / 
مصحح: عطارن قیسناشر: تاسوعا؛ مشهدهچاپ اول» ۱5۲۰ ق. 

علل الشرایع . ابن بابویه» محمد بن علیء ناشر: کتاب فروشی داوری؛ 
قم) چاپ اول:۱۳۸۵۰ ش /۱۹۱۱ م. 

عنوان الکلام فشارکی» محمدباق بن محمدجعفن انتشارات 
کتابفروشی اسلامیه تهران؛ ۰۱۳۷۷ 

عوالم العلوم. بحرانی اصفهانی؛ عبد الله بن نورالله محقق | مصحح: 
مواطظضی امفهانی شخ باق تایه مینست الما ای تن 
قم, چاپ دوم ۱۳۸۲ ش. 

عوالی اللثالی . احسایی» محمد بن علی» دارسیدالشهدا ط لنش 
قم. چاپ اول. 6۰6 اق. 

فاطمة الزهرااٌتلا من المهد الی اللحد. قزوینی؛ سید محمد کاظم. 
نشر مرتضی» قم» چاپ پنجم ۱۳۸6. 

فاطمه زهرا تیا شادمانی دل پیامبر ۳ رحمانی همدانی؛ احمد» مترجم: 
افتخارزادة سبزواری» سیدحسن انتشارات بدن چاپ چهارم بهار ۰۱۳۸۱ 

فاطمه با و فاطمیه . (پیام‌ها و سخنان مرجع عالیقدر آیت الله العظمی 
محمد فاضل لنکرانی» مرکز فقهی ائمه اطهار من چاپ چهارم ۱۳۹۲. 

الفصول المهمّق شیخ حر عاملی: محمد بن حسن. محقق / مصحح: 
القائینی» محمد بن محمد الحسین. ناشر: موسسه معارف اسلامی 
امام رضایت» قم» چاپ اول» ۱2۱۸ ق /۱۳۷۱ ش. 


منابع و مأخذ / ۱۵۹ 
الفضائل . ابن شاذان قمی» آبو الفضل شاذان بن جبرئیل ناشر: 
رضی. قم. چاپ دوم ۱۳۱۳ ش. 
الکافی. کلینی» محمد بن یعقوب. محقق/ مصحح: غفاری علی اکبر و 
اخوندی» محمد. ناشر: دار الکتب الاسلاميق, تهران» چاپ چهارم ۱2۰۷ ق. 
الکامل فی التاریخ آبن یر ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن عبدالکريم 
شیبانی جزری» معروف به ابن آثين ترجمه: عباس خلیلی . ناشر: دار صادر 
بیروت» چاپ اول. ۱۳۸۵ق. 
کتاب سلیم بن قیس الهلالی. هلالی» سلیم بن قیس, ناشر: الهادی؛ 
قم. چاپ اول. ۰۵ اق. 
کشف الغمة اربلی» علی بن عیسی. محقق / مصحح: رسولی محلاتی؛ 
سید هاشم ناشر: بنی هاشمی, تبریز: چاپ اول» ۱۳۸۱ ق. 
کفایةالاتر خزاز رازی» علی بن محمد. محقق / مصحح: حسینی کوه 
کمری. عبد اللطیف. ناشر: بیدا قم ۱۶۰۱ ق. 
کوکب دری؛ 
کامل الزبارات. آبن قولویه. جعفر بن محمد. محقق / مصحح: امینی؛ عبد 
الحسین, ناشر: دار المرتضويت نجف اشرف» چاپ اول ۱۳۵۲ ش. 
کامل بهاتی. طبرسی. حسن بن علی» انتشارات مرتضوی تهران؛ 
چاپ اول» ۰۱۳۸۳ 
لسان المیزان؛ ابن حجر العسقلاني المحقق: عبد الفتاح آبو غدق 
الناشر: دارالبشائر الاسلامیق الطبعة الاولی» ۲۰۰۲ م. 


۱1۰ / عزای فاطمی در گذر زمان 

المزار الکنیر ابن مشهدی. محمد بن جعفر» محقق | مصحح: قیومی 
اصفهانی. جواد» ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قمب قم. چاپ اول ۱۶۱۹ ق. 

الموسوعة الکبری. انصاری زنجانی خوئینی. اسماعیل. ناشر: دلیل 
قم ۶۱۸ اق. 

نوائب الدهور فی علائم الظهون میرجهانی طباطبایی» سیدمحمد 
انتشارات دفتر نشر برگزیده 4 چاپ اول. ۱ 

وسائل‌الشیعه. شیخ حرعاملی» محمدبن حسن. محقق /مصحح: موسسة 
وفاة فاطمة الزهرا تیه مقرم سیدعبدالرزاق؛ ط حیدریه نجف. 
الهجوم علی بیت فاطمه تیا عبدالزهرا؛ مهدی. 

سانش وان مقاله اقا نی 


